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گامگام
اول
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2. در هر  درس مطالب کتاب درسی  به طور کامل تدریس شده است.

برای کسب بهترین نتیجه در امتحانات مدرسه  گام های زیر را به ترتیب برای هر فصل طی کنید. 
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تـرجمـۀ  کـلمـه به کـلمـه و  روان مــتــن تـرتـرجمـۀ  کـلمـه به کـلمـه و  روان مــتــن جمـۀ  کـلمـه به کـلمـه و  روان مــتــن 

 موَاعِظُ قَیِّمَةٌ )پندهایی ارزشمند( 
حیمِ  123 حمنِ الرَّ       بسِمِ الِله الرَّ

حالٍ،أَحسَن1ِفيأَولادِهِمرُؤیةََالْمَُّهاتُوَالْباءُیحُِبُّ

حالبهتریندر فرزندانشاندیدنمادرانوپدراندوست دارد
پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان را در بهترین حال ببینند، )پدران و مادران دیدن فرزندانشان را در بهترین حال دوست دارند(

فاتِإلیَدائمِاًیرُشِدونهَُملذِٰلكَِوَ الصّالحَِةِ،الْعَمالِوَالطَّیِّبَةِالصِّ

شایستهکارهاوخوبصفت هابههمیشهراهنمایی می کنند آن ها رابرای آنو
و به خاطر آن )به خاطر همین( همیشه آنان را به صفت های خوب و کارهای شایسته راهنمایی می کنند،

مِوَالحَْسَنةَِ،کَالْخَلاقِ الناّفعَِةِ،الفُْنونِوَالمَْهاراتِوَالعُْلومِتعََلُّ

مفیدهنرهاومهارت هاودانش هایاد گرفتنونیکمانند اخلاق
مانند اخلاق نیک و یادگیری دانش ها و مهارت ها و هنرهای مفید،

بِوَالْرَاذِلِعَنِالِابتِْعادِوَ قَرُّ الکُْتُبِ،مُطالعَََةِوَباِلرّیاضَةِ،الِاهتِْمامِوَالْفَاضِلِ،2إلیَالتَّ

کتاب هامطالعهوبه ورزشتوجّهوشایستگانبهنزدیک  شدنوفرومایگانازدور شدنو
و دور شدن از فرومایگان و نزدیک شدن به شایستگان و توجّه به ورزش و مطالعۀ کتاب ها،

الکَْهرَباءِ،وَالمْاءِاسْتِهلاكِفيِالِاقتِْصادِوَالقْانونِ،احتِْرامِوَ 

برقوآبمصرف  کردندرصرفه جوییوقانوناحترام گذاشتنو 
و احترام به قانون و صرفه جویی در مصرف  آب و برق،

فاتِمِنَذٰلكَِغَیرِوَالتَّغذیةَِ،حُسْنِوَ الْعَْمالِ ... .وَالصِّ

کارهاوصفت هاازآنبه جزوتغذیهخوبو 
و تغذیۀ خوب )خوب خوردن( و به جز آن از صفت ها و کارها ... ]ی دیگر راهنمایی می کنند[.

مُ»لقُمانَ الحَْکیمَ«نرَیٰالکَْریمِالقُْرآنِفيوَ قَیِّمَةً،موَاعِظَلِبنِهِیقَُدِّ
ارزشمندپندهابه پسرشتقدیم می کندلقمان حکیممی بینیمکریمقرآندرو

و در قرآن کریم »لقمان حکیم« را می بینیم که به پسرش پندهایی ارزشمند را تقدیم می کند،

بابِ.کُلُّبهِِلیَِهتَديَترَبوَيٌّنمَوذَجٌهٰذاوَ الکَْریمِ:القُْرآنِفيِفَقَدْ جاءَالشَّ
کریمقرآن درپس آمده استجوانانهمهبه آنتا راهنمایی شودپرورشینمونهاینو

و این نمونه ای پرورشی است تا همۀ جوانان با آن راهنمایی شوند. پس در قرآن کریم آمده است:

لاةَأَقِم3ِیا بنُيََّ أَصابكََماعَلیٰاصْبِرْوَالمُْنکَرِعَنِانه4َْوَباِلمَْعروفِأمُْرْوَالصَّ

تو را دچار کرد )بر تو وارد آمد(آن چهبرصبر کنوکار زشتازبازداروبه کار نیکدستور بدهونمازبرپای دارای پسرکم
ای پسرکم نماز را برپای دار و به کار نیک دستور بده و از کار زشت بازدار و بر آن چه تو را دچار کرد، صبر کن. )و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است، شکیبایی کن.(

رْوَعَزمِ  الْمُورِمِنْذٰلكَِإنَّ كَلا تصَُعِّ مرََحاًالْرَضِفيلا تمَش5ِوَللِناّسِخَدَّ

شادمانه و با ناز و خودپسندیزمیندرراه نرووبرای مردمگونه ات، رویتبا تکبّر برنگردانوکارهای مهمازآنبه درستی که

به درستی که آن از کارهای مهم است و با تکبّر رویت )گونه ات( را از مردم برنگردان و در زمین شادمانه و با ناز و خودپسندی راه نرو.

1. »أحسَْن« بر وزن »أفعَْل« اسم تفضیل است.
2. »اَلْرَاذِل« و »اَلْفَاضِل« مفرد آن ها به ترتیب »اَلْرَذَل« و »الَْفَضَل« اسم تفضیل هستند.

امر أقَیمْ  أقَِمْ( 3. »أقِمْ« فعل امر از باب إفعال است. )تقُیمُ  
کن شدن از آخرِ آن حذف شده است.  4. »انِهَْ« فعل امر از »تنَهَْی« است که حرف »یاء« به نشانۀ سا

کن شدن از آخرِ آن حذف شده است.  5. »لا تمَشِ« فعل نهی از »تمَشي« است که حرف »یاء« به نشانۀ سا
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مَشْیِكَفياقصِْدْوَفَخورٍمُخْتالٍکُلَّلا یحُِبُّالَلهإنَّ

راه رفتنتدرمیانه روی کنوفخرفروشخودپسندهردوست نداردخدابه درستی که

به درستی که خداوند هر خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد و در راه رفتنت میانه روی کن )میانه رو باش(

لقُمان: 17 تا 19الحَْمیرِلصََوتُالْصَواتِأَنکَر1َإنَّصَوتكَِمِنْاغْضُضْوَ

 خَرانبی گمان صداصداهازشت تربه درستی کهصدایتازپایین بیاورو

و صدایت را پایین بیاور به درستی که زشت ترین صداها بی گمان صدای خران است. 

لاةِعَلَییحُافظُِمنَْیحُِبُّالَلهإنَّ النَّبيُّ  :فَقَدْ قالَوَقتِها،فيالصَّ

پیامبر پس گفته استزمانشدرنمازبرنگهداری می کندکسی کهدوست داردخدابه درستی که

به درستی که خداوند کسی را که از نماز در وقتش نگهداری می کند )مراقب نماز اول وقتش باشد( دوست دارد، پس پیامبر  فرموده است: 

لاةُ.«الدّینِعَمودَ»إنَّ الصَّ

نمازدینستونبه درستی که

»به درستی که )بی گمان( ستون دین نماز است.«

المُْنکَرِ،عَنِناهینَوَالصّالحَِةِ،الْعَمالِإلیَمُشتاقینَأَنْ نکَونَعَلَیناوَ

کار زشتازبازدارندگانوشایستهکارهابهمشتاقان، علاقمندانکه باشیمبر ماستو

و ما باید )بر ماست( به کارهای شایسته مشتاق و از کار زشت بازدارنده باشیم،

دائدِِ؛وَالمَْشاکلِِعَلَیصابرِینَوَ ةِ.الْمُورِمِنَذٰلكَِفَإنَّالشَّ المُْهِمَّ

مهمکارهایازآنپس به درستی کهسختی هاومشکلاتبهصابرانو

و بر مشکلات و سختی ها شکیبا ]باشیم[؛ پس به درستی که )بی گمان( آن از کارهای مهم است. 

حَولنَا؛منَْکُلِّوَأَقرِبائنِاوَجیراننِاوَزُملَائنِاوَأَصدِقائنِاوَأَساتذَِتنِاأَمامَأَنْ نتََواضَعَعَلَینا وَ

گردی هایمانودوستانمانواستادهایمانمقابلکه فروتنی کنیمبر ماستو اطراف ماکسی کههمهوخویشاوندانمانوهمسایگانمانوهم شا

گردی هایمان و همسایگانمان و خویشاوندانمان و تمام کسانی که اطراف ما هستند، فروتنی کنیم؛ و ما باید در مقابل استادهایمان و دوستانمان و هم شا

رِقَلبِْفيلا تعَمُْرُوَالمُْتواضِعِ،قَلبِْفيتعَمُْرُ»الَحِْکْمَةُالْمامُ الکْاظِمُ فَقَدْ قالَ الجَْبّارِ.«المُْتَکَبِّ

ستمکار زورمندمغرور، خودخواهقلبدرماندگار نمی شودوفروتنقلبدرماندگار می شودحکمتامام کاظم پس گفته است

پس امام کاظم  فرموده است: »حکمت در قلب ]انسان[ فروتن ماندگار می شود و در قلب ]انسان[ مغرور )خودخواه( ستمکار زورمند ماندگار نمی شود.«

رَأَنعَلَیناإذَنْمُعجَْبٍ بنِفَْسِهِ.کُلَّلا یحُِبُّالَلهإنَّ الْخَرینَ؛2عَلَیلا نتََکَبَّ

دیگرانبهتکبّر نورزیم، خودبزرگ بین نباشیمکهبر ماستبنابراینخودپسندهردوست نداردخدابه درستی که

به درستی که )بی گمان( خداوند هر )هیچ( خودپسندی را دوست ندارد؛ بنابراین نباید نسبت به دیگران تکبّر ورزیم )خودبزرگ بین باشیم(؛

المُْخاطبَِ؛صَوتِفَوقَأَصواتنَالا نرَْفَعَأَنْعَلَیناوَالمُتَکَبِّرینَ،لا یحُِبُّالَلهفَإنَّ

مخاطبصدا بالاصداهایمانبالا نبریمکهبر ماستو خودبزرگ بیناندوست نمی داردخداپس بی گمان

پس بی گمان خدا خودبزرگ بینان را دوست نمی دارد، و ما نباید صداهایمان را بر صدای مخاطب بلند کنیم )بالا ببریم(؛

هَ الحِْمارِ.بصَِوتِمَنطِقيٍّدَلیلٍدونَصَوتهَُیرَْفَعُمنَکَلامَالُلهفَقَدْ شَبَّ

خربه صدایمنطقیدلیلبدونصدایشبالا می بردکسی کهسخنخداپس تشبیه کرده است

پس خداوند سخن کسی را که بدون دلیلی منطقی صدایش را بالا می برد به صدای خر تشبیه کرده است. 

1. »أنکَر« اسم تفضیل است.
2. »الآخَرینَ«، مفرد آن »الآخَر« در اصل بر وزن »أفَعَل« و به صورت »أاَخَْر« بوده و اسم تفضیل است.



12

ل
س او

ش | در
آموز

عربي یازدهم سیرتاپیاز |  

واژگــــــــــانواژگــــــــــان

إذَنْ: بنابراین

اِسْتِهلاك: مصرف کردن

)اسِْتهَلكََ، یسَتهَلكُِ(

اغُْضُــضْ مِنْ صَوْتكَِ: صدایــت را پایین بیاور 

) ، یغَُضُّ )غَضَّ

اِقصِْدْ: میانه روی کن )قصََدَ، یقَْصِدُ(

لاةَ: نماز را برپای دار.«  أَقِمْ: برپای دار »أقَِمِ الصَّ

)أقَامَ، یقُیمُ(

اِقتِْصاد: صرفه جویی )اقِتْصََدَ، یقَْتصَِدُ(

أَنکَْر: زشت تر، زشت ترین = أقَبْحَ

اِنهَْ: بازدار )نهَیٰ، ینَهْیٰ(

اوُْمُرْ: دستور بده )وَ + اوْمُرْ = وَ أمُْرْ(

أَهدَْی: هدیه کرد

تخَفیض: تخفیف

ترَبوَيّ: پرورشی، تربیتی

ترُْضِي: خشنود می کنی )أرْضَي، یرُْضِي(

تعُاقِبُ: کیفر می دهی

)ماضی مجهول: عُوقِبَ: کیفر شد(

ماندگار  یعنی  این جــا  در  عمر می کند،  تعَمُْرُ: 

می شود )عَمَرَ، یعَْمُرُ(

جادِلْ: بحث کن، ستیز کن، مجادله کن

جَبّار: ستمکارِ زورمند 

»صفت خدا به معنای توانمند«

نتَْ: نیکو گردانیدی حَسَّ

حَمیر: خرها )مفرد: حِمار(

: بشتاب حَيَّ

خَدّ: گونه

دَعْ: رها کن )وَدَعَ، یدََعُ(

گردی زَمیل: همکار، هم شا

ساءَ: بد شد )مضارع: یسوءُ(

سِعرْ: قیمت = ثمََن

الَشّاتمِ: دشنام دهنده

هَ: تشبیه کرد )مضارع: یشَُبِّهُ( شَبَّ

مت: خاموشی، دم فروبستن الَصَّ

: گمراه شد ضَلَّ

بَ: عذاب داد عَذَّ

عَزْمُ الْمُورِ: کارهای مهم

غَلبََتْ: چیره شد

فَخور: فخرفروش ≠ مُتوَاضِع

فُنون: هنرها )مفرد: فنَّ(

الَفَْلقَ: سپیده دم

قَیِّم: ارزشمند

کید( لـَ : بی گمان )حرف تأ

برنگردان  را  تکبّر رویــت  با  كَ:  رْ خَدَّ لا تصَُعِّ

رُ( )مضارع: یصَُعِّ

لا تمَْشِ: راه نرو )ماضی: مَشیٰ / مضارع: یمَْشي(

مُ( مَ، یتُمَِّ مَ: تا کامل کنم )تمََّ لِتُمَِّ

لیَِهتَْديَ: تا راهنمایی شود )ماضی: اهِتْدَیٰ(

ما یلَي: آن چه می آید

متَجَْر: مغازه

مُختال: خودپسند = مُعْجَبٌ بنِفَْسِهِ

مرََحاً: شادمانه و با ناز و خودپسندی

مَشْي: راه رفتن

فْسِ:  مُعجَْبٌ بنِفَْسِهِ: خودپسند  إعجْابٌ باِلنَّ
خودپسندی

مُنکَْر: کار زشت

المُهان: خوار

مهَلْاً: آرام باش

زْ( زُ / امر: مَیِّ زَ: جدا و سوا کرد )مضارع: یمَُیِّ میََّ

میزان: ترازو )ترازوی اعمال( )جمع: مَوازین(

ناهي، ناهٍ: بازدارنده 

)جمع: ناهونَ، ناهینَ و نهُاة(

نتََمَنیّ: آرزو می کنیم

نسَتَودِعُ: می سپاریم

نلَتَقي: دیدار می کنیم

نمَوذَج: نمونه )جمع: نمَاذِج(

نوَعیَّة: جنس

یسُْخِطُ: خشمگین می کند )ماضی: أسَخَطَ(

مُ: تقدیم می کند، پیش می فرستد  یقَُدِّ

مَ( )ماضی: قدََّ

مترادف

أنکَر = أقبَْح

زشت تر، زشت ترین
اِهتَْدی = أرشَدَ

راهنمایی کرد

مُتَکَبِّر = مُختال = 
مُعجْبٌ بنفسِهِ = فَخور

خودپسند، فخرفروش

إذَن = لذِا

بنابراین
فَوق = عَلَی

بر، روی، بالای

موَاعِظ = نصَائحِ

پندها، نصیحت ها
أحسَن = أفضَل، أطیَب، خَیر

بهتر، بهترین
مَتجَر = دُکّان

مغازه
أَعمال = أُمور

کارها
حَيَّ = اِسرَعْ

بشتاب

مَشْي = سَیرْ

راه رفتن
ناهي = مانعِ

بازدارنده
قَیِّم = غالي

ارزشمند
خَدّ = وَجهْ= سیما 

گونه، چهره، رُخسار
غَلَبَ = نجََحَ = فازَ = اِنتَصَرَ

چیره شد، پیروز شد
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متضاد

فَخور )مُتَکبِّر( ≠ مُتواضِع

فخرفروش، خودبین ≠ 
فروتن

اغُْضُضْ ≠ اِرْفَعْ

پایین بیاور ≠ بالا ببر

اِسْتِهلاك ≠ اِقتصاد

مصرف کردن ≠ صرفه جویی

اِنهَْ ≠ اوُْمُرْ 

بازدار ≠ دستور بده

غالیة ≠ رَخیصة

گران ≠ ارزان

اِهتَْدَی ≠ ضَلَّ
راهنمایی شد ≠ گمراه شد

مُخاطبَ ≠ مُتکلِّم

مخاطب ≠ گوینده

آباء ≠ امُّهات

پدران ≠ مادران
أراذِل ≠ أفاضِل

فرومایگان ≠ شایستگان
مَعروف ≠ مُنکَر

کار خوب ≠ کار زشت

أمانةَ ≠ خیانةَ

امانت ≠ خیانت

أبیَض ≠ أسوَد

سفید ≠ سیاه

أعداء ≠ أصدِقاء

دشمنان ≠ دوستان

عَداوَة ≠ صَداقَة

دشمنی ≠ دوستی

ب إلی ابِتعادُ عَن ≠ اِقتِرابُ مِن، تقََرُّ

دور شدن از ≠ نزدیک شدن به

 جمع
مکسّر

عِباد ← عَبْد

بنده

موَاعِظ ← موَعِظةَ

پند

آباء ← أب

پدر

أولاد ← وَلدَ

فرزند، پسر

أعمال ← عَمَل

کار

أخلاق ← خُلُق

خوی، اخلاق

عُلوم ← عِلمْ

دانش

فُنون ← فَنّ 

هنر

أراذِل ← أرذَل

فرومایه

أفاضِل ← أفضَل

شایسته

کُتُب ← کتِاب

کتاب

شَباب ← شابّ

جوان

شَدائد ← شَدیدَة

گرفتاری، سختی

أساتذَِة ← اسُتاذ

استاد

أصدِقاء ← صَدیق

دوست

زُملاء ← زَمیل

گردی، همکار هم شا

جیران ← جار

همسایه

أقرِباء ← قَریب

خویشاوند

نمَاذِج ← نمَوذَج

نمونه

إخوان ← أخ

برادر

عُیوب ← عَیب

عیب

بهَائم ← بهَیمَة

چارپا

مَلاعِب ← مَلعَْب

ورزشگاه، زمین  بازی

مطَاعِم ← مطَعَم

رستوران

منَازلِ ← منَزلِ

خانه

فَساتین ← فُستان

پیراهن زنانه

سَراویل ← سِروال

شلوار

أسْعار ← سِعرْ

قیمت

مکارمِ ← مَکرُمةَ

کرامت، بزرگواری

مَصادر ← مصَدَر

مصدر، منبع

نهُاة ← ناهی

بازدارنده

حَمیر ← حِمار

خر

أفعال ← فعِل

فعل

نصُوص ← نصَّ

متن

أَقرِْباء ← قَریب

نزدیک، خویشاوند

  ).رسِ. )درست و غلط را بر اساس متن درس مشخص کن حیحَ وَ الخَْطأََ حَسَبَ نصَِّ الدَّ  عَیِّنِ الصَّ

 1- یجَِبُ أَنْ لا نرَْفَعَ أَصْواتنَا فوقَ صَوتِ منَْ نتََکَلَّمُ معََهُ. )نباید صداهایمان را بر صدای کسی که با او صحبت می کنیم، بالا ببریم.( 

 لاةِ في وَقتِْها. )ما باید به ادای نماز در زمانش نگهداری کنیم. )نماز را در وقتش بخوانیم((   2- عَلیَنْا أَن نحُافظَِ عَلیٰ أَداءِ الصَّ

 مَ لقُمانُ الحَْکیمُ لِابنِْهِ موَاعِظَ قَیِّمَةً. )لقمان حکیم پندهایی ارزشمند را به فرزندش )پسرش( تقدیم کرد.(   3- قَدَّ

 4- لا تعَمُْرُ الحِْکمَةُ في قَلبِْ المُْتَواضِعِ. )حکمت در قلب ]انسان[ فروتن ماندگار نمی شود.(  

  5- الَْعجابُ باِلنَّفْسِ عَمَلٌ مقَبْولٌ. )خودپسندی کاری پذیرفته شده است.(  
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عــــــــد قـــــــــوا

 اِسْمُ التَّفضیلِ وَ اِسْمُ المَْکانِ 
  اسـم تفضیلاسـم تفضیل

 اسمی است که برتری کسی بر کسی دیگر یا برتری چیزی بر چیزی دیگر را بیان می کند.
اسم تفضیل، ریشۀ فعلی دارد؛ مذکّرِ آن بر وزن »أفَعَل« و مؤنثِّ آن بر وزنِ »فُعلی1َ« است و معادل »صفتِ برتر« و »صفتِ برترین )عالی(« در فارسی است؛

 
أصغَر )مؤنَّث آن »صُغرَی«(: کوچک تر، کوچک ترین  صَغُرَ: کوچک شد  

کْبرَ )مؤنَّث آن »کُبرَی«(: بزرگ تر، بزرگ ترین أَ کَبرَُ: بزرگ شد  
أحَسَن )مؤنَّث آن »حُسنیَ«(: خوب تر یا بهتر یا نیکوتر، خوب ترین یا بهترین یا نیکوترین حسَُنَ: خوب شد  

أقَرَب )مؤنَّث آن »قُربیَ«(: نزدیک تر، نزدیک ترین   قرَُبَ: نزدیک شد  
أفضَل )مؤنَّث آن »فُضلیَ«(: برتر، برترین  فضََلَ: برتری یافت  

   عَیِّن ما لیَسَ اسْمَ التّفضیلِ:

4( أجَمَل  کرَم   3( أَ کَلَ   2( أ 1( أنَفَع  

کرَم: گرامی تر، گرامی ترین ـ أجمَل: زیباتر، زیباترین« همگی بر وزنِ »أفعَل« و اسم تفضیل هستند   اسم های »أنَفَع: سودمندتر، سودمندترین ـ أَ
کَلَ: خورد« فعل ماضی است، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )2( است.      ولی »أ

   أيُّ السَماء کُلِّهَا اسْمُ تفَضیلٍ:

2( أشَجَع ـ غَفّار ـ أرَحمَ 1( أصَغر ـ أطَهَر ـ مَحکوم   
4( أرَفعَ ـ راحِم ـ أعَلمَ  3( أسَمَع ـ عُظمَْی ـ أصَلحَ   

 در گزینۀ )1( »مَحکوم: حکم داده شده« بر وزنِ »مَفعول« و اسم مفعول است و »أصَغَر: کوچک تر، کوچک ترین ـ أطَهَر: پاک تر، پاک ترین« اسم تفضیل هستند؛ و در 
 گزینۀ )2( »غَفّار: بسیار آمرزنده« بر وزنِ »فعَّال« و اسم مبالغه است و »أشَجَع: شجاع تر، شجاع ترین ـ أرَحمَ: مهربان تر، مهربان ترین« اسم تفضیل هستند. در گزینۀ )3( 
 »أسمَع: شنواتر، شنواترین ـ عُظمَْی: بزرگ تر، بزرگ ترین ـ أصلحَ: درستکارتر، درستکارترین« تمامی اسم ها بر وزنِ »أفَعَل، فُعْلیَ« و اسم تفضیل هستند. در گزینۀ )4( 
»راحِم: رحم کننده« بر وزنِ »فاعِل« و اسم فاعل است و »أرفعَ: بلندتر، بلندترین ـ أعَلمَ: داناتر، داناترین« اسم تفضیل هستند، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )3( است.  

کنون به ترجمۀ اسم تفضیل در جمله های زیر دقّت کنید:   ا

آسیا بزرگ تر از اروپا است. کبرُ مِن أُوروباّ.     آسیا أَ
آسیا بزرگ ترین قاره های جهان است. کبرُ قارّاتِ العالمَِ.      آسیا أَ
آسیا بزرگ ترین قاره در جهان است. ةٍ في العالمَِ.     کبرُ قارَّ آسیا أَ

کوه دماوند بلندتر از کوه دنا است. جبَلَُ دَماوَند أعَلیٰ مِن جبَلَِ دِنا.   
کوه دماوند بلندترین کوه های ایران است. جبَلَُ دَماوَند أعَلیٰ جِبالِ إیران.    
کوه دماوند بلندترین کوه در ایران است. جبَلَُ دَماوَند أعَلیٰ جبَلٍَ في إیران.   

برترین مردم سودمندترینشان برای مردم است. أفَضَلُ النّاسِ أنَفَعُهُم للِنّاسِ.   
همان گونه که در جملات بالا می بینید،

 بعد از اسم تفضیل

گر حرف جرّ »مِن« بیاید، اسم تفضیل به شکل صفت برتر و با پسوندِ »تر« ترجمه می شود.  ا
کبرَُ مِنْ ذاكَ.  این بزرگ تر از آن است.   هذا أَ

گر مضاف الیه بیاید، اسم تفضیل به شکل صفت برترین و با پسوندِ »ترین« ترجمه می شود.  ا
کبرَُ سورَةٍ في القُْرآنِ.  سورۀ بقره بزرگ ترین سوره در قرآن است.  سورَةُ البْقََرَةِ أَ

مؤنثّ عُلیا: بالاتر، بلندتر
  1. گاهی اسم تفضیل مؤنثّ به شکل »فُعْلا« است. مثال: أعَلیَ 
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ةٍ[ في العِباراتِ. )ترجمۀ اسم تفضیل را ]به شکلِ صفت برتر یا صفت برترین[ در  ةٍ أَو صِفةٍ عالیَّ   عَیِّنْ ترَجَمَةَ اسْمِ التَّفضیلِ ]بشِِکلِ صِفةٍ تفَضیلیَّ
عبارت ها مشخّص کن.( 

هات رُؤیةََ أولادِهِم في أحَسَنِ حالٍ. ب( یحُِبُّ الآباءُ وَ المَُّ الف( دَرسُ عَليٍّ أحَسَْنُ مِن دَرسِ ناصِرٍ. 
د( هوَ مِن أشَْجَعِ النّاسِ. ج( عَليٌّ أشَْجَعُ مِن سَعیدٍ. 
و( هذٰا أرَخَصُ قمَیصِنا. هـ ( هذٰا القَمیصُ أرَخَصُ مِن ذلكَ القَمیصِ. 

 الف( أحسَنُ: بهتر؛ چون بعد از اسم تفضیل، حرف جرّ )مِن( آمده، به شکلِ صفت تفضیلی با پسوندِ »تر« ترجمه می شود. 
ترجمه: »درسِ علی بهتر از درسِ ناصر است.«

ب( أحسَن: بهترین؛ چون بعد از اسم تفضیل، مضاف الیه )حالٍ( آمده، به شکلِ صفت عالی با پسوندِ »ترین« ترجمه می شود. 
ترجمه: »پدر و مادرها دوست دارند فرزندانشان را در بهترین حال ببینند.«

ج( أشجَع: شجاع تر؛ چون بعد از اسم تفضیل، حرف جرّ )مِن( آمده، به شکلِ صفت تفضیلی با پسوندِ »تر« ترجمه می شود. 
ترجمه: »علی از سعید شجاع تر است.«

د( أشَجَع: شجاع ترین؛ چون بعد از اسم تفضیل، مضاف الیه )النّاسِ( آمده، به شکلِ صفت عالی با پسوندِ »ترین« ترجمه می شود. 
ترجمه: »او از شجاع ترین مردم است.« 

هـ ( أرَخَص: ارزان تر؛ چون بعد از اسم تفضیل، حرف جرّ )مِن( آمده، به شکلِ صفت تفضیلی با پسوندِ »تر« ترجمه می شود. 
ترجمه: »این پیراهن مردانه ارزان تر از آن پیراهن مردانه است.« 

و( أرخَصُ: ارزان ترین؛ چون بعد از اسم تفضیل، مضاف الیه )قمَیصِ( آمده، به شکلِ صفت عالی با پسوندِ »ترین« ترجمه می شود. 
ترجمه: »این ارزان ترین پیراهنِ ما است.«

ةٌ )صفت برترین(:   عَیِّن عِبارَةً جاءَتْ فیهَا صِفةٌ عالیَّ

2( الَحِرباءُ مِن أعَجَبِ مَخلوقاتِ الِله! 1( لیسَ شَيءٌ أجَمَلَ مِنَ الدََبِ!  
4( مَکتبَتَي أصَغَرُ مِن مَکتبَةَِ صَدیقي! 3( إنَّ التَّواضعَ أنَفَعُ مِنَ العُجبِ!    

  در گزینۀ )1( بعد از اسم تفضیلِ »أجمَلَ« حرف جرّ »مِن« آمده و به شکل صفت تفضیلی )صفت برتر( ترجمه می شود. ترجمۀ عبارت »چیزی 
زیباتر از ادب نیست!«. در گزینۀ )2( بعد از اسم تفضیلِ »أعَجَبِ« مضاف الیه »مَخلوقاتِ« آمده و به شکل صفت عالی یا صفت برترین ترجمه می شود: 
»آفتاب پرست از شگفت ترین آفریده های خداوند است!«. در گزینۀ )3( بعد از اسم تفضیلِ »أنفَعُ« حرف جرّ »مِن« آمده و به شکل صفت تفضیلی )صفت 
برتر( ترجمه می شود. ترجمۀ عبارت »به راستی فروتنی سودمندتر از خودپسندی است!«. در گزینۀ )4( بعد از اسم تفضیلِ »أصَغَر« حرف جرّ »مِن« آمده 
و به شکل صفت تفضیلی )صفت برتر( ترجمه می شود. ترجمۀ عبارت »کتابخانه ام کوچک تر از کتابخانۀ دوستم است!«، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )2( است.   

َـ ی« نوشته می شود و به شکلِ »الف«   فعل هایی که سوّمین حرفِ اصلی آن ها »و« یا »ی« باشد، اسم تفضیلشان )بر وزنِ »أفعَل«( در آخر به شکلِ »
هما، ...( باشد، آخرشان به شکلِ الف »ا« نوشته می شود. گر مضاف الیهِ آن ضمیر متّصل )ه، ـ خوانده می شود و ا

أخفاهمُ )مخفی ترینشان(  أخفیٰ )مخفی تر، مخفی ترین(   خَفَی )خ ف ی(  
کُم )بلند ترینتان( أعلا أعَلْیٰ )بلندتر، بلندترین(    عَلا )ع ل و(   

أغلاهمُ )گران ترینشان(  أغَلیٰ )گران تر، گرا ن ترین(   غَلا )غ ل و(  
( می شوند.  فعل هایی که در سه حرف اصلی خود، حروف دوم و سوم آن ها مانندِ هم باشند، در ساختن اسمِ تفضیل بر وزنِ »أفعَل«، دو حرفِ مانند هم، با هم ادغام )أفَلََّ

أحبَّ )دوست داشتنی تر، دوست داشتنی ترین(  حبََّ )از ریشۀ »ح ب ب«(  
أقلَّ )کم تر، کم ترین(     قلََّ )از ریشۀ »ق ل ل«(  

أرََقّ )دلسوزتر، دلسوزترین( رَقَّ )از ریشۀ »ر ق ق«(  
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ةِ )ریشه( الفَعالِ:  حیحَ عَن صِیاغَة اسمِ التّفضیل مِن مادَّ    عَیِّنِ الصَّ

4( ضَ رَ رَ  أضَرَر     3( شَ دَ دَ  أشَدَد   2( قَ وَ یَ  أقویٰ  1( عَ فَ وَ  أعفَو 

  در گزینۀ )1( اسم تفضیل از ریشۀ عَفَوَ، »أعفیٰ )بخشنده تر، بخشنده ترین(« می شود و در ساخت آن حرفِ »و« به »ی« تبدیل می شود. در گزینۀ )2( 
اسم تفضیل از ریشۀ قوََیَ، »أقویٰ )قوی تر، قوی ترین(« درست است. در گزینۀ )3( اسم تفضیل از ریشۀ شَدَّ )ش د د(، »أشََدّ )محکم تر، محکم ترین(« می شود و 
در ساختِ آن دو حرف شبیه به هم ادغام می شوند. در گزینۀ )4( اسم تفضیل از ریشۀ  ضَرَّ )ض ر ر(، »أضََرّ )مضرتر، مضرترین(« و در ساختِ آن دو حرف شبیه 

هم ادغام شده اند، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )2( است.

* مؤنثّ اسم تفضیل بر وزن »فُعْلیٰ« می آید.
غرْیٰ   فاطِمَةُ الکُْبرْیٰ، زَینبَُ الصُّ

* اسم تفضیل در حالت مقایسۀ بین دو اسم مؤنثّ معمولاً بر همان وزن »أفَعَل ]مِن[« می آید.
فاطمه از زینب بزرگ تر است. کبرَُ مِن زینب.     فاطمةُ أَ

این دانش آموز برتر از آن دانش آموز است. هذِٰهِ التِّلمیذَةُ أفَضَلُ مِن تلِكَ التّلمیذةِ.   
* غالباً جمع اسم تفضیل بر وزن »أفاعِل« است؛ مانندِ »أفَضَل« که جمعِ آن »أفَاضِل« می باشد.

ک می شوند.  إذا مَلكََ الْرَاذِلُ هلَكََ الْفَاضِلُ.       هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند، شایستگان هلا
)»أرَاذِل« جمعِ مکسّرِ »أرَْذَل« و »أفَاضِل« جمعِ مکسّرِ »أفَضَْل« است.( 

گر جمع مکسّر بر وزنِ »أفَاعِل« بر برتری دلالت نکند، اسم تفضیل نیست؛ برای اطمینان بهتر است شکلِ مفرد آن را در نظر بگیریم.  * ا
  

کنِ   مَکان )جا، مکان(؛ اسم تفضیل نیستند. أصَابعِ  إصبعَ )انگشت( / أمَا
کبرَ )بزرگ تر، بزرگ ترین( / أعَاظِم    أعَظمَ )بزرگ تر، بزرگ ترین(؛ اسم تفضیل هستند. کابرِ   أَ أَ

کثرَُ:   عَیِّنْ ما فیهِ اسْمُ التّفضیل أ

خصِ في أُسرَتنِا! 2( أصَغَرُ أخَي أحَبَُّ الشَّ 1( إیران مِن أجَمَلِ المَناطِق في العالمَ! 

إنَّ أنَکَرَ الصوات لصََوتُ الحَمیر )4 کابرِِ قرَیتَنِا!   3( إنَّ جدَّي مِنْ أَ

: دوست داشتنی ترین« اسم تفضیل هستند. در   در گزینۀ )1( »أجَمَلِ: زیباترین« اسم تفضیل است. در گزینۀ )2( »أصَغَرُ: کوچک ترین« و »أحَبَُّ
کبرَ« و اسم تفضیل است. در گزینۀ )4( »أنَکَر: زشت ترین« اسم تفضیل است، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )2( است.  کابرِ: بزرگان« جمع مکسّرِ »أَ گزینۀ )3( »أ

اِخْتَبِرْ نفَْسَكَ )خودت را بیازمای(

ترَجِمِ الْحَادیثَ التّالیَةَ، ثمَُّ ضَعْ خَطاًّ تحَتَ اسْمِ التَّفضیلِ. )حدیث های زیر را ترجمه کن، سپس خطیّ را زیر اسم تفضیل قرار بده.(

1. سُئلَِ رَسولُ  الِله  : منَْ أَحَبُّ الناّسِ إلیَ الِله؟ قالَ: أَنفَعُ الناّسِ للناّسِ.
أحَبَُّ / أنَفَعُ    از پیامبر خدا  پرسیده شد: چه کسی دوست داشتنی ترین مردم نزد خداوند است؟ گفت: سودمندترین مردم برای مردم.   

 کینةَُ معََ إیمانٍ. رسول الله جُلِ السَّ 2. أَحسَْنُ زینةَِ الرَّ
أحسَْن: اسم تفضیل    نیکوترین زیور مرد، آرامش همراه ایمان است. 

 3. أَفضَلُ الْعَمالِ الکَْسْبُ مِنَ الحَْلالِ. رسول الله
أفَضَل: اسم تفضیل    برترین کارها کسب از ]روزی[ حلال است. 

گر وزنِ »أفَعَل« بر رنگ و عیب دلالت کند، اسم تفضیل نیست.   ا
 أحمَر: سرخ، أبیَض: سفید، أسوَد: سیاه، ... 

أعوَج: کج، أصَمّ: کر، أبکَم: لال، أعمَی: کور، ...
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گر به تنهایی در جمله بیایند و به معنی »خوب/ خوبی« و »بد/ بدی« ترجمه شوند.  ا
  هذَٰٰا الکتابُ خیرٌ. این کتاب، خوب است.    

. مرد دروغگو، بد است. الرّجلُ الکاذِبُ شرٌّ
گر حرفِ »الَ« در اولشان بیاید و به معنی »خوبی« و »بدی« ترجمه شوند.   ا

  الَخَیرُ خَصلةَُ المُؤمن. خوبی، خصلت مؤمن است.
رُّ خَصلةَُ الظاّلمِِ. بدی، خصلت ستمگر است.  الَشَّ

 دو کلمۀ »خَیر« و »شَرّ«

اسم تفضیل 
هستند

اسم تفضیل 
نیستند

گر بعدشان حرف جرّ »مِن« بیاید و به شکلِ صفتِ تفضیلی )صفت برتر( »خوب تر، بهتر« و »بدتر« ترجمه شوند.  ا
 هذٰا خَیرٌ مِن ذلكَِ. این، خوب تر از آن است.        

خُلقُهُ شَرٌّ مِن أبیهِ. اخلاقِ او، بدتر از پدرش است.    
  خَیرٌ مِنَ الخَیر فاعِلهُُ، وَ أجَمَْلُ مِنَ الجَمیلِ قائلِهُُ. الإمامُ الهادي

بهتر از خوبی انجام دهنده اش است و زیباتر از زیبا گوینده اش می باشد.
گر بعدشان مضاف الیه بیاید و به شکلِ صفتِ عالی)صفت برترین( »خوب ترین، بهترین« و »بدترین« ترجمه شوند.  ا

 خَیرُ النّاسُ أحَسنُهم خُلقاً. خوب ترینِ مردم، خوش اخلاق ترینشان است.  
إنَّهُ شَرُّ النّاسِ. به راستی او، بدترینِ مردم است.

شَرُّ النّاسِ مَنْ لا یعَتقَِدُ الْمَانةََ وَ لا یجْتنَبُِ الخْیانةََ. 
بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوری نکند.

خَیرُْ الْمُورِ أوَْسَطهُا. بهترین کارها میانه ترین آن هاست.
حيََّ عَلیَ خَیرِْ العَْمَلِ. به سوی بهترین کار بشتاب.

   عَیِّنْ ما لیَسَ اسْمَ التّفضیل:

4( أبَیَض/ أحَمَق 3( أعََزّ / أثَقَل  2( أذَکیٰ/ أعَلمَ   1( أقَرَب / أبعَد 

 در گزینۀ )1( »أقرَب: نزدیک تر، نزدیک ترین ـ أبَعَد: دورتر، دورترین« بر برتری دلالت دارند و اسم تفضیل هستند. در گزینۀ )2( »أذکیٰ: باهوش تر، 
أثَقَل:  از ریشۀ »ع ز ز«: عزیزتر، عزیزترین ـ  باهوش ترین ـ أعَلمَ: داناتر، داناترین« بر برتری دلالت دارند و اسم تفضیل هستند. در گزینۀ )3( »أعَزّ« 
»سنگین تر، سنگین ترین« بر برتری دلالت دارند و اسم تفضیل هستند. در گزینۀ )4( »أبیَض: سفید/ أحَمَق: نادان« بر رنگ و عیب دلالت دارند و اسم 

تفضیل نیستند، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )4( است.  

  میَِّز کلمة »خَیر« اِسمَ التّفضیل: 

4( ما تفَعَلوا مِن خَیرٍ یعَلمَْهُ الُله! 3( الَخَیرُ في طاعَةِ الِله!  	ةٍ خَیراً یرََه  )2فمََن یعَمَل مثقالَ ذَرَّ 1( لبَِسْتُ خَیرَ المَْلابسِِ للِضّیافةَِ! 

 در گزینۀ )1( بعد از »خیر« مضاف الیه »المَلابسِِ« آمده و به معنی »بهترین« اسم تفضیل است. در گزینۀ )2( بعد از »خَیراً« نه حرف جر آمده و 
نه مضاف الیه و به معنی »خوبی« است و اسم تفضیل نیست. در گزینۀ )3( »الَخَیرُ« با حرفِ »الَ« آمده و به معنی »خوبی« است و اسم تفضیل نیست. 

در گزینۀ )4( بعد از »خَیرٍ« نه حرف جرّ آمده و نه مضاف الیه و به معنی »خوبی« می باشد و اسم تفضیل نیست، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )1( است. 

 »أدنیٰ« و مؤنثِّ آن »دُنیا« به معنی »نزدیک تر، نزدیک ترین/ خوارتر، خوارترین« اسم تفضیل است. البته »دُنیا« غالباً »دنیا« ترجمه می شود.
 مِن أدناه إلیَ أقصاه. از نزدیک ترینش تا دورترینش. 

ل« و مؤنثِّ آن »أُولیٰ« به معنی »یکم، اوّلین«، هم چنین »آخَر« و مؤنثِّ آن »أُخریٰ« به معنی »دیگر، دیگری، بازپسین« اسم تفضیل هستند.   »أوََّ
 اعداد »أرَبعَ: چهار، أرَبعَونَ: چهل« که بر وزن »أفَعَل« هستند، اسم تفضیل نیستند.

 اسم تفضیل طبقِ اسم مؤنثّ، در دو حالت به شکلِ مؤنثّ می آید
1. الف و لام داشته باشد.

 خدیجَةُ هيَ الفُضلیٰ. خدیجه فاضل ترین است. 
2. مضاف الیه داشته باشد. 

 خدیجَةُ فُضلیَ التِّلمیذاتِ. خدیجه فاضل ترین دانش آموزان است.
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)ویژۀ علاقمندان(   ما هوَ الخَطأَُ عَنِ اسْمِ التّفضیل في العباراتِ؟ 

4( فاطمةُ فُضلیٰ مِن زَینبَ! 3( عليٌّ أفضَلُ مِن حُسَینٍ!  2( حُسینٌ هوَ الفضَلُ!  1( زینبَُ هيَ الفُضلیٰ! 

 در گزینۀ )1( اسم تفضیل »الفُضلیَ« با حرف »الَ« آمده و مؤنثّ بودنش در عبارت درست است. در گزینۀ )2( اسم تفضیل »الفضَلُ« در جملۀ 
مذکّر، به صورت مذکّر درست است. در گزینۀ )3( اسم تفضیل »أفَضَلُ« در مقایسۀ بین دو اسم مذکّر و به صورت مذکّر درست است. در گزینۀ )4( اسم 

تفضیل »فُضلیَ« در مقایسه بین دو اسم مؤنثّ »فاطمَة / زَینب« آمده است باید مذکّر »أفضَلُ« بیاید، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )4( است.

اِخْتَبِرْ نفَْسَكَ )خودت را بیازمای(

ترَجِمِ العِْباراتِ التّالیَةَ. )عبارت های زیر را ترجمه کن.(

 .1 ... رَبَّنا آمنَاّ فَاغْفِرْ لنَا وَ ارْحَمْنا وَ أنتَْ خَیرُْ الرّاحِمینَ الَمُْؤمِنون: 109
... پروردگارا، ایمان آوردیم پس ما را ببخشای )بیامرز( و به ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگان )مهربانان( هستی.

 .2 لیَلْةَُ القَْدْرِ خَیرٌْ مِنْ أَلفِْ شَهرٍ الَقَْدْر: 3
شب قدر بهتر از هزار ماه است.

3. شَرُّ الناّسِ ذو الوَْجهَْینِْ.
بدترین مردم ]انسانِ[ دورو است.

 4. خَیرُْ إخْوانکُِم منَْ أَهدْیٰ إلیَکُْم عُیوبکَُم. رسول الله
بهترین برادران شما )دوستانتان( کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کند.

 ٌّ5. منَْ غَلبََتْ شَهوَْتهُُ عَقلْهَُ فَهوَ  شَرٌّ مِنَ البَْهائمِِ. أمَیرُالمُْؤمنینَ عَلي
هر کس شهوتش )هوس او( بر عقلش چیره شود او بدتر از چارپایان است.

  اسـم مکاناسـم مکان
 اسمی که بر مکان دلالت دارد و بر سه وزنِ »مَفْعَل، مَفْعِل، مَفْعَلةَ« می آید.

 
مفَْعَل  مَلعَْب: ورزشگاه / مَطعَْم: رستوران / مَصْنعَ: کارخانه / مَطبْخَ: آشپزخانه / مَخْزَن: انبار

مفَْعِل  مَوقِف: ایستگاه / مَنزْلِ: خانه / مَسجِد: سجده گاه، مسجد / مَجلسِ: شورا / مَشرقِ: مشرق، خاور/ مَغربِ: مغرب، باختر
مفَْعَلةَ  مَکْتبَةَ: کتابخانه/ مَطبعََة: چاپخانه/ مَحکَمَة: دادگاه

 جمعِ اسم مکان بر وزن »مَفاعِل« است.
 

مَلعَْب  مَلاعِب     /     مَطعَْم  مَطاعِم     /     مَنزْلِ   مَنازلِ     /     مَخْزَن   مَخازنِ     /     مَدرَسَة   مَدارسِ
گر جمع مکسّر بر وزنِ »مَفاعِل« بر مکان دلالت نکند، اسم مکان نیست؛ برای اطمینان، بهتر است آن را به مفرد ببریم.   ا

   
مَطالبِ   مَطلْبَ )موضوع، خواسته(؛ اسم مکان نیست.

مَشاربِ   مَشْرَب )سقاخانه، جای آشامیدن آب( و  مَحافِل  مَحفِل )محل گردهمایی، انجمن(؛ اسم مکان هستند. 

 اسم های بر وزن »مَکان« مانند »مَطار: فرودگاه / مَزار: زیارتگاه / مَجال: جولانگاه، قلمرو، زمینه« معمولاً اسم مکان هستند.

  عَیِّنِ اسْمَ المَکانِ:
کلِ 4( مَشا 3( مَحاضِر  2( مَحامِد   1( مَسائلِ  

 در گزینۀ )1( »مَسائلِ« جمع مکسّرِ »مَسألَةَ« به معنی »مطلب، مسئله« اسم مکان نیست. در گزینۀ )2( »مَحامِد« جمعِ مکسّر »مَحمِدَة« به معنی 
کلِ«  »نکونامی، ستایش« اسم مکان نیست. در گزینۀ )3( »مَحاضِر« جمع مکسّر و مفرد آن »مَحضَر: مکان حاضر شدن« اسم مکان است. در گزینۀ )4( »مَشا

جمع مکسّرِ »مُشکلِ« به معنی »دشواری، سختی« اسم مکان نیست، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )3( است.
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اِخْتَبِرْ نفَْسَكَ )خودت را بیازمای(

ترَجِمِ الیتین وَ العِْبارَةَ، ثمَُّ عَیِّنِ اسْمَ المَْکانِ وَ اسْمَ التَّفضیلِ. )آیه و عبارت را ترجمه کن، سپس اسم مکان و اسم تفضیل را مشخص کن.(

 .1... وَ جادِلهُْم باِلَّتي هيَ أَحسَْنُ إنَّ رَبَّكَ هوَ أَعْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ ...  الَنَّحلْ: 125

... و به روشی که آن بهتر است با آن ها بحث کن )ستیز کن( به راستی پروردگارت به کسی که از راه او گمراه شد، داناتر است ... 
أحَسَنُ ـ أعَلمَُ: اسم تفضیل  

 .2و الخرةُ خیرٌ و أَبقْیٰ العلی: 17

خَیر ـ أبقیٰ: اسم تفضیل و آخرت بهتر و ماندگارتر است.  

کبَرَ مَکتَبَةٍ في العْالمَِ القَْدیمِ. 3. کانتَْ مَکتَبَةُ »جُنديّ سابور« في خوزستان أَ

کبرََ: اسم تفضیل مَکتبَةَ: اسم مکان بر وزنِ »مَفعَلةَ« ـ أَ کتابخانۀ جندی شاپور در خوزستان بزرگ ترین کتابخانه در جهان گذشته است.  

لــمــه لــمــهمـکـــا مـکـــا
حِوارٌ )في سوقِ مَشهَد( گفت وگو )در بازار مشهد(

ةُ  )زائر عرب( بائعُِ المَْلابسِِ )فروشندۀ لباس ها(الَزّائرَِةُ العَْرَبیَّ

لامُ، مرَحَباً بكِِ. )سلام بر شما، خوش آمدی.(سَلامٌ عَلَیکُم. )سلام بر شما( عَلَیکُمُ السَّ

؟ )قیمت این پیراهن مردانه چند است؟( سِتّونَ أَلفَْ تومان. )شصت هزار تومان(کَم سِعرُ هٰٰذَا القَْمیصِ الرِّجاليِّ

أُریدُ أَرخَصَ مِن هٰذا. هٰذِهِ الْسَعارُ غالیَةٌ. 

)ارزان تر از این می خواهم. این قیمت ها گران است.(

لي انُظرُي. عِندَنا بسِْعرِ خَمسینَ أَلفَْ تومان. تفََضَّ

)به قیمت پنجاه هزار تومان داریم. بفرما نگاه کن.(

أيُّ لوَنٍ عِندَکُم؟ 

)چه رنگی دارید؟( 

 . أبیَضُ وَ  أَسوَدُ وَ أَزرَقُ وَ أَحمَرُ وَ أَصفَرُ وَ بنَفَسَجيٌّ

)سفید و سیاه و آبی و قرمز و زرد و بنفش.(

بکَِم تومان هٰذِهِ الفَْساتینُ؟ 

)این پیراهن های زنانه چند تومان است؟( 

تبَدَأُ الْسَعارُ مِن خَمْسَةٍ وَ سَبعْینَ أَلفْاً إلیٰ خَمسَةٍ و ثمَانینَ أَلفَْ تومان. 
)قیمت ها از هفتاد و پنج هزار ]تومان[ شروع می شود تا هشتاد و پنج هزار تومان.(

السْعارُ غالیَةٌ! 

)قیمت ها گران است!( 

عرُْ حَسَبَ النَّوعیّاتِ. سَیِّدَتي، یخَْتَلِفُ السِّ

 )خانم، قیمت بر اساس )طبق( جنس ها فرق می کند.( 

راویلُ؟  بکَِم تومان هٰذِهِ السَّ

)این شلوارها چند تومان است؟( 

روالُ النِّسائيُّ بخَِمسَةٍ وَ  روالُ الرِّجاليُّ بتِِسعینَ أَلفَْ تومان، وَ السِّ الَسِّ
تسِْعینَ أَلفَْ تومان. 

)شلوار مردانه نود هزار تومان و شلوار زنانه نود و پنج هزار تومان.( 

أُریدُ سَراویلَ أَفضَلَ مِن هٰٰذِهِ. 

)شلوارهایی بهتر از این ها می خواهم.(

لكَِ متَجَْرُ زمَیلي، لهَُ سَراویلُ أفَضَلُ.  ذٰٰٰٰ

)آن مغازۀ همکارم است، او شلوارهای بهتری دارد.( 

في مَتجَرِ زَمیلِهِ...  )در مغازۀ همکارش ...(

رَجاءً، أَعْطِني سِروالاً مِن هٰذَا النَّوعِ و ... کَم صارَ المَْبلغَُ؟ 

)لطفاً، شلواری از این نوع )جنس( به من بده و ... قیمت چقدر شد؟( 

صارَ المَبلغَُ مِئتََینِ وَ ثلَاثینَ أَلفَْ تومان. أعْطیني بعَدَ التَّخْفیضِ مِئتََینِ 
و عِشْرینَ أَلفْاً. 

)قیمت دویست  و سی هزار تومان شد. بعد از تخفیف، دویست و بیست 
هزار ]تومان[، به من بده.(
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تـــمــاریـــن  کـــتـــاب درســــی
 

رسِ تنُاسِبُ التَّوضیحاتِ التّالیَةَ؟ )کدام کلمه از کلمات لغت نامۀ درس با توضیحات زیر تناسب دارد؟( لُ أَيُّ کَلِمَةٍ مِن کَلِماتِ مُعجَمِ الدَّ مْرینُ الْوَّ الَتَّ

الَجَبّار )ستمکار زورمند( 1- الَمُْستَبِدُّ الَّذي لا یریٰ لِحََدٍ عَلَیهِ حَقّاً: )ستمگری که برای کسی حقی را بر خودش نمی بیند.(  

الَمُخْتال، الَمُعجَبُ بنِفَْسِهِ، الَفَخور )خودپسند، فخرفروش( 2- الَْنسانُ الَّذي یفَْتَخِرُ بنِفَْسِهِ کَثیراً: )انسانی که بسیار به خودش افتخار می کند.(  

الَحِمار )خر( کوبِ: )حیوانی که برای بار بردن و سوار شدن به کار گرفته می شود.(  3- حَیَوانٌ یسُْتَخدَمُ للِحَْمْلِ وَ الرُّ

الَمُنکَر )کار زشت( ءُ وَ القَْبیحُ: )کار بد و زشت(   يِّ 4- الَعَْمَلُ السَّ

الَخَدّ )گونه( 5- عُضْوٌ في الوَْجهِْ: )عضوی در صورت( 

مْرینُ الثاّني عَیِّنْ نوَعَ الْفَعالِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ وَ میَِّزْ ترَجَمَتَها. )نوَْع: الَمْاضي، الَمُْضارِع، الَْمَر(  الَتَّ

)نوع فعل هایی که زیر آن ها خط است را مشخص کن و ترجمۀ آن ها را جدا و سوا کن.( )نوع: ماضی، مضارع، امر(

كَ، ... ما أَرضَی   یطانَ و تعُاقِبْ عَدوَّ حمٰنَ و تسُْخِطِ الشَّ هُ، فَقالَ الْمامُ عَليٌّ  لهَُ: مهَلْاً یا قَنبرُ، دَعْ شاتمَِكَ مُهاناً ترُْضِ الرَّ أَرادَ قَنبَرٌ أَنْ یسَُبَّ الَّذي کانَ سَبَّ

کوتِ عَنهُ. متِ، وَ لا عُوقِبَ الْحَمَْقُ بمِِثلِ السُّ یطانَ بمِِثلِ الصَّ المْؤمِنُ رَبَّهُ بمِِثلِ الحِْلمِْ، وَ لا أَسْخَطَ الشَّ

قنبر خواســت به کســی که به او ناسزا گفته بود، دشــنام دهد، پس امام علی  به او فرمودند: ای قنبر آرام باش، دشنامگوی خود را خوار رها کن تا ]خدای[ 

بخشــاینده را خشــنود و اهریمن را خشمگین کنی و دشمنت را کیفر داده باشی. مؤمن پروردگارش را با ]چیزی[ مانند بردباری خشنود و اهریمن را با ]چیزی[ 

همانند خاموشی خشمگین نکرد و نادان با ]چیزی[ همانند دم فرو بستن در برابرش کیفر نشد. 

ةِ( رُبَّ سُکوتٍ أَبلْغَُ مِنَ الکَْلامِ. )مِنَ الْمَثالِ العَْرَبیَّ

چه بسا سکوتی که از سخن گفتن رساتر است. )از ضرب المثل های عربی(

: دشنام دهد ـ مضارع ]أَنْ[ یسَُبَّ أرادَ: خواست  ـ ماضی 

دَعْ: رها کن ـ امر قالَ: فرمود ـ ماضی 

]لا[ أسْخَطَ: خشمگین نکرد ـ ماضی ]منفی[ ما أرضَی: خشنود نکرد ـ ماضی منفی 

مْرینُ الثاّلثُِ   ترَْجِمْ هٰٰذِهِ الْحَادیثَ النَّبَویَّةَ، ثمَُّ عَیِّنِ المَْطلوبَ مِنكَ. )این احادیث نبوی را ترجمه کن، سپس ]آن چه[ خواسته شده از تو را مشخص کن.( الَتَّ

)الَمُْبتَدَأَ وَ الخَْبَرَ( 1-  حُسْنُ الخُْلُقِ نصِفُ الدّینِ.   
خبر مبتدا    

خوش اخلاقی نیمی از دین است.

)الَفْاعِلَ و المَْفعولَ( بَ نفَْسَهُ.     2- منَ ساءَ خُلُقُهُ عَذَّ
مفعول فاعل   

هر کس اخلاقش بد باشد، خودش را عذاب می دهد.

)فعِلَْ الْمَرِ و الفِْعلَ المْاضِيَ( نْ خُلُقي.    نتَْ خَلقْي، فَحَسَِّ 3- الَلّهُمَّ کَما حَسَّ
فعل امر فعل ماضی    

خدایا همان  گونه که آفرینش مرا نیکو گردانیدی، پس اخلاق مرا نیکو گردان.

)اِسْمَ التَّفضیلِ وَ الجْارَّ وَ المَْجرورَ( 4- لیَسَ شَيءٌ أَثقَلَ   فيِ المْیزانِ   مِنَ الخُْلُقِ الحَْسَنِ.    
جار و مجرور جار و مجرور   اسم تفضیل    

در ترازو]ی اعمال[ چیزی سنگین تر از اخلاق نیک نیست.
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کیبَ التّالیَةَ، ثمَُّ عَیِّنِ اسْمَ المَْکانِ، وَ اسْمَ التَّفضیلِ. )ترکیب های زیر را ترجمه کن، سپس اسم مکان و اسم تفضیل  مْرینُ الرّابعُِ  ترَْجِمِ التَّرا الَتَّ
را مشخّص کن.(

المَشْرقِ ـ المَْغْربِ: اسم مکان  عراء: 28    -1رَبُّ المَْشْرقِِ وَ المَْغرْبِِ:  الَشُّ
 پروردگار مشرق و مغرب

الَمَْسجِدِ: اسم مکان  -2مِنَ المَْسجِدِ الحَْرامِ:  الَْإسْراء: 1 
 از مسجدالحرام

أسَْمَع: اسم تفضیل 3- یا أَسْمَعَ السّامِعینَ:   
 ای شنونده ترین شنوندگان

أحَسَْن: اسم تفضیل 4- یا أَحسَْنَ الخْالقِینَ:  
 این بهترین آفرینندگان

أرْحمَ: اسم تفضیل 5- یا أَرْحَمَ الرّاحِمینَ:  
 ای رحم کننده ترین رحم کنندگان. )ای مهربان ترین مهربانان(

مْرینُ الخْامِسُ ترَْجِمِ الْفَعالَ وَ المَْصادِرَ التّالیَةَ. )فعل ها و مصدرهای زیر را ترجمه کن.( الَتَّ

الَمَْصْدَرالَْمَرُْ وَ النَّهيُْالَمُْضارِع و المستقبلالَمْاضي

إحسْان: نیکی کردن أحَسِْنْ: نیکی کن یحَُسِْنُ: نیکی می کندقدَْ أحَسَْنَ: نیکی کرده است

اقِتْرِاب: نزدیک شدن لا تقَْترَبِوا: نزدیک نشویدیقَْترَبِونَ: نزدیک می شونداقِتْرََبَ: نزدیک شد 

انِکْسِار: شکسته شدن لا تنَکَْسِرْ: شکسته نشوسَیَنکَْسِرُ: شکسته خواهد شدانِکَْسَرَ: شکسته شد 

اسِْتغِفار: آمرزش خواستن اسِْتغَْفِرْ: آمرزش بخواه یسَْتغَْفِرُ: آمرزش می خواهد اسِْتغَْفَرَ: آمرزش خواست 

: سفر نکردم مُسافرََة: سفر کردن لا تسُافِرْ: سفر نکن لا یسُافِرُ: سفر نمی کندما سافرَْتَُ

تعََلُّم: یاد گرفتن تعََلَّمْ: یاد بگیریتَعََلَّمانِ: یاد می گیرندتعََلَّمَ: یاد گرفت

تبَادُل: عوض کردن لا تتَبَادَلوا: عوض نکنیدتتَبَادَلونَ: عوض می کنیدتبَادَلتْمُ: عوض کردید

تعَْلیم: آموزش دادنعَلِّمْ: آموزش بدهسَوف یعَُلِّمُ: آموزش خواهد دادقدَْ عَلَّمَ: آموزش داده است

نةَِ. )نقش کلمات رنگی را مشخّص کن.( مْرینُ السّادِسُ عَیِّنِ المََْحَلَّ الْعرابيَّ للِکَْلِماتِ المُْلوََّ   الَتَّ

)پس خداوند آرامشش را بر رسولش و بر مؤمنان فرو فرستاد. )نازل کرد.((  -1فَأنَزَْلَ الُله سَکینتََهُ عَلیٰ رَسولهِ وَ عَلیَ المُْؤمِنینَ الفَْتحْ: 26 
مجرور به حرف جر مفعول   

)خدا به کسی جز به اندازۀ توانش تکلیف نمی دهد.(  -2لا یکَُلِّفُ الُله نفََساً إلّا وُسْعَها الَبْقََرَة: 286 
مفعول فاعل   

)عابدترین مردم، کسی است که واجبات ]دینی[ را بر پا دارد )به جای آورد(.    ُ3- أَعبَدُ الناّسِ، مَن أَقامَ الفَرائضَِ.  الإمامُ الصّادِق
       مبتدا مضاف الیه

)محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند، سودمندترین آن ها برای بندگانش است.(    4- أَحَبُّ عِبادِ الِله إلیَ الِله  أَنفَْعُهُم لعِبادِهِ.  رَسولُ الِله
خبر  مجرور     مبتدا  مضاف الیه 

  به  حرف جر

)دشمنیِ عاقل بهتر از دوستیِ نادان است.(   ٌّ5- عَداوَةُ  العْاقِلِ خَیرٌْ مِن صَداقَةِ  الجْاهِلِ. أمیرُالمؤمنینَ علي
مجرور به حرف جر خبر  مبتدا   
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مْرینُ السّابع عیّن الکلمة الغریبة في کلّ مجموعة. )کلمۀ نامتناسب را در هر مجموعه مشخص کن.( الَتَّ

ذِئاب  ثعَالبِ   حَمیر     1- نماذج 

گرگ ها روباه ها  خرها       نمونه 
قَمیص  فُستان     صَمْت  2- سِروال  

پیراهن مردانه پیراهن زنانه  خاموشی       شلوار 

 قَیِّمَة  فَلّاحَة   بائعَِة   3- مُمرِّضة  

ارزشمند کشاورز  فروشنده       پرستار 
أَصْلَح  أَجمَْل   أَحسَْن     4- أَحمر 

شایسته تر زیباتر  نیکوتر       قرمز 

 کْثرَ  أَ أَبیَْض   أَزْرَق   5- أَصْفَر  

بیش تر سفید  آبی       زرد 

 مرََح  لسِان   سِنّ   6- خَدّ  

شادمانی زبان  دندان       گونه 

مْرینُ الثاّمن ضَعْ في الفَراغ کَلمةً مناسبةً. )در جای خالی کلمۀ مناسبی قرار بده.( الَتَّ

موَاقِفَ    أَشهُراً   سَراویل  1-  اِشْتَرَینْا .................. و فَساتینَ بأِسَعارٍ رخیصةٍ في المَتجَر. 

ایستگاه ها ماه ها  شلوارها  شلوارها و پیراهن های زنانه ای را در مغازه، به قیمت های ارزانی خریدم. 

 مَ  تمََّ ضَلَّ   ساءَ   2- ذَهَبَ العامِلُ إِلی بیَتِهِ بعَدما .................. واجباتهِِ بدقّةٍ. 

انجام داد )کامل کرد( بد شد  گمراه شد   کارگر پس از این که وظایفش را به دقّت انجام داد )کامل کرد( به خانه اش رفت. 
غَلبَنْا    عَمَرْنا   أَهدَْینا  3- إنَّنا .................. هَدیةًّ لزَِمیلِنا الفائزِِ في المُسابقََةِ. 

چیره شدیم هدیه کردیم  عمر کردیم  گردی برنده مان در مسابقه هدیه کردیم.   ما هدیه ای را به هم شا
رُکوبٍ    نمَوذَجٌ   ترَبوَیةٍّ  ةٍ.  سَةٍ .................. ثقَافیَّ 4- والدِي یشَْتَغِلُ في مُؤَسَّ

سوار شدن نمونه  پرورشی   پدرم در یک مؤسسۀ پرورشی فرهنگی کار می کند. 
أَسْعارَ  ةَ     نوَعیَّ شاتمَِ  5- یا زَمیلي، دَعْ .................. ـكَ حَقیراً لرِضِا الِله. 

قیمت ها جنس  دشنامگو   ای هم کلاسی ام، دشنامگوی خود را به خاطر خشنودی خدا، خوار رها کن. 

 میزانَ  مِفتاحَ   مِصباحَ   6- اِنَّ الـْ.................. آلةٌ لمَِعرْفَِةِ وَزنِ الشَیاءِ. 

ترازو چراغ  کلید   ترازو وسیله ای برای دانستن وزن اشیا است. 

الَبَْحثُ العِْلميُّ )پـژوهش علمی(
..

اِسْتَخْرِجْ خَمسَةَ أَسْماءِ تفَضیلٍ مِنَ دُعاءِ الِافتِْتاحِ.

)پنج اسم تفضیل از دعای افتتاح استخراج کن.(
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▄ أجِبِ الأسئلِةََ عَنِ المُْفْرَداتِ وَ الحِوارِ

	1 . : بابِ!« عَیِّنِ الصّحیحَ لتَِرجَمَةِ الکَلِمَةِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ »للِمَواعِظِ القَیِّمَةِ مِنَ الحُکَماءِ فائدَةٌ کَثیرَةٌ لکُِلِّ الشَّ
4( بازدارنده  3( راهنما   2( ارزشمند   1( بزرگ  

	1 .: سمُ مِنَ الفُنونِ الناّفعَِةِ لِأوَلادِنا!« عَیِّنِ الصّحیحَ لتَِرجَمَةِ الکَلِمَةِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ »الَرَّ
4( دانش ها 3( مهارت ها      2( کارها   1( هنرها  

	1 .: تَینِ تحَتَهُما خَطٌّ حیحَ لتَِرجَمَةِ الکَلِمَتَینِ اللَّ !« عَیِّنِ الصَّ »الاقتِصادُ في استِهلاكِ الغازِ أَمرٌ مَنطِقيٌّ
4( توانایی / کمک 3( صرفه جویی / مصرف کردن   2( دانش / توانایی   1( تقسیم / مصرف کردن 

	1 .: حیحَ لتَِرجَمَةِ الکَلِمَةِ التّي تحَتَها خَطٌّ ةِ!« عَیِّنِ الصَّ »الَمُنکَرُ مُنِعَ في تعالیمِ الأدَیانِ الإلهیَّ
4( کار زشت 3( کار کوچک  2( کار خوب    1( کار بزرگ 

	1 كَ للِناّسِ ...«. ریفَةِ: »لا تصَُعِّر خَدَّ حیحَ لتَِرجَمَةِ کَلِمَةِ »خَدّ« في هذِهِ الآیةَِ الشَّ عَیِّنِ الصَّ
4( نگاه    3( نیرو  2( دست   1( گونه 

	1 عَیِّن غَیرَ المُناسِبِ للِفَراغ: »إنَّ الَله لا یحُِبُّ کُلَّ ..............«.
4( فخَورٍ 3( مُقتصَِدٍ  2( مُختالٍ   1( شاتمٍ 

71 عَیِّّن ما لا یفُیدُ لِأوَلادِنا:.
4( الَِاقِترابُ مِنَ الأرَاذِلِ  3( مُطالعََةُ الکُتبُِ  2( احِترِامُ القانونِ  یاضَةِ  1( الَِاهتمِامُ بالرِّ

	1 حیح للفَراغات: . عَیِّنِ الصَّ
الف: اِتَّصَلتُْ بصَدیقي. قالَ لي: أَخَذْتُ سیّارتكَ إلی .............. تصَلیح السّیارات!

ة ثمَُّ نذَْهَبَ إلی بیَتِْنا! ب: عَلیَنْا أَن .............. واجباتنا بدقَّ
ج: .............. آلةٌ لمَِعرْفَِةِ وَزْنِ الأشَیاء!

د: اِشتریتُ المَلابسَِ الجدیدة مِن المَتجَْر بـ .............. غالیة!
4( ب( نفَعَل ـ ج( المیزان  3( الف( مَوقِف ـ د( أسَنان  زْنا ـ د( أسَْعار  2( ب( مَیَّ 1( الف( مَخزَن ـ ج( المِفتاح 

91 حیح لتَرجمة الکَلِمَتینِ اللَّتینِ تحَتَهما خطّ: . »أَخي یشَْتَغِلُ في مُحافَظة یزَد. هو مسئولٌ مُؤسّسة ترَبوَیةّ ثقَافیَّة« عَیِّنِ الصَّ
4( پرورشی ـ فرهنگی  3( تربیتی ـ پرورشی  2( پرورشی ـ اجتماعی   1( فرهنگی ـ تربیتی  

		1 حیحَ لتَِرجَمَةِ الأفعالِ مِن هذِهِ المَصادِر: »ابِتِعاد: دور شدن / تعَلُّم: یاد گرفتن/ تبَادُل: عوض کردن / اِنکِسار: شکسته شدن«   . عَیِّنِ الصَّ
4( انِکَسَرتمُ: شکسته شوید! 3( سَأَتبَادَلُ: عوض خواهد کرد!  2( قدَ تعََلَّمَ: یاد می گیرد!  1( کانا یبَتعَِدانِ: دور می شدند! 

		1 عَیِّنِ الخَطأََ لتَِرجَمَةِ الأفعالِ مِن هذِهِ المَصادِر: »مُسافَرَة: سفر کردن / اِستِغفار: آمرزش خواستن/ تعَلیم: آموزش دادن / إحسان: نیکی کردن«.
4( أحَسَنتُ: نیکی کردم!    3( لا تعَُلِّموا: آموزش ندهید!  2( اسِتغَفِري: آمرزش خواستی!  1( لا یسُافِرنَ: سفر نمی کنند! 

		1 عَیِّنِ الخَطأََ  عَن مُتَضادِّ الکَلِمات:.
4( ابِتعََدَ ≠ اقِترََبَ 3( أراذِل ≠ أفَاضِل   2( رَفعََ ≠ غَضَّ  1( یهَتدَي ≠ یرُشَدُ 

		1 حیحَ:. عَیِّنِ الصَّ
4( غالي = رَخیص  3( أنَکَر ≠ أقَبحَ  2( مُعجَبٌ بنِفَسِه = مُختال       1( حيََّ  ≠  اسِرَع

		1 عَیِّنِ الکَلِمَةَ الغَریبةَ:.
4( میزان  3( لسِان   2( أسَنان   1( أرَْجُل  
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		1 عَیِّنِ ما غریبةٌ بالآخَرین:.
4( أسََدِ ـ قِطّ  3( طائرة ـ غِزلان   2( ذِئاب ـ عَصافیر   1( حِمار ـ ثعَالب  

		1 راویلِ مِنَ البائعِ  فَیَقولُ لهَُ البائعُ: .............. ! عَیِّنِ الجَوابَ غَیرَ المُناسبِ:. الَمُشتَريُّ یدََخُلُ المَتجَرَ وَ یسَألُ أَسعارَ السَّ
2( سِعرُ تلِكَ الفُستانِ خَمسَةٌ وَ سِتّونَ ألفَ تومان! جاليُّ بتِسِعینَ ألفَ تومان!  روالُ الرِّ 1( الَسِّ

4( الَأسعارُ مِن خَمسَةٍ وَ أربعَینَ ألفاً إلیَ تسِعینَ ألفَ تومان! روالُ النِّسائيُّ بسَِبعَةٍ وَ سَبعینَ ألفَ تومان!   3( الَسِّ

ترجمه و مفهومترجمه و مفهوم

▄ عَیِّنِ الأنسب للجواب عن الترجمة أَوِ المَفهومِ مِن أَو إلی العربیّة.

	71 »أحَبُّ عِبادِ الِله إلیَ الِله أَنفَعُهُم لعِِبادِهِ!«: .
1( بندگان محبوب خداوند نزد خداوند سودمندترین آن ها برای بندگانش هستند! 

2( بندگان دوست داشتنی خدا نزد خداوند  برای بندگانش سودمند هستند! 
3( دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد خداوند سودمندترین شان برای بندگانش است! 

4( دوست داشتنی ترین بندۀ خداوند نزد خدا برای بندگانش سودمند است!  

		1 »لیَسَ شَيءٌ أَثقَلَ في المیزانِ مِنَ الخُلُقِ الحَسَنِ!«: .
2( در ترازو سنگین ترین چیز اخلاق نیک است! 1( چیزی سنگین تر از اخلاق نیک در ترازو نیست! 

4( اخلاق نیک چیزی است که از آن سنگین تر نیست! 3( سنگین ترین چیز در ترازو اخلاق نیک است! 

	91 »عَلیَنا أَن لا نرَفَعَ أَصواتنَا لمَِن نتََکَلَّمُ معََهُ لِأنَّ أَرفَعَ الأصَواتِ صَوتُ الحِمارِ!«:.
1( بر ماست که صداهایمان را برای کسی که با او سخن می گوییم بالا نبریم زیرا بالاترین صداها صدای خر است!

2( ما نباید صدایمان را برای کسی که با او سخن گفتیم بالا می بردیم زیرا صدای خر بالا می رود!
3( بر ماست که صدایمان را برای کسی که با او سخن می گوییم بالا نبریم زیرا صداهای بالا صدای خران است!

4( ما نباید صداهایمان را برای کسی که با ما سخن می گوید بالا ببریم زیرا بالاترین صداها صدای خر است!

		1 »عَلیَنا أَن لا نمَشيَ في الأرَضِ مُتَکَبِّرا؛ً فَإنَّ الَله لا یحُِبُّ المُتَکَبِّرینَ!«: .
1( ما نباید با غرور در زمین راه برویم؛ پس بی گمان خداوند مغروران را دوست نمی دارد!
2( ما با غرور در زمین راه نمی رویم؛ پس به راستی خداوند مغروران را دوست نمی دارد!

3( ما با تکبّر در زمین راه نرفته بودیم؛ پس بی گمان متکبّران خداوند را دوست نداشتند!
4( بر ماست که با تکبّر در زمین راه نرویم؛ پس بی شک خداوند متکبّر را دوست نمی دارد!       

		1 بابِ!«: . »هٰذِهِ المَواعِظُ القَیِّمَةُ نمَوذَجةٌ ترَبوَیَّةٌ لیَِهتَديَ بهِا کُلُّ الشَّ
1( این پند ارزشمند نمونه ای پرورشی است تا همۀ جوانان را به وسیلۀ آن راهنمایی کنند!
2( این پندهای ارزشمند نمونه ای پرورشی است تا هر جوانی به وسیلۀ آن راهنمایی شود!

3( این ها پندهای ارزشمند و نمونه های پرورشی هستند تا همۀ جوانان را به وسیلۀ آن ها راهنمایی کنند!
4( این پندهای ارزشمند نمونه ای پرورشی است تا همۀ جوانان به وسیلۀ آن راهنمایی شوند! 

		1 موا تجَارِبهَُم القَیِّمَةَ إلیَ أَولادِهِم!«:. »یحُِبُّ کُلُّ الآباءِ وَ الأمَُّهاتِ أَن یقَُدِّ
1( هر پدر و مادری دوست دارد که تجربه های ارزشمند را به فرزندانش تقدیم کند!                   

2( همۀ پدران و مادران دوست دارند که تجربه های ارزشمندشان را به فرزندانشان تقدیم کنند!
3( همۀ پدران و مادران دوست دارند که تجربه ای ارزشمند را به فرزندانشان تقدیم کنند!                   

4( پدر و مادر همۀ تجربه های ارزشمندشان را دوست دارند و آن ها را به فرزندانشان تقدیم می کنند!  

		1 هَ الُله کَلامَ منَْ یرَْفَعُ صَوتهَُ دونَ دَلیلٍ مَنطِقيٍّ بصَِوتِ الحِْمارِ!«: خداوند ............... »قَدْ شَبَّ
1( سخن کسی که صدایش بدون دلیل منطقی بالا برده می شود به صدای خر تشبیه کرده است!    

2( سخن کسانی که صداهایشان را بدون دلیل منطقی بالا می برند به صداهای خران تشبیه کرد!
3( سخن کسی که صدایش را بدون دلیل منطقی بالا می برد به صدای خر تشبیه کرده است!

4( صدای کسانی که بدون دلایل منطقی بالا برده می شود به صدای خر تشبیه می کند! 
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		1 لاةِ في وَقتِها!«:. »إنَّ الَله لا یحُِبُّ مَن لا یحُافظُِ عَلَی الصَّ
1( به راستی خداوند دوست نخواهد داشت کسی را که از نماز اول وقت نگه داری نکرد! 

2( بی گمان خداوند دوست نمی دارد کسی را که از نماز در وقتش نگه داری نمی کند! 
3( به راستی خداوند را دوست نمی دارد کسی که از نمازش در وقت خودش نگه داری نمی کند! 

4( بی گمان خداوند دوست ندارد کسی را که از نماز در وقت خودش نگه داری نکرده است! 

		1 مَ مَکارمَِ الأخَلاقِ!«:. »إنَّما بعََثنَي لِأتُمَِّ
2( فقط مرا فرستاد تا صفات برتر اخلاقی را کامل کنم!    1( فقط فرستاده شدم تا صفات برتر اخلاقی را کامل کنم!  

4( فرستاده شدم فقط صفات برتر اخلاقی را کامل کنم!     3( فقط مرا فرستاد تا صفات برتر اخلاقی کامل شود!    

		1 »ینُزلُِ الُله سَکینتََهُ عَلَی أَتقَی عِبادِهِ!«:.
2( پس خداوند آرامش خود را بر بندگان پرهیزگار نازل می کند! 1( پس خداوند آرامشش را بر پرهیزگارترین بنده ها فرو فرستاد! 

4( پس خداوند آرامشش را بر پرهیزگارترین بندگان خود فرو می فرستد!   3( پس خداوند آرامش را بر بندگان پرهیزگارتر نازل خواهد کرد! 

	71 کبَرِ مَکتَبَةِ خوزستان في العالمَِ القَدیمِ!«: گردشگران ............... »کانتَِ السّائحاتُ یذَهبَنَ إلیَ أَ
2( به کتابخانۀ بزرگ خوزستان در دنیای قدیم می رفتند! 1( به بزرگ ترین کتابخانۀ خوزستان در جهان قدیم می روند! 

4( به کتابخانۀ بزرگ تر خوزستان در دنیای قدیم می روند!  3( به بزرگ ترین کتابخانۀ خوزستان در جهان قدیم می رفتند! 

		1 . :!ِوَ اغْضُضْ مِن صَوتكَِ إنَّ أَنکَرَ الْأصَواتِ لصََوتُ الحَْمیر
1( و صدایت را پایین بیاور، زیرا بدترین صداها قطعاً صدای خران است!  2( و صدایش را پایین آورد، زیرا از بدترین صداها قطعاً صدای خران است!

4( و صدایت را پایین بیاور، زیرا از میان صداها قطعاً خر صدای بدی دارد!  3( و صدایتان را پایین بیاورید، زیرا بدترین صداها قطعاً صدای خران است! 

	91 »أعلمَُ الناّسِ مَن یزَیدُ عِلمَ الناّسِ إلیَ عِلمِهِ!«:.
2( داناترین مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خود می افزاید!  1( مردم کسی را که علم مردم را به علم خود می افزاید، دانا می دانند! 

4( داناترین مردم کسانی هستند که دانش دیگران را به علمشان می افزایند! 3( مردمی که علم مردم دیگر را به علم خودشان می افزایند، دانا می دانم! 

		1 کیبِ التّالیَةِ:     . عَیِّنِ الخَطأََ لتَِرجَمَةِ التَّرا
2( یا اعَْظمََ مِنْ کُلِّ عَظیمٍ: ای بزرگ تر از هر بزرگی!  1( یا خَیرَْ المُْحسِْنینَ: ای بهتر از نیکوکاران!  

4( یا خَیرَ البائعِ: ای بهترین فروشنده! 3( یا أسَمَعَ السّامِعینَ: ای شنواترین شنوندگان!          

		1 عَیِّنِ الخَطأََ: .
لاةَ وَ أمُْرْ باِلمَْعروفِ،: نماز را برپای دار و به کار پسندیده دستور بده،  )1أقَِمِ الصَّ

 )2وَ انهَْ عَنِ المُْنکَرِ،: و از کار ناپسند بازدار،
3( وَ اصْبِرْ عَلیَ ما أصَابكََ،: و بر آن چه )آسیبی( که بر تو وارد آمده بردباری کن،

 )4إنَّ ذلكَِ مِن عَزْمِ الْأمُورِ: بی گمان آن از کار مهم است! 

		1 عَیِّنِ الخَطأََ:.
بَ نفَسَهُ!: هر کس خلقش بد شود خودش را عذاب می دهد! 1( مَن ساءَ خُلقُُهُ عَذَّ

دَمِ عَلیَ الکَلامِ!: پشیمانی بر سکوت کردن بهتر از پشیمانی بر سخن گفتن است! کوتِ خَیرٌ مِنَ النَّ دَمُ عَلیَ السُّ 2( النَّ
3( لیَسَ شَيءٌ أثَقَلَ في المیزانِ مِنَ الخُلقِ الحَسَنِ!: در ترازو چیزی سنگین تر از اخلاق خوب نیست! 

وعِ!: شلواری از این نوع به من داد! 4( أعَطِني سِروالاً مِن هذَا النَّ

		1 عیِّنِ الخَطأََ:                           .

1( أُریدُ سَراویلَ أفَضَلَ مِن هذَِهِ!: شلوارهایی بهتر از این می خواهم! 
 )2وَ جادِلهُْمْ باِلَّتي  هِيَ أحَسَْنُ،: و به روشی  که نیکو است با آن ها ستیز کن، 

 )3إِنَّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلهِِ!: به راستی پروردگارت، به کسی که از راه او گمراه شد، داناتر است!
4( عَداوَةُ العاقِلِ خَیرٌ مِن صَداقةَِ الجاهِلِ!: دشمنی دانا بهتر از دوستی نادان است! 



			

ل
س اوّ

ت | در
س

ک ت
بان

عربي یازدهم سیرتاپیاز |  

		1 حیحَ:. عَیِّنِ الصَّ
1( تسَتوَدِعُ الأمُُّ أوَلادَها الَله کُلَّ الأیاّم!: همۀ روزها مادر، فرزندانش را به خداوند می سپرْد! 

فِّ الثّانيَ عَشَرَ!: شما را در دوازده کلاس دیدار می کنیم! 2( سَنلَتقَي بکُِم في الصَّ
3( خَیرُ النّاسِ مَن یسُاعِدُ الآخَرین!: بهترینِ مردم کسی است که به دیگران کمک می کند!

4( لکُِلِّ فصَلٍ ثلَاثةَُ أشهُرٍ!: هر فصلی سه ماه است!

		1 حیحَ:. عَیِّنِ الصَّ
1( یکَُلَّفُ الإنسانُ بقَِدرِ وُسعِها!: به انسان اندازۀ توانش تکلیف می دهد!

2( الَتَّواضُعُ مِن أحَسَنِ الأخَلاقِ!: تواضع از اخلاق خوب است!
حیفَةِ!: مطالعۀ کتاب ها بهتر از خواندن روزنامه است!    3( مُطالعََةُ الکُتبُِ خَیرٌ مِن قِراءَةِ الصَّ

4( الِاهتمِامُ باِلرّیاضَةِ سَیَضمَنُ سَلامَةَ الإنسانِ!: توجّه به ورزش سلامتی انسان را ضمانت می کند! 

		1 عَیِّنِ الخَطأََ:.
2( قدَ تمََنَّی الأبَُ لوَِلدَِهِ النَّجاحَ!: پدر برای فرزندش موفّقیّت را آرزو می کند! نَ خُلقَ المُؤمِنِ!: خدا خوی مؤمن را نیکو گردانید!  1( الَُله حسََّ

4( لهَُ سَراویلُ أفَضَلُ!: او شلوار های بهتری دارد! 3( أسَتغَفِرُ رَبيّ!: از پروردگارم آمرزش می خواهم! 

	71 حیحَ:. عَیِّنِ الصَّ
2( طالعِِ الکتِابَ في المَکتبَةَِ!: کتاب را در کتابخانه مطالعه کن! جُلُ مَنْ کانَ سَبَّهُ!: مرد به کسی که او را دشنام داده بود، دشنام داد!  1( ما سَبَّ الرَّ

4( تفُتحَُ المَطاعِمُ في الغَداةِ!: رستوران در آغاز روز باز می شود! 3( طبُِخَ الغَداءُ في المَطبخَِ!: ناهار در آشپزخانه پخته می شود! 

		1 عَیِّنِ الخَطأََ: .
!: بزرگ ترین نادانی زیاده روی در ستایش و سرزنش است! مِّ کبرَُ الحُمقِ الإغراقُ فِی المَدحِ وَ الذَّ 1( أ

2( شَرُّ النّاسِ ذو الوَْجهَْینِ!: بدترین مردم، دارای دو رو است!
3( الَجَلیسُ الصّالحُِ خیرٌ مِنَ الوَحدَةِ!: همنشینِ درستکار بهتر از تنهایی است!

4( حيََّ عَلیَ خَیرِْ العَْمَلِ!: به سوی کار خوب بشتاب!

	91 عَیِّنِ الخَطأََ:.
نَ خُلقُي!: از خداوند خواستم که خوی مرا نیکو کند! 1( أُریدُ الَله أن یحَُسِّ

2( إنَّ الَله یحُِبُّ المُحسِنینَ!: به راستی خداوند نیکوکاران را دوست می دارد!
3( یعَتقَِدُ المَظلومونَ أنَّ الَله أسمَعُ السّامِعینَ!: ستمدیدگان اعتقاد دارند که خداوند شنواترین شنوندگان است!

کینةََ في قلَبي!: هنگامی که قرآن خوانده می شود آرامش را در قلبم احساس می کنم! 4( عِندَما یقُرَأُ القرآنُ أُحِسُّ السَّ

		1 »همکار آن فروشنده شلواری بهتر از شلوارهای او به من داد!«:.
2( زَمیلُ ذلكَ البائعِ أعَطاني سِروالاً أفَضَلَ مِن سَراویلهِ! روالَ أفَضلَ مِن سَراویلهِ!  1( أعَطاني زَمیل ذلك البائعِِ السِّ
4( آتیَ تلك الزّمیلة البائعِة أحَسَنَ سِروالاً مِن السّراویل! راویلها!  3( زَمیلةُ تلكَ البائعِة مَنحََتني سِروالاً أحَسَنَ مِن السَّ

		1 عیّن الخطأ حسب الحقیقة:.
2( الإنسان العاقل یشتري الأشیاء بقدر وسعه! ب نفسه!    1( مَن ساءَ خلقه عذَّ

4( جبل دماوند أعلی الجبال في العالمَ!  کبر مکتبة في العالم القدیم!  3( کانت مکتبة جُندي سابور أ

		1 عَیِّنِ الأنسَبَ في مفهوم هذه العِبارَة: »عَداوَةُ العاقِلِ خَیرٌ مِن صَداقَةِ الجاهِلِ!«.
2( دشمن دانا به از دوست نادان! 1( از کوزه همان برون تراود که در اوست! 

4( زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است! 3( چاه مکن بهر کسی اوّل خودت دوم کسی! 

		1 عَیِّنِ الأقَربَ في مفهوم هذه العِبارَة: »خَیرُْ إخوانکُِم منَْ أَهدَی إلیَکُم عُیوبکَُم!«.
2( أحسِنْ إلیَ النّاسِ تسَتعَبدْ قُلوبهَم! 1( أحبَُّ عِبادِ الِله إلیَ الِله أنفَعُهم لعِِبادِهِ! 

4( عالمٌِ ینُتفََعُ بعِِلمِهِ خَیرٌ مِن ألفِ عابدٍِ! قكََ!  3( صَدیقُكَ مَنْ صَدَقكََ لا مَنْ صَدَّ
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درگ مطلـبدرگ مطلـب

▄ اِقرَْأ النَّصَّ ثمَُّ أجِبْ عَنِ الأسئلِةَِ بمِا ینُاسِبُ النَّصّ

نیا. ترَبیةُ الأوَلادِ هيَ الأسَاسُ في تکَوینِ مُجتَمَعٍ سَلیمٍ.    الَأوَلادُ زینةُ الحَیاةِ الدُّ
نةَِ الثاّلثِةَِ تقَریباً یجَِبُ عَلی الأبِ أَن یسُاعِدَ الأمَُّ في هذِهِ التَّربیَةِ.   تطَلُبُ ترَبیَةُ الأطفالِ جَهداً مُضاعَفاً مِنَ الأمُِّ في أَوائلِِ عُمرهِِم. بعَدَ السَّ

لیمَةَ للِأبَناءِ تعَُدُّ سَبَباً رَئیسیاً  حیحَةَ وَ السَّ ةُ للِأوَلادِ مِن إحدَى الأولوَیاتِ لدََى الوالدَِینِ في مُجتَمعِنا. لِأنََّ التَّربیةَ الإسلامیةَ الصَّ تعَُدُّ التَّربیَةُ الإسلامیَّ
 ، دق وَ الأمَانة، عَدَمُ الکِذبِ وَ احتِرامُ الوالدَِینِ. مِن وَظائفِ الأبِ وَ الأمُِّ کیدُ عَلیَ الصِّ أ في سَعادَةِ هؤلاءِ الأولادِ في دنیاهم وَ في آخِرَتهِِم. مِنها: الَتَّ

بِ للِأوَلادِ.  قَرُّ داقةُ بیَنَ الوالدَِینِ وَ الأوَلادِ هي وَسیلةُ التَّ اِحترامُ الوَلدَِ أَمامَ الآخَرینَ. الصَّ
بِ إلیَ الأفَاضِلِ وَ مُطالعََةِ الکُتُبِ وَ احتِرامِ القانونِ، وَ  قَرُّ مِ العُلومِ وَ الفُنونِ الناّفعَِةِ، الِابتِعادِ عَنِ الأرَاذِلِ وَ التَّ یرُشِدُ الآباءُ وَ الأمَُّهاتُ أولادَهُم دائمِاً إلیَ تعََلُّ

کابرُِ الغَد. هؤلاءِ هُمُ الَّذینَ سَوفَ یدُیرونَ دولتََنا في المُستَقبَلِ.  الِاقتِصادِ في استِهلاكِ الماءِ وَ الکَهرَباءِ. مِن أَطفالِ الیَوم یصُنعَُ عُلمَاءُ وَ أَ

		1 . : عَیِّنِ الخَطأََ حَسَبَ النَّصِّ
بِ للِأوَلادِ! قَرُّ داقةُ بیَنَ الوالدَِینِ وَ الأوَلادِ هي وَسیلةُ التَّ 2( الصَّ ةُ للِأوَلادِ!  1( إحدَى الأولوَیاتِ في مُجتمَعِنا التَّربیَةُ الإسلامیَّ

ةِ! دقِ وَ الأمَانةِ مِنَ التَّربیَةِ الإسلامیَّ کیدُ عَلیَ الصِّ 4( الَتَّأ 3( تطَلبُُ ترَبیَةُ الأطفالِ جهَداً مُضاعَفاً مِنَ الأبَِ في أوَائلِِ عُمرهِِم! 

		1 حیحَ للِفَراغِ:. عَلیَ حَسَبِ النَّصِّ »الآباءُ وَ الأمَُّهاتُ یرُشِدونَ  أولادَهُم إلیَ ..............« عَیِّنِ الصَّ
4( الِابتعِادِ عَنِ الأفَاضِلِ!   3( عَدَمِ احترِامِ القانونِ!  2( تعََلُّمِ الفُنونِ النّافِعَةِ!  1( اسِتهِلاكِ الماء الکَثیرِ! 

		1 عَیِّنِ الخَطأََ: .
2( احِترامُ الوَلدَِ أمَامَ الآخَرینَ مِن وَظائفِ الوالدَِینِ! 1( أطفال الیَومِ لا یسَتطَیعونَ أن یدُیروا دَولتَنَا في المُستقَبلَِ!  

4( ترَبیةُ الأوَلادِ هيَ الأسَاسُ في تکَوینِ مُجتمََعٍ سَلیمٍ!  3( مِن أطفالِ الیَومِ یصُنعَُ عُلمَاءُ الغَد! 

	71 حیح ]في الإعراب و التّحلیل الصّرفيّ[ للِکَلِمات المعیّنة في النصّّ:. عَیِّنِ الصَّ
: فعلٌ معلومٌ ـ مُتعدٍّ ـ للغائبة / فعل و فاعلهُ »التّربیَةُ« 1( تعَُدُّ

2( الآخَرینَ: جمعٌ مذکّرٌ سالمٌ ـ اسمُ فاعلٍ / مضافٌ إلیه و مجرور بالیاء 
3( یرُشِدُ: فعلٌ مضارعٌ ـ للغائب ـ لازمٌ / فعل و فاعلهُ »الآباء« و الجملة فعلیّةٌ 

4( الأرَاذل: جمعٌ مکسّر )مفردُه: الأرَذل( ـ اسمُ تفضیلٍ ـ مذکّرٌ / مجرورٌ بحرف الجرّ بالکَسرة

نیا لا تخَلو مِنَ المَتاعِب وَ المَشاکلِِ، وَ الإنسانُ یوُاجِهُ في حَیاتهِِ المُشکِلاتِ دائماً فَعَلیهِ أن یکَونَ لهَُ خُلقٌ حَسَنٌ حتّی لا یکونَ وحیداً.   إنَّ الدُّ

وَ  باسِمٌ  هرُ  فَالزَّ باسِم1ٌ.  الطَّبیعَةِ  کُلُّ شَيءٍ في  ةَ.  المَوَدَّ یثُبَِّتُ  الخُلق  وَلکِنَّ حُسنَ  الآخَرینَ  و  نفَسَهُ  بَ  عَذَّ خُلقُهُ  مَن ساءَ  أنَّ    کرَمِ  الأ النَّبيِّ  عَنِ  رُوِيَ 

وَ فکِرهِِ، منَ  نیا مِن خِلالِ خُلقِهِ  الدُّ بطِبَعِهِ. کُلُّ إنسانٍ یرََی  باسِمٌ  وَ الإنسانُ کَذلكَِ  باسِمَةٌ  کُلُّها  الطُّیورُ  وَ  النُّجومُ  وَ  ماءُ  وَ السَّ وَ الأَ نهارُ  البِحارُ  وَ  الغاباتُ 

نیا و مَخلوقاتهِ جمیلاً  کَما خُلِقَت. منَ کانَ لهَُ خُلقٌ سوءٌ یفَقِدُ أصدِقاءَهُ لِأ نَّهم لا یشُاهِدونَ  حَسُنَ خُلقُهُ حَفِظَ دینهَُ و سَهُلَت لهَُ طرُُقُ العَیشِ. فَیَری الدُّ

2 العَسَلَ.« إذا طلََبتَ الإبتِسامَ للِحَیاةِ فَحاربِْ سُوءَ الخُلقِ.  عَمَلهَُ الخَیرَ بسَِبَبِ سوءِ خُلقِهِ. قالَ رَسولُ الِله : »سوءُ الخُلقِ یفُسِدُ العَمَلَ کَما یفُسِدُ الخِلُّ

الجَنَّةِ.«  إلیَ  أُمَّتي  الخُلقِ سَببُ ذَهابِ  وَ حُسنُ  »التَّقوَی  وَ قالَ أیضاً  الحَسَنِ.«  الخُلقِ  مِنَ  المیزانِ  أثقَلَ في  أنَّهُ قالَ: »لیَسَ شَيءٌ    النَّبيِّ  عَنِ  رُوِيَ 

		1 . ..............  ِّمِن رَأيِ النَّبي : عَیِّنِ الخَطأََ حَسَبَ النَّصِّ
ةِ إلیَ الجنَّة فقََط! 2( یذَهب3َُ حُسنُ الخُلقِ باِلأمَُّ 1( سوءُ الخُلقِ سَببَُ فِسادِ العَملِ!  

يءِ في المیزانِ الخُلقُ الحَسَنُ! 4( أثقَلُ الشَّ 3( مَن ساءَ خُلقُهُ عَذّبَ نفَسَه!   
	91 حیحَ:. عَیِّنِ الصَّ

2( قدَ یلَزَمُ سوءُ الخُلقِ في الحَیاة! 1( تشُاهدَُ أعمالُ الخیر بسَِببَِ سوءِ الخُلقِ! 
4( دینُ المؤمِن یحُفَظُ بحُِسنِ الخُلقِ! نیا جمَیلاً!  3( مَن حسَُنَ خُلقُهُ لا یرَی الدُّ

		1 عَلیَ حَسَبِ النَّصّ.............. . عَیِّنِ الخَطأََ:.
لُ طرُُقَ الحَیاةِ! 2( حُسنُ الخُلقِ یسَُهِّ نیا مِن خِلالِ خُلقِهِ وَ فِکرهِِ!  1( یرََی الإنسانُ الدُّ

ةَ بیَنَ النّاسِ! 4( حُسنُ الخُلقِ یثُبَّتُ المَوَدَّ 3( سوءُ الخُلقِ في العَملِ یشُبهَُ باِلعَسَل! 

1. خندان
2. سرکه

3. یذَهبَُ بـِ : می برََد
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عربي یازدهم سیرتاپیاز |  

		1 حیح ]في الإعراب و التّحلیل الصّرفيّ[ للِکَلِمات المعیّنة في النصّّ: . عَیِّنِ الصَّ
1( رُوِيَ: فعلٌ ماضٍ ـ للغائب ـ مجهولٌ / فعلٌ و الجملةُ فعلیّةٌ 

2( الدّنیا: اسمٌ ـ مفردٌ ـ اسمُ تفضیلٍ / فاعلٌ لفعل »یرََی« 
3( طرُُق: جمعٌ مکسّرٌ )مفرده: طرَیق( ـ مذکّرٌ / مبتدأ و مرفوع بالضّمّة 

4( یشُاهِدونَ: فعلٌ مضارعٌ ـ للغائبینَ ـ متعدٍّ ـ مجهولٌ / فعل و مع نائب فاعله جملةٌ فعلیّةٌ 

قـــــواعـــــدقـــــواعـــــد

▄ عَیَِّنِ المُْناسِبَ للِجَْوابِ عَنِ الْأسَْئلِةَِ التّالیَةِ

		1 ر:. عَیِّن عِبارَةً ماجاءَ فیها جَمع مُکسَّ
ةِ! 4( فإَنَّ ذلكَِ مِنَ الأمُورِ المُهِمَّ 3( إنَّ الَله لا یحُِبُّ المُتکََبِّرینَ!  بابُ إلیَ کَلامِ الوالدَِینِ! 2( یرُشِدُنا أسَاتذُِنا في حیَاتنِا!   1( یسَتمَِعُ الشَّ

		1 کثرَ:  . رُ أَ عَیِّن عِبارَةً جاءَ فیهَا الجَمعُ المُکسَّ
بُ إلیَ الْأفَاضِلِ!  قَرُّ 2( الِابتْعِادُ عَنِ الْأرَاذِلِ وَ التَّ هاتُ رُؤیةََ أوَلادِهِم في أحَسَنِ حالٍ!   1( یحُِبُّ الْآباءُ وَ الْأمَُّ

4( الَتَّواضُعُ أمَامَ أصَدِقائنِا و زُمَلائنِا و أقَربِائنِا مِن واجِباتنِا! 3( إنَّ أنَکَرَ الْأصَواتِ لصََوتُ الحَْمیرِ!  

		1 عَیِّنْ ما لیَسَ اسم التّفضیل:.
4( أزرَق 3( أعلمَ   2( أشجَع   کثرَ  1( أ

		1 عَیِّن ما لیَسَ اسم المکان:.
4( مَعامِل  3( مَنافِع  2( مَلاعِب   1( مَکاتبِ  

		1 ما هوَ الخَطأ؟ُ.
4( أحسَن ← حُسنیَ 3( أعظمَ ← عُظمَی  2( آخِر ← أُخرَی  1( أدنیَ ← دُنیا  

	71 ما هوَ الصّحیح حَسَبَ قَواعِدِ صِیاغَةِ اسمِ التَّفضیل للِمؤنَّث؟.
4( صَفراء 3( بیَضاء  2( سَوداء   1( عُلیا 

		1 ما هوَ الصّحیح عَن عَدَدِ اسم التّفضیل في هذه العبارة؟ »أعظمَُ العِبادَةِ أجراً أخفاهُم!«.
4( أربعََة 3( ثلَاثةَ  2( اثنانِ  1( واحِد 

	91 في أيِّ عِبارةٍ جاءَ اسمُ التّفضیل؟.
َأعلمَُ ما تعَمَلون )4  کمَلتُ لکَُم دینکَُم  )3الَیَومَ أَ  َکُنتمُ مُؤمِنین أنتمُُ الأعلونَ إن )2  ًلا یظَلمُِ رَبُّكَ أحدَا )1

		1 عَیِّن »خَیراً« لیَسَ اسمَ التّفضیل:.
! رِّ 2( لیَسَْ العْاقِلُ مَن یعَرفُِ الخَیرَ مِنَ الشَّ 1( عالمٌِ ینُتفََعُ بعِِلمِهِ خَیرٌ مِن ألفِ عابدٍِ! 

4( هذَا العَمَلُ خَیرٌ مِمّا تفَعَلونَ! ینِ!  رَّ 3( وَلکنَِّ العْاقِلَ مَنْ یعَْرفُِ خَیرَ الشَّ

		1 میَِّزِ العِبارَةَ التّي کَلِمَةُ »خَیر« فیهَا اسمُ تفضیلٍ:.
4( یرََی الإنسانُ لکُِلِّ خَیرٍ خَیراً! 3( الَخَیرُ في ما وَقعََ!  2( الجَلیسُ الصّالحُ خیرٌ مِنَ الوحدَةِ!  1( یا الُله، بیَدِكَ الخَیرُ! 

		1 عَیِّنْ ما لیَسَ فیهَا اسمُ تفَضیلٍ: .
عَفا وَ أصَلحََ فأَجرُهُ عَلیَ الِله فمََن )2 وءِ!    1( الوَحدَةُ خَیرٌ مِن جلَیسِ السُّ
4( أفَضَلُ الْأعَمالِ الکَْسْبُ مِنَ الحَْلالِ! 3( کانَ حسَنٌ خَیرَ الطاّلبِِ في المَدرَسَةِ! 

		1 عَیِّن ما فیهِ اسمُ المَکانِ:.
! 2( ذَهبََ السّائحُ لزِیِارَةِ مَرقدَِ سَلمانَ الفارسِيِّ 1( کَمِ المَسافةَُ مِن بغَدادَ إلیَ هنُاكَ؟ 

4( الَمِهرَجانُ احتفِالٌ عامٌّ بمُِناسَبةٍَ جمَیلةٍَ! 3( إنَّهُ أحدَُ قُصورِ المُلوكِ السّاسانیّینَ قبَلَ الإسلامِ! 

		1 عَیِّنْ ما لیسَ فیهِ اسمُ مَکانٍ:.
2( سَلِ المَصانعَِ رَکباً تهَیمُ في الفَلوَات! 1( النّاقِلاتُ تنَتقَِلُ النِّفط إلیَ مَخازنِ! 

ُوَ عِندَهُ مَفاتحُِ الغَیبِ لا یعَلمَُها إلّا هو )4 3( العامِلُ یبَني المَنازلَِ العالیَةَ!   
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درس اوّل

		1 ما هوَ الخَْطأَُ للِفَراغِ في هذِهِ العِبارَة؟ »مَریمَُ و فاطِمَةُ أُختايَ؛ مرَیمُ ..............«.
4( هيَ الکُبرَی! 3( کُبرَی مِن فاطِمَة!  2( کُبرَی أُختي!  کبرَُ مِن فاطِمَة!   1( أ

		1 .: عَیِّنِ الخَطأََ عَنِ الأفعالِ الَّتي لهَا خَطٌّ
ن خُلقُي: )الفِعلُ الماضي ـ فِعلُ الأمَر( نتَ خَلقْي، فحََسِّ 1( اللّهُمَّ کَما حسََّ

2( لا یکَُلِّفُ الُله نفَساً إلّا وُسعَها: )الفِعلُ المُضارِعُ المَجهول(
3( قالَ إنيّ أعَلمَُ ما لا تعَلمَونَ: )الفِعلُ الماضي ـ الفِعلُ المُْضارِع ـ الفعلُ المضارع المَْنفي(

4( یصُنعَُ الخُْبزُ مِنَ العَجینِ: )الفِعلُ المُضارعُ المَْجهول(

	71 عَیِّنِ الخَطأََ عَنِ الفِعلیَنِ: »تعَلَّمَ / تتََبادَلُ«.
2( لهَُما حرفانِ زائدانِ  1( الفِعلُ الماضي / الفِعلُ المُضارِعُ   

4( سوم شخص مفرد / سوم شخص مفرد 3( مَصدَرُهُ »تعَلیم« / مَصدَرُهُ »تبَادُل« 

		1 عَیِّنِ الأفعال کُلَّها مِن نوَعٍ واحِدٍ:.
4( تسُافِرُ / تعَتقَِدنَ / تکَاتبََ بونَ / تحَرَّ کنَ   3( تنَصَحِینَ / تلُقَِّ 2( انِتقََمنا / أحسَنَ / عَلَّموا   1( انِکَسِرنَ / اقِترََبوا / تکََبَّروا 

	91 عَیِّنْ ما مِنْ بابِ »إفتِعال«:.
4( اسِتقَبلََ / اسِترََقَ 3( اسِتغَفَرَ / اشِترَكََ  2( انِعَطفََ / اجِتنَبََ   1( انِتشََرَ / انِتقََدَ  

7	1 عَیِّنْ ما عَلیَ وَزنِ »إنفَعَلَ«:.
4( انِبسََطَ / انِقَطعََ 3( انِتبَهََ / انِصَرَفَ  2( انِتظَرََ / انِفَتحََ  1( انِتحََرَ / انِجَمَدَ  

7	1 عَیِّنْ ما عَلیَ وَزنِ »اِستِفعال«: .
4( اسِتثِمار / ابِتسِام 3( اسِتلِام / اسِتغِفار   2( اسِتعِلام / اسِترِجاع   1( اسِتمِاع / اسِتکِبار  

7	1 میر: . عَیِّنِ الخَطأََ حَسَبَ الضَّ
4( هيَ تجُالسُِ 3( أنا أُجالسُِ   2( هنَُّ یجُالسِونَ  1( أنتمُا جالسَتمُا 

7	1 عَیِّنِ الفِعلَ المَجهول:.
ًوَ یقَولُ الْإنسانُ أ إذا ما مِتُّ لسََوفَ أُخْرَجُ حیَّا )2 بوهمُ بأَِلقابٍ یکَرَهونهَا!    1( لا تلُقَِّ
ًتا کُلَ لحَمَ أخیهِ مَیِّ  )4أَ یحُِبُّ أحَدَُکُم أن یأَ     ِكَ للِنّاس ر خَدَّ  )3وَ لا تصَُعِّ

7	1 عَیِّنْ ما لیَسَ فیهِ فعِلٌ مجَهولٌ:.
ٍةَ یرُزَقونَ فیها بغَِیرِْ حِساب  )2فأَُولئكَِ یدَخُلونَ الجَْنَّ    َیاح  )1الَُله الذّي یرُسِلُ الرِّ

ْأَ فلَا ینَظْرُونَ إلیَ الِإبلِِ کَیفَ خُلقَِت )4   َقُلْ إنِّي أُمِرتُ أنَْ أعَْبدَُ الَله مُخلصِاً لهَُ الدّین )3

7	1 عَیِّنِ الخَطأََ عَنِ الأفَعالِ عَلیَ التَّرتیب:.
1( أرَادَ قنَبرٌَ أنَ یسَُبَّ رَجُلاً !: )الَفِعلُ الماضي للِمَعلوم / الَفِعلُ المُضارِعُ للِمَعلوم(

ةَ و لا یظُلْمَونَ شَیئاً: )الفِعلُ المضارعُ للِمَجهول / الفِعلُ النّفي للِمَجهول(  )2فأَُولئكَِ یدَخُلونَ الجَْنَّ
3( وَ لا تقَولوا لمَِن یقُْتلَُ في سَبیلِ الِله أمَواتٌ بلَْ أحَیاءٌ: )فِعلُ النَّهي للِمَْعلوم / الفِعلُ المُضارِعُ للِمَجهول(

ارَ فقََدْ أخَْزَیتْهَُ وَ مَا للِظَّالمِِینَ مِنْ أنَصَْارٍ: )الفِعلُ المُضارِعُ للِمَْعلوم / الفِعلُ الماضي للِمَعلوم(  )4رَبَّناَ إِنَّكَ مَنْ تدُْخِلِ النَّ

7	1 في أيِّ عِبارَة یعُرَفُ الفاعِل؟.
ُیعُرَفُ المُْجرمِونَ بسِیماهم )2 وءِ!   ةِ الظَّلامَ إلیَ الضَّ ةُ القَمرِ الفِضّیَّ لُ أشَِعَّ 1( تحَُوِّ

ُشَهْرُ رَمضانَ الذّي أُنزْلَِ فیهِ القُْرآن )4     ٍوَ أُخِذوا مِن مُکانٍ قرَیب )3

771 .َرَبنّا أفرِغْ عَلَینا صَبراً وَ ثبَِّتْ أقدامنَا وَ انصُرْنا عَلَی القَومِ الکافرِین :عَیِّنِ الخَطأََ عَنِ الکَلِماتِ في هذه العبارة
4( الکافِرینَ: صِفَة 3( القَومِ: مجرور بحِرفِ الجَرّ   2( »نا« در انُصُرْنا: فاعل  1( صَبراً: مفعول  

7	1 عَیِّنِ الفاعِل: .
ماواتِ وَ الأرضِ الغَیبَ إلّا الُله  )2لا یعَلمَُ مَن فِي السَّ 1( الَعِلمُ صَیدٌ وَ الکتِابةُ قیَدٌ!   

ؤالِ نصِفُ العِلمِ! 4( حُسنُ السُّ 3( ثمََرَةُ العَقلِ مُداراةُ النّاسِ!   
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791 .َفَأنَزَلَ الُله سَکینتََـهُ عَلیَ رَسولهِِ وَ عَلیَ المُؤمِنین ما هوَ الخَطأَُ عَنِ المَحَلِّ الإعرابيِّ للِکَلمات في هذه العبارة؟
4( ضمیر متّصل »ه«: مُضاف إلیه  3( الُله: فاعِل   2( المُؤمِنینَ: صِفَة  1( سَکینةََ: مَفعول  

		1 .: حیحُ عَنِ المَحَلِّ الإعرابيِّ للِکَلِماتِ التّي تحَتَها خَطٌّ ما هوَ الصَّ
2( وَ لا یظَلمُِ رَبُّكَ أحَدََاً: )مَفعول( 1( خَیرُْ إخوانکُِم مَنْ أهَدَی إلیَکُْم عُیوبکَُم!: )فاعل( 

4( خَیرُْ الْأمُورِ أوَسَطهُا!: )مُبتدأ( 3( جمَالُ المَرءِ فصَاحةَُ لسِانـِهِ!: )خَبر( 

		1 عَیِّنِ الخَطأََ:.
2( الَجَلیسُ الصّالحُِ خیرٌ مِنَ الوَحدَةِ!: )صِفَة( 1( ثمََرَةُ العِْلمِْ إِخْلاصُ العَْمَلِ!: )خَبر( 

4( شَرُّ النّاسِ ذو الوَجهَینِ!: )خَبر( ةٌ!: )مُبتدأ(   کوتُ ذَهبٌَ وَ الکَلامُ فِضَّ 3( السُّ

		1 کُلُ النَّارُ الحَْطبََ!«. کُلُ الحَْسَناَتِ کَمَا تأَْ حیحُ؟ »الَحَْسَدُ یأَْ ما هوَ الصَّ
4( الحَطبََ: خَبرَ  3( النّارُ: مُبتدََأ  2( الحَسَناتِ: فاعِل  کُلُ: خَبر   1( یأَ

		1 ما هوَ الخَْطأَُ عَنِ الکَْلِماتِ في عِبارَةِ »أَعْلمَُ الناّسِ منَْ جَمَعَ عِلمَْ الناّسِ إلیَ عِلمِْهِ!«؟.
4( أعَلمَُ: مُبتدََأ 3( عِلمَْ: فاعل  2( عِلمِْ: مَجرور بحَِرفِ الجَْرِّ  1( مَنْ: خَبرَ 

		1 عَیِّنِ المَفعولَ: .
2( عَداوَةُ العْاقِلِ خَیرٌ مِن صَداقةَِ الجْاهِلِ! سَبِ!   1( حُسنُ الْأدََبِ یسَترُُ قُبحَ النَّ

لاةُ مِفتاحُ کُلِّ خَیرٍ! 4( الَصَّ  ِماوَاتِ وَ الْأرَْض رُونَ فِي خَلقِْ السَّ  )3یتَفََکَّ

		1 )ویژۀ علاقمندان(. عَیِّنْ ضَمیرَ الیاء مَفعولاً:       
 َوَ أدَخِلنْيِ برَِحمتكَِ في عبادِكَ الصّالحین )2 غیرةِ أساورَِ مِن ذَهبٍَ!  1( اشِترََی أبيِ لِأخُتيِ الصَّ

4( لا تطَبعَي هذِهِ المَقالةََ! کتبُي واجِباتكِِ في الوَقتِ المُناسِبِ!  3( اُ

		1 عَیِّنِ الخَبَرَ:.
2( في قرَیتَنِا یحُصَدُ القمحُ! لجُ!    تاءِ ینُزَلُ الثَّ 1( فِي الشِّ

فُ!  4( في الغُرفةَِ الثّانیَةِ لا یعَمَلُ المُکَیِّ ناَ التَّلامیذُ یحُِبّونَ المُطالعََةَ!  3( في صَفِّ

	71 عَیِّنْ ما لیَسَ في العِباراتِ:.
1( شَرُّ الناسِ مَنْ لا یعَتقَِدُ الْأمَانةََ وَ لا یجَْتنَبُِ الخْیانةََ!: )اسِمَ التفضیلِ / الَمَْفعولَ(

) 2( مَنْ غَلبَتَْ شَهْوَتهُُ عَقْلهَُ فهَوَ شَرٌّ مِنَ البْهَائمِِ!: ) اسِمَ التفضیلِ / المَجرورَ بحَِرفِ الجَْرِّ
فَةَ( رُ ساعَةٍ خَیرٌْ مِنْ عِبادَةِ سَبعینَ سَنةًَ!: »اسِمَ التَّفضیلِ / الَصِّ 3( تفََکُّ

کبرَُ سورَةٍ في القُْرآنِ!: )الَخَبرََ / اسِمَ التَّفضیل( 4( سورَةُ البْقََرَةِ أَ

		1 عَیِّن ما لیسَت فیهِ صِفَةٌ: .
2( أخَي قانعٌِ، یرَضَی بطِعَامٍ قلَیلٍ! 1( یزَرَعُ الفَْلّاحُ المُْجِدُّ أشجارَ التُّفّاحِ!  

4( الَیَومُ السّادِسُ مِن أیامِ الأسُبوع یومُ الخمیس! 3( لصَِدیقي فضَلٌ في حُسْنِ الخُْلقُِ!  

	91 في أيِّ عِبارَةٍ للِِاسمِ صِفَة وَ مُضاف إلیه معَا؟ً.
2( ذَنبٌ واحدٌ کَثیرٌ وَ ألفُ طاعةٍ قلَیلٌ!  1( کانَ کلُّ طالبٍ یلَعَبُ دَورَهُ بمَِهارةٍ بالغَِةٍ! 

مَنا عَلیَ عَمَلنِا القَْبیحِ! لَ المُدیرُ وَ نصََحَنا وَ ندََّ 4( تدََخَّ 3( أحبَُّ عِبادِ الِله إلیَ الِله أنفَعُهم لعِِبادِهِ! 

9	1 عَیِّنِ الخطأ في ضبط حرکات الکلِمات:.
2( تبَدَْأُ الأسَعارُ مِن خَمْسَةٍ و سَبعْینَ ألَفْاً إلی خَمسةٍ و تسِْعینَ ألَفَ تومانٍ! 1( أُریدُ أرَْخُصَ مِن هذا. هذه الأسَعارُ غالیةٌ! 

مَ مَکارمَِ الأخَلاقِ! : بعُِثتُْ لِأتُمَِّ 4( قالَ النَّبيُّ هُ في الشّارِعِ المُزْدَحِم!  3( أرَادَ صَدیقی أنَْ یسَُبَّ الَّذي کانَ سَبَّ

9	1 عَیِّنِ الخطأ في ضبط حرکات الکلمات: .
2( عَلیَنا أنَ نتَوَاضَعَ أمَامَ أسَاتذَِتنِا و أصَْدِقائنِا و کُلِّ مَن حوَلنَا!  1( خَیرُ إخْوانکُِم مَنْ أهَدْیٰ إلیَکُم عُیوبکَُم! 

4( أُمّي ذَهبَتَْ إلی المَطبْخَِ حتّی یطَبْخََ الغَذاءَ لضُِیوفِنا! 3( یحُِبُّ الوالدِانُ رُؤیةََ أوَلادِهِما في أحَسَْنِ حالٍ! 
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9	1 )عمومی خارج کشور-1400(. »إنّ قلمَ العالمِ و لسانه هما أفضلُ الجنود الَّذین یسَتطیعون أن یدُافعوا عن ثقافة بلادهم بأحسن طریق!«: 
1( قلم و زبان عالم سربازانی اند که قادرند از فرهنگ سرزمین خودشان به زیباترین طریق دفاع نمایند!

2( قلم عالم و زبان او همان سربازان برترند که می توانسته اند به نیکوترین راه از فرهنگ کشورشان دفاع نمایند!
3( قلم عالم و زبان او بهترین سربازانی هستند که می توانند از فرهنگ کشور خود به بهترین روش دفاع کنند!

4( قلم و زبان دانشمند همان سربازانی هستند که می توانند به روشی نیکو از فرهنگ سرزمین های خویش دفاع کنند!

9	1 )عمومی خارج کشور-1400(. »إنّ الضّوء من أهمّ العوامل التّي تؤثرّ في حیاة الکائنات التّي تعَیش في أعماق المُحیطات«: 
1( نور از عوامل مهمّی است که تأثیرش در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها به سر می برند حتمی است!

2( قطعاً نور از مهم ترین عواملی است که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند اثر می گذارد!
3( نور از مهم ترین عواملی است که تأثیر آن در موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها به سر می برند قطعی است!
4( قطعاً نور از عوامل مهمّی است که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند تأثیر دارد!

9	1 )عمومی انسانی خارج کشور- 1400(. »هو اسُتاذٌ عالم في هذه اللّغة فجادِله بالتّي هي أحسن لأنهّ أعلمُ مَن في هذه البلاد!«: 
1( او استاد دانشمندی در این زبان است، پس با او با آن چه نکوتر است بحث کن زیرا او داناترین کسانی است که در این کشور هستند!

2( او استادی دانشمند در این زبان است، لذا به نیکوترین شیوه با او بحث کن زیرا او داناتر از کسانی است که در این کشور هستند!
3( او استادی فاضل در این زبان است، پس بحث با او باید به نیکوترین چیز باشد چه او داناترین کسانی است که در این کشور می باشند!

4( او استاد فاضلی است در این زبان، لذا باید با او به روشی نیکو بحث علمی کنی چه او داناتر از آن هایی است که در این کشور می باشند!

9	1 )زبان 1400(. کتشاف کَذبِ الأشخاص هو مقایسة ما یقولونه بما یفعلونه!«:  »من أفضل الطُّرق لا
1( آن که بهترین راه را برای پیدا کردن اشخاص دروغگو دارد همان است که گفتۀ آن ها را با عملشان مقایسه کند!

2( از بهترین راه ها برای کشف دروغ افراد همان مقایسۀ چیزی است که می گویند با چیزی که بدان عمل می کنند!
3( کسی که بهترین راه ها را برای کشف دروغ افراد دارد، آن چه را آن ها می گویند با آن چه به آن عمل می کنند مقایسه می کند!

4( بهترین راه برای یافتن دروغگویی اشخاص عبارتست از مقایسۀ سخنی که می گویند با چیزی که بدان عمل می کنند!

9	1 )خارج از کشور انسانی 98(. »قد تکَره أمرًا و الُله جعله خیرًا لك و قد تحُبّ شیئاً و الُله جعله شرًّا لك!«: 
1( کاری را احتمالاً ناپسند می داری حال این که خدا خیر را در آن قرار داده، و چیزی را احتمالاً دوست می داری حال این که خدا شر را در آن قرار داده است!
2( شاید کاری را زشت می داری در حالی که خدا برای تو در آن خیر قرار داده، و شاید چیزی را دوست بداری در حالی که خدا برای تو در آن شر قرار داده!
3( کاری را گاه زشت می پنداری در حالی که خدا در آن خیری برایت قرار داده، و چیزی را گاه دوست داری در حالی که خدا شرّی در آن برایت قرار داده!

4( گاهی کاری را ناپسند می شماری و حال این که خدا آن را برای تو خیر قرار داده است، و گاهی چیزی را دوست داری و حال این که خدا آن را برای 
تو شر قرار داده است!

971 )تجربی 98(. »ادُعُ إلی سبیل ربِّك بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادِلهْم بالتّي هي أحسن«: 
1( به راه پروردگارت با حکمت و موعظۀ نیکو دعوت کن، و با آنان با آن چه نیکوتر است مجادله کن!

2( به راه خدای خود به وسیلۀ دانش و پند نیکو فراخوان، و با آنان به وسیلۀ سخنان خوب و زیبا مقابله کن!
3( دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظۀ پسندیده باشد، و با آنان با هرچه نیکوتر است مجادله کن!
4( فراخواندن به راه خدای خود را از طریق پند و اندرز، زیبا انجام بده، و با آنان با شیوه ای بهتر مقابله کن!

9	1 )ریاضی 98(. »إنّ مِن أخلص الناّس مَن تجَري ینابیعُ الحکمة من قلبه علی لسانه!«: 
1( از مردم با اخلاص تر کسی است که چشمه های حکمتی از قلب وی بر زبانش روانه شود!

2( کسی که چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود، از خالص ترین مردم است!
3( از خالص ترین مردمان کسی است که چشمه های حکمت از قلب او بر زبان وی جاری شده باشد!

4( کسی که چشمه های حکمت را از قلب خویش بر زبان روانه سازد، از با اخلاص ترین مردمان است!
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991 )زبان 98(. »الغریب في هذه الظاّهرة أنّ الأسماكَ متعلِّقةٌ بمیاه المحیط الأطلسيّ الذّي هو أبعد من هناك بمائتي کیلومتر!«: 
1( عجیب است در این پدیده که ماهیان، متعلّق به آب های اقیانوس اطلسی است که دویست کیلومتر دور از آن جاست!

2( عجیب در این پدیده این است که ماهی ها به آب های اقیانوس اطلسی که دویست کیلومتر دورتر از آن جاست، تعلّق دارند!
3( در این پدیده، شگفت آور است که این ماهیان به آب های اقیانوس اطلسی تعلّق دارند که از آن جا دویست کیلومتر دورتر است!

4( در این پدیده، شگفتی در این است که این ماهی ها به آب های اقیانوس اطلس متعلّقند که از آن جا دویست کیلومتر، دور می باشد!

			1 )ریاضی96(. عَ الِإسلام المُسلِمینَ بهِما مُنذُ ظهُوره!«:   »اِلزَم التَفَکّر وَ التَعلُّم فَهُما أََمرانِ قَدْ شَجَّ
کید بوده و مسلمانان به آن تشویق شده اند! 1( همراه تفکّر و آموختن باش، زیرا این امور از ابتدای ظهور اسلام مورد تأ
کید کرده است! 2( تفکّر و تعلیم بر تو واجب است، چه این دو امر همان است که اسلام از ابتدای ظهور به مسلمانان تأ

3( بر تفکّر و آموزش متعهّد باش، زیرا آن ها اموری هستند که اسلام از ابتدای ظهورش مسلمین را بدان ها تشویق کرده است!
4( پایبند تفکّر و یادگیری باش، چه آن ها دو امری هستند که اسلام از ابتدای ظهورش مسلمانان را بدان ها تشویق کرده است!

			1 )ریاضی96(. »قَدْ یلُقي الشّابُّ نفسَه بسَِبَبِ أخطائهِ في بئِرٍ، الَخُروج مِنهْا صَعبْ کثیراً!«: 
1( آن جوان به خاطر خطاهایش گاهی خویشتن را در چاهی می بیند که خروج از آن سخت است!
2( آن جوان که برای اشتباهاتش خود را در چاه می اندازد، بیرون آمدنش از آن خیلی دشوار است!

3( گاهی جوان به خاطر اشتباهاتش خود را در چاهی می اندازد که خارج شدن از آن بسیار دشوار می باشد!
4( گاهی یک جوان به علت اشتباهاتش خود را در چاهی می بیند که بیرون آمدن از آن خیلی سخت می باشد!

			1 )انسانی 95(. »الشّباب الذّین یعیشون في وفور النعّمة یقفون في وجه المصاعب أقلّ من السّائرین!«:  
1( از جوانان آنان که در برابر دشواری کم تر از سایرین ایستادگی می کنند، در فراوانی نعمت زندگی کرده اند!

2( جوانان همان کسانی اند که در وفور نعمت به سر برده و کم تر از سایرین در برابر سختی، مقاومت کرده اند!
3( از جوانان کسانی که در فراوانی نعمت زندگی می کنند، مقابل دشواری ها کم تر از دیگران می ایستند!

4( جوانانی که در وفور نعمت زندگی می کنند، در برابر سختی ها کم تر از دیگران ایستادگی می کنند!

			1 )هنر 95 با کمی تغییر(. »أَ رَأیتَ أَصبَر مِن قَطراتِ الماءِ الَّتي تحُدِث روزَنةًَ في أصلَبِ الأحجارِ باِلسّعي وَ المُقاومة؟«: آیا .............. 
1( دیده ای صبورترین قطرات آب را که با سعی و مداومت، سوراخ در سخت ترین صخره به وجود می آورد؟

2( صبورتر از قطره های آب دیده ای که با سعی و مقاومت در سخت ترین سنگ ها سوراخی ایجاد می کنند؟
3( صبری بیش تر از قطره های آب دیده ای که در صخره های سخت با سعی و مقاومت سوراخ ایجاد می کند؟

4( صبر این قطرات آب را می بینی که چنین سوراخی با سعی و مداومت در صخره ای سخت به وجود می آورد؟

			1 )زبان 90( . »الَأفَضَْلُ للِطاّلبِ أنَْ ینَتَْخِبَ فرعه الجامعي بدقّة حتّی لا یندم في المستقبل!«: 
1( دانش آموز باید رشتۀ دانشگاهی خود را با دقّت انتخاب کند که بعداً پشیمان نشود! 

2( دانش آموز خوب، رشتۀ دانشگاهی خود را دقیق انتخاب می کند که در آینده دچار پشیمانی نشود! 
3( بهتر برای دانش آموز این است که رشتۀ دانشگاهی خود را با دقّت انتخاب کند تا در آینده پشیمان نشود!

4( برای هر دانش آموزی بهتر این است که رشتۀ دانشگاهی خود را دقیقاً انتخاب نماید تا بعداً دچار پشیمانی نشود! 

			1 کتشافات الحدیثة أنّ کُلّا من الألوان یختفي في أعماق البحر، یسبّب جزأً من ظلمته!«:  )تجربی 88(.  »قد أثبَتَتِ الا
1( کشفیات تازه ثبت کرده اند که همۀ  رنگ های پنهان، علتی برای تاریکی در اعماق دریاها می باشند!

2( در کشف های تازه ثابت شده است که هر رنگ مخفی در عمق دریا، سبب قسمتی از تاریکی آن می شود!
کتشافات جدید ثابت کرده است که هر یک از رنگ ها که در اعماق دریا پنهان می گردد، قسمتی از تاریکی آن را سبب می شود! 3( ا

کتشاف های جدید ثابت شده است که همۀ  رنگ ها که در اعماق دریا مخفی شده اند باعث جزئی از ظلمت دریا می گردند! 4( در ا

			1 )زبان 1400(. عیّن الصحیح: 
1( خیرُ إخواني مَن أقرب إليّ منّي: بهترین برادرانم نزدیک ترین کس به من هستند!

2( اعِلم أنّ أقوی سلاحِك قدرة الکلام و لینُه: می دانم که نیرومندترین سلاح تو، قدرت سخنان و نرمی آن است!
کبرُ الغنی الیَأسُ عمّا في أیدي النّاس: بزرگ ترین بی نیازی ناامیدی از چیزی است که در دستان مردم است! 3( أ

4( أنت أعلی و خُلقك الحسنُ أثقل شيء في المیزان: تو بلندمرتبه ترینی و اخلاق نیک سنگین ترین چیز در ترازوی تو است!
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		71 )تجربی 99(. »عالم ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!«. عیّن الصّحیح: 
2( الأعلم النّاس مَن قد یجمع علی علمه علمَ النّاس! 1( أعلم النّاس مَن جمَع علمَ النّاس إلی علمه! 

4( أعلم من النّاس هو الذّي قد جمع إلی علمه علمَ النّاس! 3( الأعلم من النّاس الذّي یجمع علمَ الناس إلی علمه! 

			1 )ریاضی 99(. »یک ساعت تفکّر بهتر از هفتاد سال عبادت است!«. عیّن الصّحیح: 
2( الساعة في التفکّر أفضل من سبعین سنة العبادات! 1( تفکّر ساعةٍ خیرٌ من عبادة سبعین سنة! 

4( ساعة واحدة من التفکّرات أفضل من سنة سبعین من العبادات! 3( التفکّر في الساعة خیرٌ من العبادة من سبعین السّنة! 

		91 )ریاضی 88( . نیا للِحُْصولِ عَلَی الآخرة!« عَیِّنِ الخَْطأََ عَن مفهوم العبارة:   »لا تتَرُْكِ الدُّ
2( یجب أن تکون الدّنیا وسیلة لکسب الآخرة!  1( لا تحصل علی الآخرة إلّا بترك الدّنیا! 

4( یکُتسب ما في  الآخرة بما في هذه الدّنیا!  3( یجب علیك أن تعمل في  الدّنیا للآخرة! 

▄ اِقرأ النصّّ التّالي ثمُّ أجَبْ عنِ الأسئلة بما ینُاسِبُ النصّّ: 

  حینما نذهب إلی المناطق الحارّة قد نشاهد مناظر جذّابة من بعید، و بعد أن نقترب منها، نری أشجار النخّل الجمیلة. کما أنّ لهذه الشّجرة أهمیّة مادیةّ 
کبیرة، حیث یشُکِّل نوع منها فی بعض المناطق أساسًا لمعیشة الکثیر من السّکان، کما أنهّ غذاء رئیسيّ في بعض المناطق الصحراویةّ، و بعض أثمارها تجُفَّف و 

ترُسَل إلی مناطق أخری!
للنَّخل أنواع مختلفة، حیثُ یوُجَد حوالي 1500 نوع یختلف مع بعضها؛ فمن أنواعه نخیل التّمر الذّي یعُتبر )= یعُدّ( من أهمّها، و نخیل الزّیت الذّي یسُتعمل في 

صنع الصّابون و موادّ التجمیل!
)ریاضی 98 با تغییر( ا، لأنهّ عبارة عن بقایا غصن النخل الذّي یسقط أو یقُطعَ عند نموّ الشجرة الکثیر!  یبلغ ارتفاع النخّل 27 مترًا و جذعه خشن جدًّ

			1 عیّن الصّحیح:.
2( نری النّخل جذّاباً من البعید و من القریب! ف التّمر في المناطق التّي یرُسل إلیها!  1( یجُفَّ

کلوا إلّا التّمر! کني المناطق الصحراویةّ لا یستطیعون أن یأ 4( بعض سا 3( إن کان التَّمر أساسًا للمعیشة لا یرُسل إلی المناطق الأخُری! 

			1 عیّن الصحیح عن شجرة النخل:.
2( أنواعه متعدّدة تصل إلی ألف و خمسمائة ولکن أثمارها من نوع واحد! کثر طولاً و خشونةً!  1( یبلغ ارتفاعها إلی سبعة و عشرین مترًا لکن غصونها أ

4( أهمّ أنَواعها نخیل التّمر و نخیل الزّیت! 3( لا منطقة في الأرض إلّا و فیها التّمر یعُرف کمادّة غذائیّة! 

			1 عیّن الخطأ: من فوائد النخّل أنهّ ..............
ا! 2( مادّة غذائیّة مفیدة ینمو في المناطق الباردة و تعتبر ثمرته غذاءً رئیسیًّ ا في المناطق الحارّة التّي لا نری فیها أشجارًا خضراء!  1( مناظره رائعة جدًّ

4( تسُتخدم ثمرته في الموادّ التّي نحن بحاجة إلیها للنّظافة! 3( تصُنع من ثمرته موادّ تستعمل في زینة و تجمیل النّاس! 

			1 ا لأنهّ .............. عیّن الخطأ: جذع النخّل خشن جدًّ
2( عندما یجفّ الغصن لا یسقط من الجذع إلّا رأسه! 1( یفرق رأس الغصن و انتهاؤه فیُقطع رأسه فقط! 

4( النّخل هکذا في خلقته و هو ما بقي من جذوعٍ تسقط! 3( یقَطع الفلّاحون الغصن القدیم بعض الأحیان و یبقی أثره! 

▄  عیّن الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي 

			1 »نشُاهد«:.
1( مزید ثلاثيّ )حروفه الأصلیة: ن ش هـ( ـ معلوم / مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ

2( فعلٌ متعدٍّ ـ للمتکلّم مع الغیر ـ مزید ثلاثيّ / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ
3( فعل مضارع ـ مزید ثلاثيّ )من وزن »فاعَل«( ـ مجهول / فعلٌ و نائب فاعله »مناظِر«

4( للمتکلّم وحده ـ مزید ثلاثيّ )مصدره: مشاهدة، من باب مفاعلة( / مع فاعله جملةٌ فعلیّة

			1 »ترُسَل«:.
1( فعل مضارع ـ للغائبة ـ معلوم / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ

2( فعلٌ لازمٌ ـ مزید ثلاثيّ )مصدره علی وزن إفعال( / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ
3( للغائبة ـ مزید ثلاثيّ )ماضیه: »أرسل«( ـ متعدٍّ / فعل و الجملة فعلیّةٌ

4( فعلٌ مجهولٌ ـ للمخاطب ـ مزید ثلاثيّ )حروفه الأصلیة: ر س ل( / فعل و مع نائب فاعله جملةٌ فعلیّةٌ
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			1 »ارتفاع«:.
1( معربٌ ـ مذکّر ـ مصدر )من باب انفعال( / فاعل لفعل »یبلغ«

2( اسم ـ مفرد ـ مصدر )من وزن افتعال( / فاعل لفعل »یبلغ« و مرفوع بالضّمّة
3( مذکّر ـ فعله »ارتفع« علی وزن »انفعل« / مضاف، و المضاف إلیه »النخل«

4( جمع مکسّر أو تکسیر ـ حروفه الأصلیة »ر ف ع« / مفعول و منصوب بالفتحة

		71 )انسانی 98(. عیّن الخطأ: 
2( »المیت« هو الذّي قد خرجت روحه من بدنه و لا یتنفّس! 1( »الغیبة« هي أن تذکر الآخرین بما لا یکرهون! 

4( »الحجرات« جمع حجرة، و هي سورة في القرآن مشهورة بالعروس! 3( »التجسّس« سعيّ لمعرفة أُمور الآخرین و هو من قبایح الأمُور! 

			1 )تجربی 98(. ».............. البضائعِ .............. فالناّس طلبوا من الحکومة أن ..............!«. عیّن المناسب للفراغات: 
2( ثمن / کثرت / تمُرّرها 1( قیمة / یزداد / تقُلِّلها   
4( نقود / یرتفع / تمُنِّعها ضها    3( أسعار / ارِتفعت / تخُفِّ

		91 )تجربی 1400(. عیّن ما فیه اسم التفضیل: 
موا لأنفسِکم مِن خیرٍ تجدوه عند الله! 2( ما تقُدِّ 1( لا خیرَ لنا في مُصاحبة الإنسان الکذّاب! 

! لها إلی شرٍّ 4( جعَل الُله في کلّ نعمة خیرًا إنْ لم نبُدِّ ز نفسَك لشِرّ الأشیاء و علیك أن ترَجو خیرَها!  3( جهِّ

			1 )ریاضی 1400(. کثر:   عیّن ما فیه »اسم التفضیل« أ
2( أشرف النّاس من یکون رؤوفاً للأسُرة! 1( أعوذ من الشّرور بأحسن الخالقین! 

4( أفضلکم مَن هو ألین و ألطف للِآخرین! 3( أُحبُّ أوسط الأمُور لأنهّا خیر الأعمال! 

			1 )هنر 1400(.  عیّن ما لیس فیه اسم التفضیل: 
2( إنّ الجماعة خیرٌ من الوحدة فعلیکم بالجَماعة! 1( إنّ التّفکّر خیرٌ من أيّ شيء حتّی العبادة! 

4( قد تکون جملةٌ قصیرة خیرًا من جملة طویلة لبیان نظرتنا! 3( إنّ الطفّل الصّغیر یرَی کلّ خیرٍ في أُمّه و یلَجأ إلیها! 

			1 )زبان 1400(. عیّن ما فیه اسم التفضیل أقلّ: 
1( إنّ الخَوف من الألم أسوأ من نفس الألم! 

2( لا تنَتظرْ النَّظرةَ الحُسنیٰ، اعِملها، سیجيء لك خیرٌ منها!
کوت أثقلُ من استغاثتك بأعلی الأصوات!  3( إنّ الألم الذّي یضَطرّك إلی السُّ

بوا شرَّ ظروف الحیاة غالباً! 4( إنّ الذّین ینَصحونك لأفضل الامُور همُ الذّین جرََّ

			1 )عمومی خارج کشور-1400(. عیّن ما لیس فیه اسم التفضیل: 
2( خیر الصّدقة علمٌ نتعلَّمه و نعُلِّمه الآخرین في حیاتنا! ا بخیر الأشیاء من الحدید و النّحاس!  1( بنی المدیرُ سدًّ

4( في کلّ شيء خیرٌ و جمالٌ لاتشاهدهما إلّا أن تنتبه إلیهما! 3( علیکم بالجماعة لأنّ الکثیر خیر من القلیل لأداء الأعمال! 

			1 )اختصاصی انسانی خارج از کشور-1400(. عیّن کلمة »خیر« أو »شرّ« لیست اسم تفضیل: 
1( خَیرُ النّاس مَن یسُاعد الآخرین في حاجاتهم الیّومیّة.

دات لنظام الطبّیعة. ث الهواء شرّ و هو من المهدِّ 2( إنّ تلوُّ
3( إنّ السّعادة بعد الغلبة علی المصاعب عمل خیر للإنسان.

بات للطبیعة. 4( هجَمتِ الفئرانُ علی المَزارع، و هذا العمل من شرّ المخرِّ
			1 )اختصاصی انسانی 99(. عیّن ما فیه اسم تفضیل: 

ر في أعماله و أسالیبه دائمًا! 2( أُحبُّ صدیقي الذّي یفُکِّ 1( لنِبتعد عن الأعمال التّي تجعل الأراذل یحَکمون علینا! 
کل! 4( أسخطَ الصبورُ الشّیطانَ بحلمه أمامَ المشا رًا فمَا أرضی معلّمه عنه!  3( کتب التلمیذُ واجباته مُتأخِّ

			1 )اختصاصی انسانی خارج از کشور- 99(. عیّن وزن »أفعل« لیس اسم تفضیل:  

2( إنّ زمیلي حسناً أحسن إخوَته في العائلة! 1( أسعَی الشّباب، أخبرَنا بنتیجة سعیه! 
4( زُرت أطول الکهوف المائیّة مع أحبّ أصدقائي! 3( أهدی أخي عیوبي إليّ بعد ما أصلح نفسه! 
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		71 )تجربی 99(. عیّن ما لیس فیه اسم التفضیل: 

2( یجَب أن نرَی الآخَرین أحسن منّا! کبر حیوان نراه حولنا هو الفیل!  1( أ

کره الأعمال لقطع التّواصل بین النّاس هو الغیبة! 4( أ 3( أحسن إلی النّاس کما ترُید أن یحُسنوا إلیك! 

			1 )ریاضی 99(. عیّن ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان معاً: 

کابر مکاتب العالم! 2( رأیت مکتبة في مدینتنا کانت من أ 1( إنّ بعض المتاجر مفتوح إلی نهایة اللّیل! 

کن العامّة أبیض! 4( یجب أن یکون لون جدار المطابخ خاصّة في الأما 3( نحُبّ أن نشتري ما نریده بثمن أرخص و نوعیّة أعلی! 

		91 )خارج از کشور 99(. عیّن کلمة »الشرّ« لایمکن أن تکون اسم التفضیل: 

2( إنّ الیأسَ شرُّ الأشیاء لتخریب حیاة البشر! 1( جهَلنُا شرُّ أعدائنا إن نعرفه!  

4( الشّركُ بالله من شرِّ الأعمال التّي تبُعّدنا عنه! 3( لا شرَّ إلّا أن یمُکن دفعُه بالتّدبیر! 

			1 )انسانی 98(. عیّن الخطأ )في التفضیل(: 

2( إنّ أُختي الصّغری هي التلمیذة الکبری في الصّف! 1( لا شكّ أنّ لغة القرآن أبلغ من جمیع اللّغات الأخُری! 
4( هذه التلمیذة صُغری من زمیلاتها في الصّف! 3( معلمّونا في المدرسة من أفاضل معلّمي البلاد! 

			1 )خارج از کشور انسانی 98(. عیّن ما فیه اسم التفضیل: 

4( الإجابة الحسنی تتعلّق بأخي! 3( هو عصی ربَّه فندم علی عمله!  2( أنا أعلم أنّ هذا لیس مفیدًا!  کرم هؤلاء الفقراء!  1( السّخيّ أ

			1 )ریاضی 98(. عیّن ما لیس فیه اسم التفضیل: 

2( کان مِن بین أصدقائي مَن هو أنجح التلامیذ! 1( أتقی النّاسِ من لا یخاف النّاسُ من لسانه! 
4( إنّ اللّون الأبیض أحسن لونٍ لألبسة الممرّضات! 3( أعلم أنّ مَن جمَع علمَ النّاس إلی علمه فهو علیمٌ! 

			1 )خارج از کشور 98(. عیّن الخطأ عن اسم التفضیل: 

1( الحدیقة الصّغری مع الأشجار المثمرة أحسن من الحدیقة الکبری من دون الأثمار!
2( الإخوان الذّین یساعدوننا في أُمورنا الصّعبة خیر إخوان في حیاتنا!

3( إنّ الأعمال التّي نعملها لکسب الحلال فُضلی من بقیّة أعمالنا!
رنا في الیوم الواحد أقلّ من نومنا عادةً! 4( ساعات تفکُّ

			1 )زبان 98(. عیّن ما لیس فیه »اسم التّفضیل«: 

2( أُحبُّ المعلّمین الذّین ینفعون النّاس بأعمالهم! 1( أفاضلنا من یحُبّون العلم و یعملون به! 
4( أحَبُّ إخواننا من یرُشدوننا إلی فهم عیوبنا بکلام لیِّن! 3( حُسن الخلق أثقل الأعمال عند الله من عباده! 

			1 )هنر 98(. عیّن کلمة »الخیر« لیست اسم التّفضیل:  

2( خیر النّاس من یجُبر نفسه علی الخیر! 1( الخیر في ما وقع!   
4( أُحبّ أن أقوم بخیر الأعمال في الحیاة! 3( خیر الأعمال أوسطهُا!   

			1 )انسانی 98(. عیّن ما یدلّ علی المکان: 

کنهم! 2( یمَشون في مسا 1( هو من مُقاتلینا!   
4( مصالح الامُّة نحفظها! 3( هو من مفاخر امّتنُا!   

		71 )انسانی خارج از کشور 98(. عیّن الخطأ في ضبط حرکات الکلمات: 

2( تمُنحَُ هذه الجائزةُ في کُلِّ سَنةٍ إلی مَن یفُیدُ البشَریةَّ! کبرَ مَکتبَةٍ في العالمَ!  1( کانتَْ مَکتبةُ جُندي سابور في خوزِستان أ
لفینِ یفَوقُ سَمعَ الإنسانِ عَشرَ مَرّاتٍ! 4( سَمعُ الدُّ رُ في سَببِ ذلكَ و یرُاقبَُ المَزرعةَ!  3( بدَأَ الفَلّاحُ یفُکَّ
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عربي یازدهم سیرتاپیاز |  

مَة: ارزشمند« ترجمۀ عبارت: »پندهای ارزشمند از حکیمان  	 1	 »الَقَیِّ
فایدۀ زیادی برای همۀ جوانان دارند!«

	 1	 »الَفُنون: هنرها« ترجمۀ عبارت: »نقاشی از هنرهای سودمند برای 
فرزندانمان است!«

	 1	 »الِاقتصِادُ: صرفه جویی / استهِلاكِ: مصرف کردن« ترجمۀ عبارت: 
»صرفه جویی در مصرفِ گاز کاری منطقی است!«

آموزش های  در  »کار زشت  عبارت:  ترجمۀ  کار زشت«  »الَمُنکَر:   	1 	
دین های الهی منع شده است!« 

	 1	 »خَدّ: گونه، روی، چهره« ترجمۀ عبارت: »با تکبّر رویت را از مردم 
برنگردان!« 

خالی هستند.  مناسب جای  کلمات  سایر  »مُقتصَِد: صرفه جو«.   	1 	
ترجمۀ عبارت با سایر گزینه ها: »به راستی خداوند هر دشنامگویی / خودپسندی / 

فخرفروشی را دوست نمی دارد.«

فرزندانمان  مناسب  کلمات  فرومایگان«. سایر  به  »نزدیک شدن   71 	
هستند: 1( توجّه به ورزش 2( احترام به قانون 3( مطالعۀ کتاب ها 

	 1	 ترجمۀ عبارات به همراه کلمات مناسب آن ها: الف( با دوستم تماس 
گرفتم. به من گفت: خودرویت را به ایستگاه )مَوقِف( تعمیر خودروها بردم!

ب( ما باید تکالیفمان را با دقت انجام دهیم )أنَ نفَعَلَ( پس به خانه مان برویم!
ج( ترازو )المیزان( وسیله ای برای دانستن وزن اشیاء است!

د: لباس های جدید را با قیمت هایی )أسَْعارٍ( گران از مغازه خریدم!

ة: فرهنگی«  	 91 »تربویةّ: پرورشی ـ ثقَافیَّ
ترجمۀ عبارت: برادرم در استان یزد کار می کند، در حالی که او مسئول یک مؤسّسۀ 

پرورشی فرهنگی است.

	 1		 شـکل درسـت ترجمـه در سـایر گزینه ها: 2( قـَد تعََلَّـمَ: یاد گرفته 
اسـت؛ »قـَد+ ماضـی: ماضـی نقلـی« 3( سَـأتَبَادَلُ: عـوض خواهم کرد؛ »سَــ  + 
فعـل مضـارع متکلّـم وحده: مسـتقبل )آینده(« 4( انِکَسَـرتمُ: شکسـته شـدید؛ 

فعـل ماضی اسـت.

دوم  امر  فعل  بخواه؛  آمرزش  »اسِتغَفِري:  ترجمه:  درست  شکل   		1 	
شخص مفرد است.« سایر فعل ها درست ترجمه شده اند. 

	 1		 »یهَتدَي = یرُشَدُ: راهنمایی می شود« مترادف هستند نه متضاد. 
أراذِل:  آورد 3(  پایین   : غَضَّ  ≠ برد  بالا  رَفعََ:  درست هستند: 2(  گزینه ها  سایر 

فرومایگان ≠ أفَاضِل: شایستگان 4( ابِتعََدَ: دور شد ≠ اقِترََبَ: نزدیک شد

	 1		 »مُعجَبٌ بنِفَسِه = مُختال: خودپسند« سایر گزینه ها: 1( حيََّ = 
اسِرَع: بشتاب 3( أنَکَر = أقَبحَ: زشت تر، زشت ترین 4( غالي: گران ≠ رَخیص: ارزان

	 1		 »میزان: ترازو« سایر گزینه ها از اعضاء بدن هستند: 

»أرَجل: پاها ـ أسَنان: دندان ها ـ لسِان: زبان«

	 1		 »طائرة: هواپیما«. 
1( حِمار: خر ـ ثعَالبِ: روباه ها    2( ذِئاب: گرگ ها ـ عَصافیر: گنجشک ها

3( غِزلان: آهوها                    4( أسََد: شیر ـ قِطّ: گربه

	 1		 »قیمـت آن پیراهـن زنانـه شـصت و پنـج هـزار تومـان اسـت!« 
ترجمـۀ عبـارت در صـورت سـؤال به همـراه سـایر گزینه هـا: خریـدار وارد مغازه 
می شـود و قیمت هـای شـلوارها را از فروشـنده می پرسـد، پـس فروشـنده بـه او 
می گویـد: 1( شـلوار مردانـه نود هزار تومان اسـت! 3( شـلوار زنانـه هفتاد و هفت 
هـزار تومـان اسـت! 4( قیمت هـا از چهـل و پنـج هـزار تا نـود هزار تومان اسـت! 

همراه به  تفضیل  اسم  شود:  توجّه  آن ها  به  باید  که  مواردی    	71 	
مضاف الیه جمع »أحبَُّ عِبادِ: دوست داشتنی ترین بندگان« ـ اسم تفضیل به همراه 

مضاف الیه ضمیر متّصل »أنَفَعُهُم: سودمندترین شان، سودمندترین آن ها«

	 1		 به اسم تفضیل در این عبارت توجّه شود: »أثَقَل مِن: سنگین تر از 
)اسم تفضیل با حرف جرّ »مِن« به شکل صفت برتر با پسوندِ »تر« ترجمه می شود.(« 

	 91	 مواردی که باید به آن ها توجّه شود: »عَلیَنا أنَ لا نرَفعََ: بر ماست که 
بالا نبریم، نباید بالا ببریم )عَلیَنا+ أن+ لا+ فعل مضارع(« ـ فعل مضارع »نتَکََلَّمُ: 
سخن می گوییم«ـ جمع مکسّر »أصَوات: صداها« ـ »مَعَهُ: با او« ـ اسم تفضیل به 

همراه مضاف الیه »أرَفعََ الأصَواتِ: بالاترین صداها«

	 1		 مواردی که باید به آن ها توجّه شود: »عَلیَنا أنَ لا نمَشيَ: بر ماست 
که راه نرویم، نباید راه برویم )عَلیَنا+ أن+ لا+ فعل مضارع(« ـ فعل مضارع منفی 
مغروران،  »المُتکََبِّرینَ:  سالم  مذکر  جمع  اسم  ـ  نمی دارد«  دوست   : یحُِبُّ »لا 

متکبّران« 

	 1		 مواردی که باید به آن ها توجّه شود: اسم اشاره مفرد »هذِٰهِ: این«ـ 
مَةُ: پندهای ارزشمند«ـ اسم مفرد با صفت  جمع مکسّر با صفت »المَواعِظُ القَیِّ
گذر( که با توجّه به فاعل، جمع  »نمَوذَجةٌ ترَبوَیَّةٌ: نمونه ای پرورشی«ـ فعل لازم )نا
ترجمه می شود »لیَِهتدَيَ: تا ... راهنمایی شوند« ـ »کُلّ« بر سر اسم جمع »کُلُّ 

بابِ: همۀ جوانان« الشَّ

	 1		 مـواردی کـه باید به آن ها توجّه شـود: فعل مضـارع که طبق فاعل 
: دوسـت دارند« ـ فعـل مضارع با  خـود، به صـورت جمـع ترجمه می شـود »یحُِبُّ
موا: که تقدیم کنند )که + مضارع التزامی(« ـ کلمۀ  حرف »أن« بر سرِ آن »أنَ یقَُدِّ
مَةَ: تجربه های ارزشمندشان  »کُلّ + اسم جمع مکسّر: همۀ پدران« ـ »تجَاربِهَُم القَیِّ
)اسـم جمـع مکسّـر »مضـاف و موصـوف« + مضـاف الیـه »ضمیـر« + صفت (« 

اوّل
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هَ: تشبیه کرده  	 1		 مواردی که باید به آن ها توجّه شود: فعل »قدَْ شَبَّ
است )قدَ + ماضی: ماضی نقلی(«ـ فعل مضارع مفرد و متعدّی )گُذرا( »یرَفعَُ: 
بالا می برد« ـ اسم مفرد با ضمیر متّصل در نقش مفعول »صَوتهَُ: صدایش را« ـ 

مضاف و مضاف الیه مفرد »صَوتِ الحِمار: صدای خر«

	 1		 مـواردی کـه بایـد بـه آن ها توجّه شـود: فعل مضـارع منفی »لا 
لاةِ:  : دوسـت نمـی دارد ـ لا یحُافِظُ عَلـَی: از ... نگهداری نمی کنـد« ـ الَصَّ یحُِـبُّ
نمـاز ـ اسـم بـا ضمیـر متّصل »وَقتهِـا: وقتش، وقـت خـودش«. در گزینۀ )3( 
بـه اشـتباه »الله: خداونـد را« مفعـول و »مَنْ: کسـی که« فاعـل در نظر گرفته 

شـده است. 

	 1		 مواردی که باید به آن ها توجّه شود: »إنَّما: فقط« در اوّل عبارت ـ  
فعل ماضی معلوم با ضمیر متّصل »بعََثنَي: مرا فرستاد« ـ فعل مضارع معلوم اول 

مَ: تا کامل کنم )لـِ + مضارع: تا+ مضارع التزامی(« شخص مفرد »لِأتُمَِّ

	 1		 مـواردی کـه بایـد به آن هـا توجّه شـود: فعل مضـارع »ینُـزلُِ: نازل 
می کند، فرو می فرسـتد« ـ اسـم با ضمیر متّصل »سَـکینتَهَُ: آرامشـش، آرامش 
خـود« ـ اسـم تفضیل با مضـاف الیه »أتَقَی عِبـادِهِ: پرهیزگارتریـن بندگانش« ـ 

جمـع مکسّـر با ضمیر متّصـل »عِبـادِه: بندگانش، بنـدگان خود«

	 71	 مواردی که باید به آن ها توجّه شود: فعل ماضی استمراری »کانت ... 
کبرَ« که بعد از آن مضاف الیه آمده و به شکل  یذَهبَنَ: می رفتند« ـ اسم تفضیل »أ

صفت برترین »بزرگ ترین« ترجمه می شود.

	 1		 مـواردی کـه باید به آن هـا توجّه شـود: فعل امر مفـرد »اغُضُضْ: 
پاییـن بیـاور« ـ اسـم بـا ضمیر متصل »صَوتـِكَ: صدایت« ـ اسـم تفضیل که بعد 

از آن جمـع مکسّـر در نقش مضاف الیه آمـده »أنکَرَ الأصَـوات: بدترین صداها«

باید به آن ها توجّه شود: اسم تفضیل که بعد از آن  	 91	 مواردی که 
گر بعد از اسم »مَن«، فعل  مضاف الیه آمده است »أعلمَُ النّاسِ: داناترین مردم« ـ  ا
مفرد بیاید »کسی که« ترجمه می شود. ـ  فعل مضارع سوم شخص مفرد »یزَیدُ: 

می افزاید« ـ ترجمۀ »الناس: مردم« در جمله دوم

»خَیرَْ«  از  بعد  چون  بهترین«  از:  »بهتر  ترجمه:  درست  شکل   		1 	
مضاف الیه »المُْحسِْنینَ«  آمده، اسم تفضیل است، بنابراین باید به شکل صفت 

برترین ترجمه شود. ترجمۀ سایر گزینه ها درست است.  

	 1		 شکل درست خطا در ترجمه: »کار: کارها )الَأمُور(« سایر گزینه ها 
درست ترجمه شده اند.

	 1		 شکلِ درست خطا: »داد: بده )أعَطِ؛ فعل امر است.(« سایر گزینه ها 
درست ترجمه شده اند. 

	 1		 شکل درست خطا: »نیکو: نیکوتر )أحَسَْن؛ اسم تفضیل است.(« 
سایر گزینه ها درست ترجمه شده اند. 

شکل درستِ خطاها در سایر گزینه ها: 1( »می سپرْد: می سپارَد   		1 	
)تسَتوَدِعُ؛ فعل مضارع است.(« 2( »دیدار می کنم: دیدار خواهیم کرد )سَنلَتقَي؛ 
فِّ الثانيَ عَشَر: کلاس دوازدهم 4( »است: دارد  فعل مستقبل )آینده( است.(« الَصَّ

)حرف جر »لـِ« بر سر اسم در اوّل جملۀ اسمیّه(«

	 1		 شکل درست خطا در سایر گزینه ها: 1( »تکلیف می دهد: تکلیف 
داده می شود )یکَُلَّفُ؛ فعل مضارع مجهول است.(« در ضمن حرف »به« به قبل 
از »اندازۀ« باید منتقل شود. 2( »اخلاق خوب: بهترین اخلاق )أحَسَنِ الأخَلاقِ؛ 
اسم تفضیل با مضاف الیه آمده است که به شکل صفت برترین ترجمه می شود.(« 
4( »ضمانت می کند: ضمانت خواهد کرد )سَیَضمَنُ؛ فعل مستقبل)آینده( است.(« 

	 1		 شکل درست خطا: »آرزو می کند: آرزو کرده است )قدَ تمََنَّی؛ به 
صورت ماضی نقلی ترجمه می شود.(« سایر گزینه ها درست ترجمه شده اند.

داد: دشنام  گزینه ها: 1( »دشنام  در سایر  شکل درست خطاها   	71 	
(« 3( »پخته می شود: پخته شد )طبُِخَ؛ ماضی مجهول است.(«  )ما سَبَّ  نداد 
باز  می شود:  »باز  ـ  است.(«  مکسّر  )الَمَطاعِم؛ جمع  رستوران ها  »رستوران:   )4
می شوند )تفُتحَُ؛ فعل مضارع مجهول سوم شخص مفرد است و باید طبق نایب 

فاعلِ خود »الَمطاعِمُ«، به صورت جمع ترجمه شود.(«

	 1		 شکل درست خطا: »کار خوب: بهترین کار )خَیرِْ العَْمَلِ، مضاف و 
مضاف الیه است، بنابراین »خَیرِْ« اسم تفضیل با پسوندِ »ترین« ترجمه می شود«. 

سایر گزینه ها درست ترجمه شده اند. 

	 91	 شکل درست خطا: »خواستم: می خواهم )»أریدُ« فعل مضارع اوّل 
شخص مفرد است و به شکل مضارع اخباری ترجمه می شود.(« سایر گزینه ها 

درست ترجمه شده اند. 

	 1		 بـه ایـن موارد توجّه شـود: »به مـن داد: أعَْطانـي / مَنحََتنْي )فعل 
ماضی للغائب / للغائبة + نون وقایه + ضمیر »ي«( ـ »همکار آن فروشـنده: زَمیلُ 
ذلـكَ البائـع / زَمیلـةُ تلك البائعِـةِ )فاعل در ترکیب اضافی + اسـم اشـاره / مبتدا 
در ترکیب اضافی + اسـم )اشـاره(« ـ »شـلواری: سِـروالاً أفَضَلَ / سِـروالاً أحَسَـنَ 
)اسـم نکـره + صفـت(« ـ »شـلوارهای او: سَـراویلهِ )جمـع مکسّـر + مضاف الیـه 

به صورت ضمیـر متصل(«

	 1		 »کـوه دماونـد بلندتریـن کـوه در جهـان اسـت!« کـه در واقـع 
بلندترین کوه اورسـت اسـت. سـایر گزینه ها بر اسـاس حقیقت درسـت هسـتند: 
1( هـر کـس اخلاقـش بـد باشـد خـودش را عـذاب می دهـد! 2( انسـان عاقـل 
چیزهـا را بـه انـدازۀ توانـش می خـرد! 3( کتابخانـۀ جنـدی شـاپور بزرگ تریـن 

کتابخانـه در جهـان قدیـم بود!   

	 1		 با توجّه به ترجمۀ عبارت در صورت سؤال »دشمنی دانا بهتر 
از دوستی نادان است« از نظر مفهوم عبارت »دشمن دانا به از دوست نادان!« 

مناسب آن است. 

	 1		 با توجّه به ترجمۀ عبارت در صورت سؤال »بهترین برادران شما 
کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کند!« که به صداقت دوست در برخورد 
با اخلاق درست و نادرست دوستش اشاره دارد، از نظر مفهوم عبارت »دوست تو 
کسی است که به تو راست بگوید )با تو رو راست باشد( نه کسی که تو را تصدیق 
 کند )کارهای نادرست تو را تأیید کند.(« به آن نزدیک تر است. ترجمۀ سایر گزینه ها: 
1( دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد خداوند سودمندترینشان برای بندگانش 
است! 2( به مردم نیکی کن تا دل هایشان را بندۀ خود کنی! 4( دانشمندی که از 

علمش بهره برده می شود بهتر از هزار عابد است!
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درک مطلب
فرزندان زینت زندگی دنیا هستند. تربیت )پرورش( فرزندان همان پایه و    

اساس در تشکیل جامعه ای سالم است. 
تربیت کودکان در اوایل عمرشان تلاشی دو برابر را از مادر می خواهد. تقریباً بعد از 
سال سوم، بر پدر لازم است که به مادر در این تربیت کمک کند. تربیت اسلامی 
برای فرزندان یکی از اولویت ها نزد والدین در جامعۀ ما شمرده می شود. زیرا تربیت 
اسلامی درست و سالم برای فرزندان علّت اصلی در خوشبختی این فرزندان در 
کید بر راستگویی و  دنیایشان و در آخرتشان به شمار می آید. از جملۀ آن ها:  تأ
امانت داری، دروغ نگفتن و احترام به والدین است. از وظایف پدر و مادر، احترام به 
فرزند در مقابل دیگران است. صداقت میان والدین و فرزندان همان وسیلۀ نزدیک 

شدن به فرزندان است.                         
پدران و مادران همیشه فرزندانشان را به یادگیری دانش ها و هنرهای سودمند، دور 
شدن از فرومایگان و نزدیک شدن به شایستگان و مطالعۀ کتاب ها و احترام به قانون 
و صرفه جویی در مصرف آب و برق راهنمایی می کنند؛ از کودکان امروز دانشمندان 
و بزرگان فردا ساخته می شود. این ها همان کسانی هستند که کشورمان را در آینده 

اداره خواهند کرد )خواهند چرخاند(.   

پدر  از  را  برابر  دو  تلاشی  عمرشان  اوایل  در  کودکان  »پرورش   		1 	
می خواهد!« در حالی که طبق متن، این تلاش باید از طرف مادر باشد. سایر گزینه ها 
درست هستند: 1( یکی از اولویتّ ها در جامعۀ ما پرورش اسلامی برای فرزندان 
است! 2( صداقت میان والدین و فرزندان همان وسیلۀ نزدیک شدن به فرزندان 

کید بر راستگویی و امانت داری از تربیت اسلامی است! است!  4( تأ

	 1		 بر اساس متن »پدران و مادران فرزندانشان را به یادگیری هنرهای 
 سودمند راهنمایی می کنند!« . سایر گزینه ها درست نیستند:1( مصرف زیاد آب! 

3( بی احترامی به قانون! 4( دور شدن از شایستگان! 

»کودکان امروز نمی توانند کشورمان را در آینده اداره کنند!« در   		1 	
حالی که طبق متن، کودکان امروز کشور ما را در آینده اداره خواهند کرد. سایر 
گزینه ها درست هستند: 2( احترام به فرزند در مقابل دیگران از وظایف والدین 
است! 3( از کودکان امروز دانشمندان فردا ساخته می شوند! 4( پرورش فرزندان 

همان اساس در تشکیل جامعۀ سالم است!    

	 71	 شکل درست خطا در سایر گزینه ها: 
1( فعلٌ معلومٌ  فعلٌ مجهولٌ / فاعله »التّربیةُ«  نائب فاعله »التّربیةُ«

2( اسمُ فاعلٍ  اسمُ تفضیلٍ      3( لازمٌ  متعدٍّ

درک مطلب

در  انسان  و  نمی شود  خالی  مشکلات  و  از سختی ها  دنیا  راستی      به 
زندگی اش همیشه با مشکلات روبه رو می شود پس بر او لازم است که اخلاقی نیکو 
داشته باشد تا تنها نشود. از پیامبر گرامی روایت شده که هر کس اخلاقش بد باشد، 
خودش و دیگران را عذاب می دهد ولی خوش اخلاقی دوستی را تثبیت می کند. هر 
چیزی در طبیعت خندان است. پس گل خندان است و جنگل ها و دریاها و رودها 
و آسمان و ستارگان و پرندگان همه شان خندان هستند و همین طور انسان بنا به 
طبعش )خویش( خندان است. هر انسانی دنیا را از خلال اخلاق و فکرش می بیند، 
هر کس اخلاقش خوب باشد، دینش را حفظ می کند و راه های زندگی برای او آسان 
می شود. پس دنیا و آفریده هایش را زیبا می بیند همان گونه که آفریده شده اند. هر 
کس اخلاق بدی داشته باشد دوستانش را از دست می دهد؛ زیرا آن ها به خاطر 

بدی اخلاقش کار خوب او را نمی بینند. رسول خدا  فرمود: »بداخلاقی عمل 
را فاسد می کند همان گونه که سرکه عسل را فاسد می کند.« پس هرگاه خواستی 
به زندگی لبخند بزنی پس با بداخلاقی بجنگ. از پیامبر روایت شده که او فرمود: 
»چیزی در ترازو سنگین تر از اخلاق نیکو نیست.« و هم چنین فرمود: »پرهیزگاری 

و خوش اخلاقی باعث رفتن امّت من به بهشت است.«

	 1		 »فقط خوش اخلاقی امّت را به بهشت می برد!« که بر اساس متن 
بر  گزینه ها  سایر  است.  بهشت  به  امتش  رفتن  علت  تقوی«  و  »خوش اخلاقی 
 اساس متن درست هستند: 1( بداخلاقی علت فاسد شدن )تباهی( عمل است! 
3( هر کس اخلاقش بد باشد خودش را عذاب می دهد! 4( سنگین ترین چیز در 

ترازو اخلاق نیک است! 

»دین مؤمن با خوش اخلاقی حفظ می شود!«. سایر گزینه ها بر   	91 	
حسب متن درست نیستند: 1( کارهای خوب با بداخلاقی دیده می شوند! 2( گاهی 
در زندگی بداخلاقی لازم است! 3( هر کس اخلاقش نیکو شود دنیا را زیبا نمی بیند! 

	 1		 »بداخلاقی در عمل به عسل تشبیه می شود!«. در حالی که در متن 
به »سرکه در عسل« تشبیه شده است. سایر گزینه ها درست هستند: 1( انسان 
دنیا را از خلال اخلاق و فکرش می بیند! 2( خوش اخلاقی راه های زندگی را آسان 

می کند! 4( خوش اخلاقی دوستی بین مردم را استوار می کند!  

	 1		 شکل درست خطا در سایر گزینه ها: 2( فاعِلٌ  مفعولٌ
3( مبتدأ  فاعِلٌ 4( مجهولٌ  معلومٌ / مع نائب فاعله  مع فاعله

آن  مفرد  و  جوانان؛  بابُ:  الَشَّ گزینه ها: 1(  سایر  در  مکسّر  جمع   		1 	
»الَشّابّ«  2( أساتذِ: استادان؛ و مفردِ آن »أسُتاذ« 4( الَأمُورِ: کارها؛ و مفرد آن »الَأمَر«

	 1		 سه جمع مکسّر در این عبارت آمده است: »أصَدِقاء: دوستان؛ و 
گردی ها؛ و مفرد آن »زَمیل« ـ أقَربِاء: خویشاوندان؛  مفرد آن »صَدیق« ـ زُمَلاء: هم شا
و مفرد آن »قرَیب«، جمع مکسّر در سایر گزینه ها: 1( الَْآباءُ: پدران و مفرد آن 
فرومایگان؛ و مفرد آن  الَْأرَاذِل:  فرزندان؛ و مفرد آن »وَلدَ« 2(  أوَلاد:  ـ  »الَأبَ« 
»الَأرَذَل« ـ الَأفَاضِل: شایستگان؛ و مفرد آن »الَأفَضَل« 3( الَْأصَوات: صداها؛ و مفرد 

وت« ـ الَحَمیر: خران؛ و مفرد آن »الَحِمار« آن »الَصَّ

	 1		 »أزرَق: آبی« بر رنگ دلالت دارد، نه برتری. سایر گزینه ها اسم 
کثرَ: بیش تر، بیش ترین 2( أشجَع: شجاع تر، شجاع ترین  تفضیل هستند: 1( أ

3( أعلمَ: داناتر، داناترین 

	 1		 »مَنافِع« جمع مکسّرِ »مَنفِعَة« و به معنی »سود« است بنابراین 
گر به مفرد بروند همگی بر وزن »مفعَل« و  بر مکان دلالت نمی کند. سایر گزینه ها ا
اسم مکان هستند: 1( »مَکاتبِ« جمع مکسّر و مفرد آن »مَکتبَ« 2( »مَلاعِب« 

جمع مکسّر و مفردِ آن »مَلعَب« 4( »مَعامِل« جمع مکسّر و مفردِ آن »مَعمَل« 

	 1		 در این سؤال مؤنثِّ کلمات مورد نظر است و »آخِر« اسم فاعل است. 
بنابراین مؤنثِّ آن »آخِرَة« می شود نه »اخُرَی«. سایر گزینه ها همگی اسم تفضیل 

هستند و مؤنثّشان بر وزن »فُعلیَ« به طور صحیح آمده است. 

	 71	 »عُلیا: بالاتر، بالاترین« اسم تفضیلِ مؤنثّ بر وزنِ »فُعلیَ« است و 
 مذکّر آن »أعَلیَ« بر وزن »أفعَل« است. سایر گزینه ها »سَوداء: سیاه ـ بیَضاء: سفید ـ 
صَفراء: زرد« بر وزنِ »فعَلاء« بر رنگ دلالت می کنند؛ بنابراین اسم تفضیل نیستند 

و مذکّر آن ها »أسَوَد ـ أبیَض ـ أصَفَر« بر وزنِ »أفَعَل« هستند. 
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	 1		 »أعظمَُ: بزرگ ترین / أخَفَی: مخفی ترین« بر وزنِ أفعَل، اسم تفضیل 
هستند. توجّه: بعد از اسم تفضیلِ »أخفَی«، مضاف الیه به شکلِ ضمیر آمده 

بنابراین در آخر با الف »أخَفاهمُ« نوشته شده است. 

	 91	 »الأعلونَ« جمع و مفرد آن »الأعَلیَ«، اسم تفضیل است. در گزینۀ )3( 
کمَلتُ: کامل کردم« بر وزن »أفعَلَ« فعل ماضی از مصدر بر وزن »إفعال« است.  »أ

در گزینۀ )4( »أعَلمَُ: می دانم« فعل مضارع اوّل شخص مفرد است. 

اسم  »خوبی«  معنی  به  آن،  اوّل  در  »ال«  حرف  با  »الخَیرَ«   		1 	
تفضیل نیست. در سایر گزینه ها بعد از »خیر« حرف جر یا مضاف الیه آمده و 
ینِ: بهترین ] از میان[ دو  رَّ اسم تفضیل است: 1( خَیرٌ مِن: بهتر از 3( خَیرَ الشَّ

بدی 4( خَیرٌ مِن: بهتر از

	 1		 بعـد از »خَیـرٌ« حـرف جر آمده و اسـم تفضیل اسـت »خَیـرٌ مِن: 
بهتـر از«. در سـایر گزینه هـا »خَیـر« بـه معنـی »خوبی« اسـم تفضیل نیسـت:

1( الخَیرُ: خوبی 3( الخَیرُ: خوبی 4( انسان برای هر خوبی، خوبی می بیند. 

مصدر  از  و  »أفعَلَ«  وزن  بر  ماضی  فعل  کند«  اصلاح  »أصلحََ:   		1 	
»إصلاح« است. در سایر گزینه ها اسم تفضیل وجود دارد: 1( بعد از »خَیرٌ« حرف 
جر »مِن« آمده و اسم تفضیل است »خَیرٌ مِن: بهتر از« 3( بعد از »خیر« مضاف 

الیه آمده »خَیرَ الطاّلبِ: بهترین دانش آموز« 4( أفضَل: برترین 

	 1		 »مَرقدَ: آرامگاه« بر وزن »مَفعَل« و اسم مکان است.

اسـم  کلیـد«  »مِفتـاح:  آن  مفـرد  و  مکسّـر  »مَفاتـِحُ« جمـع   		1 	
مـکان نیسـت. جمع هـای مکسّـر بـر وزن »مَفاعِـل« در سـایر گزینه هـا اسـم 
 مـکان هسـتند. 1( مَخـازنِ )مَخـزَن(: انبـار 2( المَصانـِع )المَصنـَع(: آب انبـار

3( المنازلِ )المَنزلِ(: خانه 

	 1		 اسـم تفضیـل مؤنـّث »کُبـرَی« چـون بـدون »ال« یـا بـدون 
کبرَ« باشـد. اسـم تفضیل در سـایر گزینه ها  مضـاف الیـه آمـده، باید مذکّـر »أ

صحیـح بـه کار رفته اسـت.

ِ ( عین الفعل، مضارع معلوم است نه مجهول.  	 1		 »لا یکُلِّفُ« با کسرۀ ) ـ
سایر گزینه ها درست هستند.

گزینه ها  سایر  »تعَلیم«.  نه  است  »تعََلُّم«  »تعََلَّمَ«،  فعل  مصدر   	71 	
درست هستند.

	 1		 تمامی فعل ها ماضی هستند. در سایر گزینه ها:1( انِکَسِرنَ: امر ـ 
بونَ: مضارع ـ  اقِترََبوا: ماضی ـ  تکََبَّروا: ماضی و هم چنین امر. 3( تنَصَحِینَ / تلُقَِّ

کنَ: ماضی و هم چنین امر. 4( تسُافِرُ / تعَتقَِدنَ: مضارع ـ تکَاتبََ: ماضی تحَرَّ

»افِتعِال«  باب  از  و  »افِتعََلَ«  وزن  بر  ماضی  انِتقََدَ«   / »انِتشََرَ   	91 	
 است. در سایر گزینه ها: 2( انِعَطفََ: ماضی بر وزن انِفَعَلَ و از باب »انِفِعال« است. 
3( اسِتغَفَرَ: ماضی بر وزن اسِتفَعَلَ و از باب »اسِتفِعال« است. 4( اسِتقَبلََ: ماضی بر 

وزن »اسِتفَعَلَ« و از باب »اسِتفعال« است.

	 1	7 در سایر گزینه ها، فعل هایی که بعد از حرف »ن« آن ها حرف »ت« 
آمده، بر وزن افِتعََلَ هستند: 1( انِتحََرَ 2( انِتظَرََ 3( انِتبَهََ

	 1	7 در سایر گزینه ها، حرف »س« جزء حرف اصلی است بنابراین بر 
وزن »افِتعِال« هستند. می توان گفت در مصدر هایی که بعد از حرف »ت« سه حرف 

گر چهار حرف باقی بماند، وزن اسِتفِعال است. باقی می ماند وزن افِتعِال، و ا

	 1	7 شکل درستِ فعل بر اساس ضمیر: »هنَُّ یجُالسِنَ«. سایر گزینه ها 
درست هستند. 

سایر  در  است.  مجهول  أخُرَجُ«  »سَوفَ  مستقبل  مضارع  فعل   7	1 	
ر ـ یحُِبُّ ـ أن  بوا ـ لا تصَُعِّ گزینه ها، حرکت عینُ الفعل در فعل های مضارع »لا تلُقَِّ

کلَ« دلیل بر معلوم بودن آن ها است.  یأ

	 1	7 حرکت عینُ الفعل در فعل مضارع »یرُسِلُ« دلیل بر معلوم بودن 
 آن است. در سایر گزینه ها: 2( یرُزَقونَ: مضارع مجهول 3( أمُِرتُ: ماضی مجهول

4( خُلقَِتْ: ماضی مجهول است.

گزینه ها  سایر  نه مجهول.  است  معلوم  مضارع  فعل  »یدَخُلونَ«   7	1 	
درست هستند.

ةُ«  لُ« فعل مضارع معلوم اسـت، بنابراین فاعل آن »أشَِـعَّ 	 1	7 »تحَُـوِّ
مشـخص و شـناخته شـده اسـت. در سـایر گزینه هـا فعـل مجهول هسـتند و 
 فاعلشـان ناشناخته اسـت: 2( یعُرَفُ: مضارع مجهول 3( أُخِذوا: ماضی مجهول 

4( أُنزْلَِ: ماضی مجهول.

نقش  بنابراین  است؛  چسبیده  امر  فعل  به  »نا«  متّصل  ضمیر   771 	
»مفعول« دارد »انُصُرْنا: ما را یاری کن«. نقشِ سایر گزینه ها درست است.

	 1	7 فقط یک جملۀ فعلیه در گزینه ها داریم، بنابراین »مَن« فاعل برای 
فعل »لا یعَلمَُ« است.

	 791 »المؤمنینَ« بعد از حرفِ جر، نقش مجرور به حرف جر را دارد نه 
صفت. سایر گزینه ها درست هستند. 

ًـ (، نقش مفعول را در جملۀ فعلیه  	 1		 »أحَداً« با حرکت تنوین فتحه ) 
َـ (، نقش مفعول را در جمله  دارد. در سایر گزینه ها: 1( »عُیوبَ« با حرکت فتحه ) 

دارد نه فاعل. 3( المَرءِ: مضاف الیه 4( أوَسَطُ: خبر.

« است. سایر گزینه ها درست هستند. 	 1		 »النّاسِ« مضاف الیه برای »شَرُّ

کُلُ« خبر به شکلِ فعل برای اسم قبل از خود »الحَسَدُ: مبتدا«  	 1		 »یأَ
کُلُ«  برای فعلِ »یأَ الحَسَناتِ: مفعول   است. نقش کلمات در سایر گزینه ها: 2( 

کُلُ« کُلُ« 4( الحَطبََ: مفعول برای فعلِ »تأَ 3( النّارُ: فاعل برای فعل »تأ

»عِلمَْ« مفعول برای فعلِ »جمََعَ« است نه فاعل. سایر گزینه ها   		1 	
درست هستند.

	 1		 »قُبحَ« مفعول برای فعل »یسَترُُ« است. در سایر گزینه ها: 2 و 4( 
گذر است و مفعول ندارد.  رُونَ« نا فعل وجود ندارد. 3( فعل »یتَفََکَّ
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	 1		 ضمیر متّصل »ي« در صورتی مفعول است که جزء شخص فعل 
نباشد و به معنی »به من، مرا« است، »أدَخِلْ + نِ + ی: أدْخِلنْي: مرا وارد کن«. در 
سایر گزینه ها: 1( اشِترََی: خرید؛ فعل ماضی سوم شخص مفرد و ضمیر »ي« در 
کتبُي: بنویس؛ فعل امر دوم  »أبَي« و »أخُتي« مضاف الیه است. 3( ضمیر »ي« در اُ
شخص مفرد مؤنثّ، فاعل است. 4( ضمیر »ي« در لا تطَبعَي: چاپ نکن؛ فعل نهی 

دوم شخص مفرد مؤنثّ، فاعل است. 

: جار و مجرور« ـ »الَتَّلامیذُ: مبتدا« و »یحُِبّونَ: خبر«.  	 1		 »في صَفِّ
در سایر گزینه ها بعد از جار و مجرور، فعل »ینُزَلُ ـ یحُصَدُ ـ لا یعَمَلُ« آمده 

بنابراین جملۀ فعلیه محسوب می شوند. 

	 71	  در این عبارت، صفت وجود ندارد؛ ولی »خَیرٌ« اسم تفضیل است. در 
: اسم تفضیل /  : اسم تفضیل 2( شَرٌّ  سایر گزینه ها: 1( الَْأمَانةََ ـ الَخْیانةََ: مفعول / شَرُّ
کبرَُ: اسم تفضیل و هم چنین نقش خبر را  أَ الَبْهَائمِِ: مجرور به حرف جر 4( 

برای »سورَةُ« دارد.

: صفت برای »الفَْلّاحُ« 2( قلَیلٍ:  	 1		 صفت در سایر گزینه ها: 1( المُْجِدُّ
صفت برای »طعَامٍ« 4( السّادِسُ: صفت برای »الَیَومُ«

القَْبیحِ«، »عَمَلِ: مضاف و موصوف« ـ »نا«  	 91	 در ترکیب »عَمَلنِا 
مضاف الیه ـ القَْبیحِ: صفت؛ ترجمۀ آن: عمل زشتِ ما. در سایر گزینه ها یک 

اسم، صفت و مضاف الیه را با هم ندارد.

	 1	9 »أرَْخُصَ  أرَْخَصَ« اسم تفضیل مذکّر بر وزن »أفَعَل« است 
َـ( می گیرد.  و عین الفعل آن )دومین حرف اصلی آن( حرکت فتحه )

الف علامت  به  مرفوع  فاعل،  اعراب  الوالدِانِ«  »الوالدِانُ    9	1 	
]و نون کسره دار )انِ([ است. 

	 1	9 با توجّه به ترکیب اضافی »أفضَلُ الجنود ]الذّینَ[ )اسم تفضیل در 
نقش خبر + جمع مکسّر در نقش مضاف إلیه(: برترین سربازانـ]ـی هستند که[« 
پاسخ تست به دست می آید. سایر موارد: »قلم العالمِ و لسانه: قلم عالم و زبان او« 
ـ »یسَتطیعونَ )فعل مضارع(: می توانند )مضارع اخباری(« ـ »أحسن طرَیق )اسم 

تفضیل + مضاف إلیه(: بهترین روش، نیکوترین راه« 

	 1	9 با توجّه به فعل مضارع »تؤُثِّرُ: اثر می گذارد« پاسخ تست به دست 
می آید. سایر موارد: »مِن أهمّ العوامل التّي )حرف جر + اسم تفضیل در نقش خبر 
+ مضاف الیه + موصول خاص(: از مهم ترین عواملی است که« ـ »حیَاة الکائنات 

التّي: زندگی موجوداتی که« 

	 1	9 با توجه به اسم تفضیل »أحسَن: نکوتر« پاسخ تست به دست 
می آید. سایر موارد: »جادِله )فعل امر + ه(: با او بحث کن« ـ »أعلمَُ مَن )اسم 

تفضیل در نقش خبر أنَّ + موصول عام(: داناترین کسانی است که« 

	 1	9 با توجّه به »مِن أفضْلِ الطُّرُق )حرف جر + اسم تفضیل + مضاف الیه   
جمع مکسّر(: از بهترین راه ها« پاسخ تست به دست می آید. سایر موارد: »مُقایسَة 
ما یقَولونه )مصدر + مضاف الیه موصول + فعل مضارع + ضمیر مفعولی دارای مرجع 
»ما«(: مقایسۀ چیزی است که می گویند« ـ »بمِا یفَعلونه )جارّ و مجرور موصول + 
فعل مضارع + ضمیر مفعولی دارای مرجع »ما«(: با چیزی که بدان عمل می کنند، 

با آنچه به آن عمل می کنند«

	 1	9 مواردی که باید به آن ها توجّه شود: »قدَْ تکَرهُ )قدَ + فعل مضارع(: 
گاهی ناپسند می شماری، شاید ناپسند بشماری، گاه زشت می پنداری« ـ فعل 

متعدّی دو مفعولی »جعََلهَُ خیراً لكَ: آن را برای تو خیر قرار داده است.«

	 971 مواردی که باید به آن ها توجّه شود: فعل امر »ادُْعُ: فرا بخوان، دعوت 
کن )ردّ گزینه های )3و4((« و اسم تفضیل در نقش خبر »أحَسَنُ: نیکوتر]است[، 
بهتر ]است[ )ردّ گزینه های )2و4((« ـ مضاف و مضاف الیه »رَبكّ )اسم + ضمیر(: 

پروردگارت« - »الحَسَنةَ: نیکو«

	 1	9 مواردی که باید به آن ها توجّه شود: »أخلص النّاس )اسم تفضیل + 
مضاف الیه(: خالص ترین مردم؛ )ردّ گزینۀ 1(« ـ فعل مضارع لازم »تجَري: جاری 
می شود، روانه شود )ردّ گزینه های 3و4(« ـ اسم معرفه »الحکمة: حکمت« ـ ترجمۀ 

ضمیر متصل »ه« در ترکیب اضافی »لسِانه: زبانش«
توجه: فعل مضارع بعد از اسم موصول »مَن« می تواند به صورت مضارع اخباری یا 

مضارع التزامی ترجمه شود.

	 991 به این موارد توجه شود:
»الغَریب في: عجیب در، شگفت در« ـ »هذه الظاّهرة )اسم اشاره + مشارٌإلیه(: 
این پدیده« ـ »أنََّ الأسماك: این است که ماهیان، که ماهیان« ـ واژۀ »این« در 
»این ماهی ها، این ماهیان« در گزینه های )3 و 4( اضافه آمده است. - »المحیط 

الأطلسَيّ: اقیانوس اطلس« - »أبعَد )اسم تفضیل(: دورتر« 

	 1			 مواردی که باید به آن ها توجه شود: مصدر »تعََلُّمَ: آموختن، یادگیری 
عَ: تشویق کرده است )قد + ماضی:   )ردّ گزینه های 2 و 3(« ـ فعل ماضی گذرا »قدَ شَجَّ
 ماضـی نقلـی. ردّ گزینه هـای 1 و 2(« ـ اسـم مثنـی و نکـره »أمَـران: دو امـری

 )ردّ گزینه های 1 و3(«

	 1			 مواردی که باید به آن ها توجّه شود: اسم معرفه »الَشّابّ: جوان )ردّ 
سایر گزینه ها، کلمۀ »آن« در گزینه های )1( و )2( و کلمۀ »یک« در گزینۀ )4( 
اضافه آمده(« ـ »قدَْ یلُقي: گاهی می اندازد )قد + مضارع، ردّ گزینۀ 2(« ـ اسم 

نکره »بئِرٍ: چاهی )ردّ گزینۀ 2(«

	 1			 مواردی که باید به آن ها توجّه شود: فعل مضارع »یعَیشونَ: زندگی 
باب الَّذینَ: جوانانی که )ردّ سایر گزینه ها(«. می کنند« )ردّ گزینه های 1 و 2( ـ »الَشَّ

باید به آن ها توجّه شود: اسم تفضیل همراه حرف  	 1			 مواردی که 
جر »أصَبرَ مِن: صبورتر از« ـ اسم تفضیل همراه مضاف الیه »أصلبَِ الأحجارِ: 

سخت ترین صخره ها، سخت ترین سنگ ها«.

	 1			 با توجّه به اسم تفضیل »الَْأفَضَلُ: بهتر ]است[«، گزینه های )1( و 
)2( رد می شوند. در گزینۀ )4(، کلمۀ »هر« و »این« اضافه آمده است. 

	 1			 مواردی که باید به آن ها توجّه شود: »قد أثبتَتَْ: ثابت کرده است 
)ماضی نقلی؛ البته در این مورد از باب إفعال است و باید به گذرا بودن آن توجه 

شود، ردّ سایر گزینه ها(« ـ »کلّ مِن: هر یک از )ردّ سایر گزینه ها(«

إليََّ  أقرَب  مَن  إخواني[  ]خَیرُ  گزینه ها: 1(  سایر  درست  	 1			 ترجمۀ 
عام،  موصول   + مضاف الیه[  + ضمیر،  مضاف الیه   + مبتدا  تفضیل،  )]اسم  مِنّي 
خبر + اسم تفضیل + جارّ و مجرور ضمیر + جارّ و مجرور(: ]بهترینِ برادرانم[ 
 کسی است که از من، به من نزدیک تر است! 2( اعِلمَْ )فعل امر للمخاطب(: بدان 

4( خُلقُك الحَسن )ترکیب وصفی ـ اضافی(: خوی نیکویت ـ المیزان: ترازو
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	 71		 مواردی که باید به آن ها توجه شود: »عالم ترینِ مردم: أعلمُ الناس 
)اسم تفضیل + مضاف الیه(« ـ »افزود )ماضی ساده(: جمََعَ )فعل ماضی(« 

	 1			 مـواردی کـه بایـد بـه آن هـا توجـه شـود: »یـک سـاعت تفکّر: 
تفکّـر سـاعةٍ« ـ »هفتـاد سـال: سـبعین سـنة )عـدد اصلـی + معـدود(« ـ 

»عبـادت: عبـادة«

	 91		 ترجمۀ عبارت: »دنیا را برای به دست آوردن آخرت رها نکن!« در 
مفهوم، فقط با گزینۀ )1( »آخرت را جز با ترک دنیا به دست نمی آوری« تناسب 
ندارد. سایر گزینه ها از نظر مفهوم با عبارت صورت سؤال تناسب دارند: 2( »دنیا باید 
 وسیله ای برای کسب آخرت باشد!« 3( »تو باید در دنیا برای آخرت کار کنی!«

4( »آن چه در آخرت کسب می شود با آن )وابسته به  آن( چیزی است که در این دنیا است!« 

درک مطلب
    »هنگامی که به مناطق گرمسیر می رویم، گاهی منظره های جذابی را از دور 
مشاهده می کنیم و پس از این که به آن ها نزدیک می شویم، درختان زیبای خرما 
را می بینیم. همان طور که این درخت، اهمیّت مادی بزرگی دارد، نوعی از آن در 
کنان را تشکیل  برخی مناطق پایه و اساسی برای گذران زندگی بسیاری از سا
می دهد. همان گونه که آن )خرما( غذای اصلی در برخی منطقه های صحرایی 
است و بعضی از میوه هایش خشک می شود و به مناطقی دیگر فرستاده می شود.

گونی دارد، تا جایی که نزدیک به 1500 نوع یافت می شود که با  خرما، انواع گونا
یکدیگر فرق دارد؛ یکی از انواع آن درخت خرمایی )تمر( است که از مهم ترین 
آن ها به شــمار می آید و خرمای روغن که در ساختن صابون و موادّ آرایشی به 

کار گرفته می شود.
ارتفاع درخت خرما به 27 متر می رســد و تنۀ آن بســیار خشن است زیرا آن 
)تنه( عبارت از بقایای شاخۀ خرمایی است که هنگام رشد زیاد درخت می افتد 

یا بریده می شود.

	 1			 »خرما را از دور و نزدیک جذّاب می بینیم!«
ترجمۀ سایر گزینه ها:

1( خرمای »تمَر« در مناطقی که به آن فرستاده است، خشک می گردد!
گر خرمای »تمر« پایه ای برای گذراندن زندگی باشد به مناطق دیگر ارسال نمی شود! 3( ا

کنان مناطق صحرایی فقط می توانند خرمای »تمر« بخورند! 4( بعضی از سا

	 1			 سؤال: »گزینۀ صحیح را دربارۀ درخت خرما مشخص کن.« پاسخ: 
»مهم ترینِ انواع آن، خرمای »تمر« و خرمای »روغن« است!«

ترجمۀ سایر گزینه ها:
1( ارتفاع آن به بیست و هفت متر می رسد اما شاخه هایش بلندتر و خشن تر است!
گون آن به هزار و پانصد تا می رسد امّا میوه هایش از یک نوع است! 2( انواع گونا

3( هیچ منطقه ای در زمین نیست مگر این که در آن خرمای »تمر« مانند مادۀ 
غذایی شناخته می شود!

	 1			 سؤال »کدام گزینه نادرست است؟« از فایده های درخت خرما این 
است که آن »مادۀ غذایی مفیدی است که در مناطق سردسیر رشد می کند و میوۀ 

آن غذای اصلی به شمار می آید!«
ترجمۀ سایر گزینه  ها:

1( منظره های آن در منطقه های گرمسیری که در آن ها درختان سبزی نمی بینیم، 
بسیار زیبا است!

3( از میوۀ آن موادّی ساخته می شود که در آراستگی و زیبایی مردم به کار می رود!
4( میوۀ آن در موادّی که ما برای پاکیزگی به آن ها احتیاج داریم، به کار گرفته می شود!

	 1			 سؤال: »گزینۀ نادرست را مشخص کن«: تنۀ درخت خرما بسیار 
خشن است زیرا »درخت خرما در آفرینش خود این چنین است و آن چیزی است 

که از تنه هایی که می افتد باقی می ماند!«
ترجمۀ سایر گزینه ها:

1( سرِ شاخه  و پایین آن فرق دارد پس فقط بالای آن بریده می شود!
2( هنگامی که شاخه خشک می شود، فقط بالای آن از تنه می افتد!

3( کشاورزان گاهی اوقات شاخۀ قدیمی را می برند و اثر آن باقی می ماند!

	 1			 تجزیه و ترکیب کامل کلمه: »نشُاهِد: فعل مضارع ـ للمتکلّم مع الغیر ـ 
مزید ثلاثيّ )مصدره »مُشاهدََة« من باب »مفاعَلةَ«، حروفه الأصلیة »ش هـ د«( ـ 
معلوم / فعل و مع فاعله )ضمیر »نحَنُ« المستتر( جملةٌ فعلیّة و مفعوله »مناظر«

	 1			 تجزیـه و ترکیب کامل کلمه »ترُسَْـل: فعل مضـارع ـ للغائبة ـ مزید 
 ثلاثـيّ )ماضیـه: أرسَـلَ، مصـدره »إرسـال« و مـن باب »إفعـال«، حروفـه الأصلیة: 
»ر س ل«( ـ متعـدٍّ )گُـذرا( ـ مجهـول / فعل و مع نائب فاعله جملةٌ فعلیّة ]توجّه: 

نائب فاعل در فعل مجهول »ترُسَـلُ« ضمیر مسـتتر »هوَُ« است.[

	 1			 تجزیه و ترکیب کامل کلمه »ارِْتفاع: اسمٌ ـ مَصدرٌ )فعله »ارِتفََعَ«، 
ر ـ   من وزن »افِتعََلَ« و من باب »افِتعِال«، حروفه الأصلیة: »ر ف ع«( ـ مفردٌ ـ مذکَّ
ف بالإضافة[ / فاعل لفعل »یبَلغ« و مرفوع بالضّمّة و مضافٌ إلیه  معربٌ ـ ]معرَّ

»النَّخل««

ناپسند  که  کنی  یاد  به چیزی  را  دیگران  که  است  آن  	 71		 »غیبت، 
 نمی دارند!« این تعریف برای غیبت نادرست است. سایر گزینه ها درست هستند: 
2( مرده، همان کسی است که روحش از بدنش خارج شده است و نفس نمی کشد! 3( 
جاسوسی کردن، تلاش برای فهمیدن امور دیگران است، در حالی که آن، از کارهای زشت 
است! 4( حجرات، جمع حجرة است، و آن سوره ای در قرآن معروف به عروس است!

و  مؤنثّ(  و  )مذکر  نظر جنس  از  باید  دوم  و  اول  خالی  	 1			 جای 
تعداد )مفرد، مثنّی و جمع( یکی باشند. »أسعار« جمع غیرعاقل و در حکم 
مفرد مؤنثّ است و با فعل خود »ارتفَعَتْ« که مفرد مؤنث است، تناسب دارد. 

در سایر گزینه ها:
1( »قیمة« مؤنث و فعل »یزداد« مذکر است. 2( »ثمن« مذکر و فعل »کثرت« 
مؤنث است. 4( »نقود« جمع غیرعاقل و در حکم مفرد مؤنث است، امّا فعل 

»یرتفع« مذکر است.
در جـای خالی سـوم چـون »الحکومة« مفرد مؤنثّ اسـت، فعـل آن به صورت 

مؤنـّث می آیـد کـه از نظر جنس در هـر چهار گزینه صحیح اسـت.

با توجّه به »الأشیاء: مضاف الیه« اسم تفضیل به معنای  »شَرّ«   		9 	
»بدترین« است. »خَیر« در »خَیرَها: خیرش، خیر آن« اسم تفضیل نیست. در سایر 
گزینه ها اسم تفضیل نیامده است: 1( »خَیر« در »لا خَیرَ  )لای نفی جنس + اسم(: هیچ 
: به بدی«     خیری ...« 2( »مِن خَیرٍ: از خوبی« 4( »خَیراً: خیری ]را[« - »إلی شَرٍّ

چهار اسم تفضیل در این عبارت آمده است: »أفضَل: برترین ـ   			 	
 ألین: نرم تر ـ ألطف: مهربان تر ـ الآخَرین: دیگران« در سایر گزینه ها: 1( أحسَن: 

بهترین 2( أشرَف: بزرگوارترین 3( أوسَط: میانه ترین ـ خَیر: بهترین 
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: هر« به معنای »خوبی« و اسم تفضیل نیست.  	 			 »خَیر« بعد از »کُلَّ
در سایر گزینه ها »خَیر« با توجّه به حرف جر »مِن: از« بعد از خود، به معنای 

»بهتر« و اسم تفضیل است. 

]مِن[:  »أسوَأ  است:  آمده  عبارت  این  در  تفضیل  اسم  یک   			 	
 بدتر ]از[« در سایر گزینه ها: 2( الحُسنی: بهتر ـ »خَیرٌ ]مِنها[: بهتر ]از آن[«

3( أثقَلُ ]مِن[: سنگین تر ]از[ ـ أعلیَ ]الأصوات[: بلندترین ]صداها[ 4(  أفضَل 
]الأمور[: برترین ]کارها[ ـ »شَرَّ ]ظرُوف ...[: بدترین ]شرایط ...[«

	 1			 کلمۀ»خَیرٌ« به معنای »خوبی« اسم تفضیل نیست؛ زیرا بعد از 
آن حرف جر»من« و مضاف الیه نیامده است. در سایر گزینه ها اسم تفضیل آمده 
است: 1( خَیر ]الأشیاء[: بهترینِ ]چیزها[ 2( خَیر ]الصّدقة[: بهترین ]صدقه[ 3( 

خیرٌ ]مِن[: بهتر ]از[

	 1			  کلمۀ »خیر« یا »شرّ«ی که اسم تفضیل نیست مشخّص کن: 
»شرّ« به معنای »بد« اسم تفضیل نیست. ترجمۀ عبارت: »آلودگی هوا بد است 
و آن از تهدیدکنندگان نظام طبیعت است!« »خیر« و »شرّ« در سایر گزینه ها 
اسم تفضیل هستند: 1( »خَیرُ النّاس )اسم تفضیل + مضاف الیه(: بهترینِ مردم« 
3( » خیرٌ لـ )اسم تفضیل + حرف جر(: بهتر برای« ترجمۀ عبارت: »خوشبختی 
بات )اسم  بعد از غلبه بر سختی ها، کار بهتری برای انسان است!« 4( »شَرّ المخرِّ
تفضیل + مضاف الیه(: بدترین تخریب کنندگان« ترجمۀ عبارت: »...، و این از بدترین 

تخریب کنندگان طبیعت است!«
 
	 1			 »الأراذِل )مفرد آن »أرَذَل« بر وزن أفعَل(« به معنای »فرومایگان، 
گزینه ها:  سایر  در  اشتباه  احتمال  موارد  است.  تفضیل  اسم   پست ترها« 
أرضی:  »ما   )3 است.  وحده  متکلّم  صیغۀ  مضارع  دارم«  دوست   : »أحُِبُّ  )2
است.  إفعال  باب  از  غائب  مذکّر  مفرد  صیغۀ  منفی  ماضی  نکرد«   خشنود 

4( »أسَخَطَ: خشمگین کرد« ماضی صیغۀ مفرد مذکّر غائب از باب إفعال است.
 
	 1			 »أهدَی: هدیه کرد/ أصَلحَ: اصلاح کرد« فعل ماضی از باب إفعال 
است. ترجمۀ عبارت: »برادرم عیب هایم را به من هدیه کرد پس از این که خودش 
را اصلاح کرد!« وزنِ »أفعَل« در سایر گزینه ها: 1( »أسعَی الشّباب )اسم تفضیل 
+ مضاف إلیه(: تلاشگرترینِ جوانان« ـ »أخَبرََ: باخبر کرد، خبر داد« فعل ماضی از 
باب إفعال است. ترجمۀ عبارت: »تلاشگرترینِ جوانان، از نتیجۀ تلاشش ما را باخبر 
کرد!« 2( »أحسَن إخوَته )اسم تفضیل + مضاف الیه + مضاف الیه(: بهترینِ برادرانش« 
گردی ام حسن، بهترینِ برادرانش در خانواده است!« 4( »أطَوَل  ترجمۀ عبارت: هم شا
الکهوف )اسم تفضیل + مضاف الیه(: طولانی ترینِ غارها« ـ »أحَبَّ أصدِقائي )اسم 
تفضیل + مضاف الیه + مضاف الیه(: دوست داشتنی ترینِ دوستانم« ترجمۀ عبارت: 
دیدم!«   را  آبی  غارهای  طولانی ترینِ  دوستانم،  دوست داشتنی ترینِ  همراه  »به 
 
	 71		 »أحسِن ]إلی[ ...: نیکی کن ]به[ ...« فعل امر است. اسم تفضیل 
کبرَ: بزرگ ترین 2( الآخَرین: دیگران ـ أحسَن من: بهتر از  در سایر گزینه ها: 1( أ

کرَه: ناپسندترین، زشت ترین 4( أ

کابرِ: بزرگ ترها« و مفرد آن  	 1			 »مَکتبة: کتابخانه« اسم مکان و »أ
کبرَ« اسم تفضیل است. در سایر گزینه ها: 1( »المَتاجِر: مغازه ها« و مفرد  »أ
آن »المَتجَر«  اسم مکان است. 3( »أرخَص: ارزان تر ـ أعلی: بالاتر« هر دو 

کنِ: مکان ها« و مفرد آن  اسم تفضیل هستند. 4( »المَطابخِ: آشپزخانه ها ـ الأما
به ترتیب »المَطبخَ ـ المَکان« هر دو اسم مکان هستند. 

توجّه: »أبیَض« بر وزن أفعَل به معنای »سفید« بر رنگ دلالت دارد و اسم 
تفضیل نیست.  

	 91		  کلمۀ »شرّ« را که ممکن نیست اسم تفضیل باشد، مشخص کن: 
»شرّ« بعد از لای نفی جنس، به معنای »شرّی، بدی ای« اسم تفضیل نیست. 
ترجمۀ عبارت: »هیچ شرّی نیست مگر آنکه دفعِ آن با تدبیر ممکن است!« »شر« 
در سایر گزینه ها اسم تفضیل است: 1( شرُّ أعدائنا )شر + مضاف الیه(: بدترینِ 
الأعمال  بدترینِ چیزها 4( شرُّ   دشمنان ما 2( شرُّ الأشیاء )شر + مضاف الیه(: 

)شر + مضاف الیه(: بدترینِ کارها
 

	 1			 شـکل درسـت خطـا: »صُغـری مِـن  أصَغَـر مِـن« بـرای 
مقایسـۀ دو اسـم مؤنـّث نیـز اسـم تفضیـل بـر وزن »أفَعَـل« بـه کار مـی رود. 
گردی های خود  ترجمـۀ عبـارت: »ایـن دانش آمـوز ]دختر[ کوچک تـر از هم شـا
غـری )در  در کلاس اسـت!« در سـایر گزینه هـا اسـم تفضیـل »أبلـَغ مِـن ـ الصُّ
نقـش صفـت( ـ أفاضِـل )مفـرد آن »أفضَل«(« به طـور صحیح بـه کار رفته اند.

	 1			 »الحُسْنیٰ« بر وزن »فُعلیٰ« اسم تفضیل مؤنثّ است. در گزینۀ )1( 
کرَمَ: گرامی داشت« فعل ماضی مفرد مذکّر غایب )للغائب( است. / در گزینۀ )2(،  »أَ

»أعَلمَُ: می دانم« فعل مضارع متکلّم وحده است.

	 1			 »أعلم« در این گزینه اسم تفضیل نیست، بلکه فعل مضارع در 
صیغۀ للمتکلّم وحده به معنای »می دانم« است.

در سـایر گزینه هـا اسـم تفضیـل آمـده و بعـد از خـود مضاف الیـه دارد: »أتقْـی: 
پرهیزکارترین«، »أنجَح: موفق ترین« و »أحسَْـن: بهترین« همگی اسـم تفضیل اند.

	 1			 اسـم تفضیـل در مقـام مقایسـه بـرای مذکّـر و مؤنثّ، یکسـان 
و بـر وزن » أفعَـل + مِـن« می آیـد؛ بنابرایـن »أفضَـل مِن« به جـای »فُضلیَ 

مـن« صحیح اسـت.

: دوست دارم« فعل مضارع صیغۀ للمُتکََلّم وحده است.  	 1			 »أُحِبُّ
در سایر گزینه ها: »أفاضِل: شایستگان« جمع مکسر و مفرد آن »أفضَل«،»أثقَل: 

: دوست داشتنی ترین« اسم تفضیل هستند. سنگین ترین« و »أحَبَُّ

	 1			 »الخَیر« با حرف »ال« آمده و به معنای »خوبی« اسم تفضیل نیست. 
ترجمۀ عبارت: »خوبی در چیزی است که رخ داده است!«

در سایر گزینه ها »خیر« اسم تفضیل است:2( خیر النّاس ... : بهترین مردم ... 3( خیر 
الأعمال ... : بهترین کارها ....  4( خیر الأعمال ... : بهترین کارها ...

کنِ« جمع مکسّرِ »مَسکَن«، اسم مکان است و بر مکان  	 1			 »مَسا
دلالت می کند. مواردی که در گزینه های دیگر احتمال اشتباه می رود: 1( »مُقاتلِ« 
اسم فاعل از ثلاثی مزید است. 3( »مَفاخِر: مایه  های افتخار« جمع مکسّرِ »مَفخَرَة« 

است. 4( »مَصالحِ: منافع« جمع مکسّرِ »مَصلحََة« است.

رُ« فعل مضارع معلوم از باب  رُ یفُکِّ 	 71		 شکل درست خطا: »یفُکَّ
لُ« است که عین الفعل آن )دومین حرف اصلی آن( حرکت  »تفَعیل« و بر وزن »یفَُعِّ
کسره )ـِ( می گیرد. ـ »یرُاقبَُ  یرُاقِبُ« فعل مضارع معلوم از باب »مُفاعَلةَ« و بر وزن 

»یفُاعِلُ« است که عین الفعل آن )دومین حرف اصلی آن( حرکت کسره )ـِ( می گیرد.
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: )کلماتی که زیرش خط است، ترجمه کن.(
ُ

تي تَحتَها خَطّ
َّ
کَلِماتِ ال

ْ
الف  تَرجِمِ ال

.................../..................  » 1-   »إنَّ الَله لا یحُِبُّ کُلَّ مُختالٍ فخَورٍ

.................../.................. روالِ في ذلكَ المَتجَرِ رَخیصٌ.  2-   سِعرُ السِّ

.................../.................. 3-   الَاقتصِادُ في استهِلاكِ الکَهرَباءِ نافِعٌ. 

.................../.................. 4-   الَمُؤمِنونَ ناهونَ عَنِ المُنکَر. 

.................. لاةُ.  5-   إنَّ عَمودَ الدّینِ الصَّ

.................../.................. 6-   دَعْ شاتمَِكَ مُهاناً.  

: )کلمات مترادف و کلمات متضاد را در جاهای خالی بنویس.( = ≠  
َ

ة
َ
 وَ الکَلِماتِ المُتَضادّ

َ
ة

َ
راغاتِ الکَلِمَاتِ المُتَرادف

َ
کتُبْ فِي الف

ُ
ب  ا

/اِرْفَعْ/الخَیر اِهتَدَی/اغُْضُضْ/الَمُعجَبُبنِفَسِهِ/اِسرَعْ/ابِتَعَدَ/الَأفَاضِل/حَسُنَ/الَأنَکَر/الَغالي/اِغفِرْ/ضَلَّ

رّ/الَمَنزلِ/الَرَّخیص/ساءَ/منَعََ/الَنَّصیحَة/الَبَیت /نهََی/اعُفُ/اِقتَرَبَ/الَمَوعِظةَ/الَشَّ الَمُختال/الَأقبَح/الَأرَاذِل/حَيَّ
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..................... ≠..................... -14

..................... ≠..................... -15

..................... ≠..................... -16

..................... ≠..................... -17

..................... ≠..................... -18

..................... ≠..................... -19

..................... ≠.....................  -20

 الغریبة: )کلمۀ غریبه را مشخّص کن.(
َ

کَلِمَة
ْ
نِ ال ج  عَیَّ

کوت   الَسُّ الفُستان   الَقَمیص   روال   21-  الَسِّ

الَحَدید  الَخَشَب   ة   الَفِضَّ هبَ   22- الَذَّ

ئاب  الذِّ عالبِ   الثَّ الحَمیر   23- النَّماذِج  

المَرَح  اللِّسان   الأسَْنان   24- الخَدّ  

کتُب مُفردَ أوْ جَمْعَ الکَلِماتِ: )مفرد یا جمع کلمات را بنویس.(
ُ
د  ا

.................... 25- الَفَنّ: 

..................... روال:  26-  الَسِّ

..................... عر:   27- الَسِّ

..................... 28- الَجار:  

..................... 29- الَفُستان:  

..................... 30-  الَخُلق:  

..................... 31-  الَأسُتاذ:  

..................... 32- الَأفضَل:  

..................... 33- الَمَوعِظةَ:  

..................... 34- الَمَصنع:  

..................... 35- الَمَلعب:  

..................... 36- المَوْقِف:  

..................... 37- المِفتاح:  

..................... 38- البهَائمِ:  

..................... 39- الَعِباد:  

..................... 40-  الَأعمال:  

..................... جال:   41- الَرِّ

..................... 42- الَأصَوات:  

..................... 43- الآباء:  

..................... 44- الَعُیوب: 

..................... 45- الَحَمیر:  

..................... 46-  الَأوَلاد:  

..................... 47- الَمَنازلِ:  

..................... 48- الَأقَربِاء:  

..................... 49- الأشَْهُر:  

..................... 50-  المَوازین:  
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مهارتترجمهبهفارسی

: )عبارت های زیر را ترجمه کن.(
َ

ه  تَرجِمِ العِباراتِ التّالیَة

مَةً. مُ لِابنْهِِ مَواعِظَ قیَِّ 51-  في القُْرآنِ الکَْریمِ نرََی »لقُمانَ الحَْکیمَ« یقَُدِّ

دائدِِ. 52-     وَ عَلیَنا أنَْ نکَونَ مُشتاقینَ إلیَ الْأعَمالِ الصّالحَِةِ، وَ صابرِینَ عَلیَ المَْشاکلِِ وَ الشَّ

53- یحُِبُّ الْأبَُ وَ الْأمُُّ رُؤیةََ أوَلادِهما في الاهتْمِامِ باِلرّیاضَةِ وَ مُطالعََةِ الکُْتبُِ.  

54- الَحِکمَةُ تعَمُرُ في قلَبِ المُتواضِعِ، وَ لا تعَمُرُ في قلَبِ المُتکََبِّرِ الجَبّارِ.

َأنزَلَ الُله سَکینتَهَُ عَلیَ رَسولهِِ وَ عَلیَ المُؤمِنین -55

56-  عَلیَ الإنسانِ أنَْ یتَوَاضَعَ أمَامَ أسَاتذَِتهِِ وَ أصَدِقائهِِ وَ جیرانهِِ وَ أقَربِائهِِ وَ کُلِّ مَنْ حوَلهَُ.

57- یجَِبُ أنَْ لا نرَْفعََ صَوتنَا فوَقَ صَوتِ مَن نتَکََلَّمُ مَعَهُ.

لاةِ في وَقتهِا. 58- إنَّ الَله یحُِبُّ مَنْ یحُافِظُ عَلیَ الصَّ

... ًكَ للِنّاسِ و لا تمَشِ فِي الْأرَضِ مَرَحا رْ خَدَّ  -59وَ لا تصَُعِّ

بابِ.  60-  هذَٰا الکَلامُ نمَوذَجٌ ترَبوَيٌّ لیَِهتدَيَ بهِِ کُلُّ الشَّ

ةٌ. کوتَ ذَهبٌَ وَ الکَلامَ فِضَّ کوتُ خَیرٌ مِنَ الکَلامِ، لِأنََّ السُّ 61-  السُّ

62- یرُشِــدُ الوالدِانِ الأوَلادَ دائمِاً إلیَ الْأعَمالِ الصّالحَِةِ کَتعَلُّمِ العُْلومِ النّافِعَةِ وَ 
بِ إلیَ الْأفَاضِلِ. قَرُّ التَّ

رَ عَلیَ الآخرینَ.  63- إنَّ الَله لا یحُِبُّ کُلَّ مُعجَبٍ بنِفَسِهِ؛ إذَنْ عَلیَنا  أنَْ لا نتَکََبَّ

ِوَ اقصِْدْ في مَشْیكَِ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوتكَِ إنَّ أنَکَرَ الْأصَواتِ لصََوتُ الحَْمیر  -64

ِوَ اصْبِرْ عَلیَ ما أصَابكََ إنَّ ذلكَِ مِن عَزْمِ الْأمُور  -65

کبرََ مَکتبَةٍَ في العالمَِ القَدیمِ. 66-  کانتَ مَکتبَةَُ جُندي سابور في خوزستان أ

ِلاةَ وَ أمُْرْ باِلمَْعروفِ وَ انهَْ عَنِ المُْنکَر  -67یا بنُيََّ أقَِمِ الصَّ

کوت عَنهُ. مْتِ وَ عاقبََ الْأحَمَقَ باِلسُّ یطانَ باِلصَّ 68- أسَخَطَ المُؤمِنُ الشَّ

69- أعطیَ البائعُ المُشترَيَّ سِروالاً بسِِعرِ خَمسَةٍ و ثمَانینَ ألفَ تومان.

70-  أنتَ تسَْتطَیعُ أن تشترَيَ مَلابسَِ أفضَلَ مِن مَتجَرِ صَدیقي.

: )ترجمۀ صحیح را انتخاب کن.(
َ

حیحَة  الصَّ
َ

و  اِنتَخِبِ التّرجَمَة

71- أفَضَلُ النّاسِ أنَفَعُهُم للِنّاسِ.

2( بهترین مردم برای مردم شان سودمند هستند.  1( بهترین مردم سودمندترینشان برای مردم است.   

72- عَداوَةُ العاقِلِ خَیرٌ مِن صَداقةَِ الجاهِلِ. 

2( دشمنی دانا بهتر از دوستی نادان است.  1( دشمنی دانا بهترین دوستی نادان است.   

73- حيََّ عَلیَ خَیرِ العَمَلِ. 

2( به سوی بهترین کار بشتاب.  1( به سوی کار خوب شتافت.   

ةِ: )جاهای خالی را در ترجمۀ فارسی کامل کن.( رجَمَةِ الفارِسیَّ
َ
راغاتِ فِي التّ

َ
لِ الف ز  کَمَّ

هَ الُله کَلامَ مَنْ یرَْفعَُ صَوتهَُ دونَ دَلیلٍ مَنطِقيٍّ بصَِوتِ الحِْمارِ. 74- قدَْ شَبَّ
خداوند ..................... کسی را که بدون دلیل منطقی ..................... را بالا می برد به صدای .....................  ..................... .

ِِوَ جادِلهُْمْ باِلَّتي هِيَ أحَسَْنُ إنَّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیله -75
و با آن ها به روشی که ..................... است، ستیز کن. به راستی پروردگارت به کسی که از راه او گمراه شد ..................... است.

76-  أعلمَُ النّاسِ مَنْ جمََعَ عِلمَ النّاسِ إلیَ عِلمِهِ.
.....................مردم کسی است که دانش مردم را به دانش .....................افزود )بیفزاید(.

ةٍ. سَةِ ترَبوَیَّةٍ ثقَافیَّ 77-  والدي یشَْتغَِلُ في مؤسَّ
پدرم در یک مؤسسه ..................... ، .................... کار می کند. 

مهارتشناختوکاربردقواعد

: )کلماتی را که زیرش خط کشیده  شده، ترجمه کن.(
ٌ

تي تَحْتَها خَطّ
َّ
ح  تَرْجِمِ الکَلِماتِ ال

.................. 78-  اسِتخَرِج خَمسَةَ أسماءِ تفضیلٍ مِنَ القرآن. 

.................. 79- أسَْتغَْفِرُ الَله.  

.................. 80-  أیاّمُ الِامتحانِ کانتَ تقترَبُِ.  

.................. جاجُ.   81- انِکَسَرَ الزُّ

.................. 82- البائعُ سَوفَ یتَبَادَلُ الملابس. 

.................. 83- أعطِني سِروالاً. 

.................. روسَ.  84- هلَ تعََلَّمتمُ الدُّ

.................. 85- »رَبَّنا اغفِر لنَا ذُنوبنَا« 

.................. 86- قدَ تمََنَّی المُعلِّمُ لنَا النَّجاحَ. 

.................. 87- سَنلَتقَي بکُِم. 
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ط   تَرجِمِ اسمَ التّفضیل وَ اسمَ المَکانِ: )اسم تفضیل و اسم مکان را ترجمه کن.(

.................... 88- یا أسمَعَ السّامِعینَ. 

.................... 89- تنقُلُ النّاقِلاتُ النِّفطَ إلیَ المَخازنِ. 

.................... /.................... 90-  أحبَُّ عِبادِ الِله إلی الِله أنفََعُـهُم لعِِبادِهِ. 

 .................... 91- یا أحسَنَ الخالقِینَ. 

.................... 92- العُمّالُ ذَهبوا إلیَ المَصنعَِ. 

.................... 93- یا أرحمََ الرّاحِمینَ. 

.................... کوتُ خَیرٌ مِنَ الکَلامِ.  94- السُّ

 .................... 95- شَرُّ النّاسِ ذو الوَْجهَینِ. 

.................... 96-  أصدِقائي ذهبوا إلیَ المَلعَبِ. 

.................... /....................   ٰوَ الآخِرَةُ خَیرٌْ وَ أبَقْی -97

مَّ تَرجِمْها: )نوع فعل ها را مشخص کن سپس آن ها را ترجمه کن.(
ُ
فعالِ ث

َ ْ
ل نْ نَوعَ ا ی     عَیَّ

..................../.................. 98-   ما أرَضَی المُؤمِنُ رَبَّهُ بمِِثلِ الحِلمِْ. 

.................../.................. 99-  سوفَ أُعَلِّمُ الدّروسَ.    

.................../.................. مَلاءُ کانوا یتَعَارَفونَ مَعَ بعَضٍ.    100-  الَزُّ

.................../.................. یارَة.  لا تسافِر بالسَّ  -101

.................../.................. أحسِنْ إلیَ الفُقَراء.   -102

.................../.................. تسُتوَدَعُ التِّلمیذَةُ المُعلّمَةَ.    -103

تي تَحتَها خطّ: )نقش کلماتی را که زیرش خط اســت، مشــخص کن.(
ّ
لإعرابيَّ لِلکلماتِ ال  ا

َّ
نِ المَحل ک    عَیَّ

.................../................... عَداوَةُ العاقِلِ خَیرٌ مِن صَداقةَِ الجاهِلِ.   -104

.................../...................  لا یکَُلِّفُ الُله نفَساً إلّا وُسعَها  -105

.................../................... ةٌ.  کوتُ ذَهبٌَ وَ الکَْلامُ فِضَّ 106-  الَسُّ

107-  أفَضَلُ الْأعَمالِ الکَْسْبُ مِنَ الحَْلالِ.  ................../...................

.................../...................   ماواتِ وَ الأرضِ الغَیبَ إلّا الُله   -108لا یعَلمَُ مَن فِي السَّ

حُسنُ الخُلقِ نصِفُ الدّینِ.               .................../...................  -109

ی الفارسیّة: )فعل مجهول را در هر عبارتی مشخص کن سپس آن فعل را به فارسی ترجمه کن.(
َ
 إل

َ
مَّ تَرجِم ذلِكَ الفعل

ُ
ِ عِبارَةٍ ث

ّ
کُل  فِي 

َ
 المَجهول

َ
نِ الفِعل ل     عَیَّ

 .................../................... مَ مَکارمَِ الأخلاق.  إنَّما بعُِثتُ لِأتُمَِّ  -110

 .................../...................  ًةَ و لا یظُلْمَونَ شَیئا فأَُولئكَِ یدَخُلونَ الجَْنَّ  -111

................../................... 112- سُئلَِ التّلمیذ الذّکيّ.    

مَّ تَرجِمْهما:  )اسم تفضیل و اسم مکان را مشخّص کن، سپس آن ها را ترجمه کن.(
ُ
نِ اسمَ التّفضیلِ وَ اسمَ المَکانِ ث م     عَیَّ

................................. 113- لیَسَ شَيءٌ أثَقَلَ في المیزانِ مِن الخُلق الحَسَنِ. 

.................................    ِِرَبُّ المَْشرقِِ وَ المَْغرب -114

................................. 115- خَیرُْ الْأمُورِ أوَسَطهُا.   

................................. 116-  شَرُّ النّاسِ مَن لا یعَتقَِدُ الْأمَانةََ.  

....................................... کبرَُ المَکتبََةَِ في العالمَِ القَدیم في جُندي سابور.  117- أَ

....................................... هاب إلی المَطاعِم.   118- هوَ أعلمَُ للِذَّ

....................................... رُ ساعَةٍ خَیرٌ مِن عِبادَة سَبعینَ سَنةًَ.   119- تفََکُّ

....................................... أشَتغَِلُ في مَطبخَِ الجامِعَةِ.    -120

مهارتدرکوفهم

 في الدّائرَةِ العَدَدَ المُناسِبَ: )در دایره عدد مناسب را قرار بده.(
ْ

ن     اِجعَل

 مِن المَلابسِِ الطَّویلة ذو ألَوانٍ مُخْتلَفِةٍ. 121-  الَأسُتاذُ 

 هوَ الَّذي لا یرََی لِأحَدٍَ عَلیَهِ حقَّاً. روالُ  122- السِّ

بح.  ظهُورُ الصُّ لاةُ  123-  الَصَّ

 هوَ ارتزاقٌ مِن عَمَلِ الخَیر. 124-  الَحِمارُ 

 صَوتهُُ رَفیعٌ جِدّاً. 125-  الَفَلقُ 

 هو حیََوانٌ مکّارٌ و کَذّابٌ. عْلبَُ  126- الثَّ

سُ.   هوَ الذّي یدَُرِّ 127- الَکَسبُ الحَلالُ 

 هوَ عَمودُ الدّین.  128-  الَمُستبَِدُّ 
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 ).متن را بخوان، سپس طبق این متن درست و نادرست را مشخص کن( : صِّ
َ
ا النّ

َ
 حَسَبَ هذ

َ
طَأ

َ
حیحَ وَ الخ نِ الصَّ مَّ  عَیَّ

ُ
صَّ ث

َ
س     اِقرَأ النّ

بِإلیَالْأفَاضِلِ،مُطالعََةِالکُْتُبِوَاحتِْرامِالقْانونِ.»لقُمانُالحَْکیمُ« قَرُّ »الْباءُوَالْأمَُّهاتُيرُشِدونَأَولادَهُمدائمِاًإلیَالْأعَمالِالصّالحَِةِ،الِابتِْعادِعَنِالْأرَاذِل،التَّ

لاةِفيوَقتِها.عَلَیناأننتَواضَعَأمامَ منَْيحُافظُِعَلَیالصَّ الَلهيحُِبُّ منَمِنهافيترَبیَةِأَولادِهِ.إنَّ مُلِابنِْهِموَاعِظَقَیِّمَةً؛وَيسَــتَطیعُأنيسَــتَفیدَکُلُّ يقَُدِّ

مُعجَبٍبنِفَسِهِ.« کُلَّ الَلهلايحُِبُّ رِالجَبّارِ.«إنَّ الخَرين،فَقَدْقالَالْمامُالکْاظِمُ:»الَحِکمَةُتعَمُرُفيقَلبِالمُتواضِعِوَلاتعَمُرُفيقَلبِالمُتَکَبِّ

لاةِ في وَقتهِا.  129- عَلیَنا أنَ نحُافِظَ عَلیَ أدَاءِ الصَّ

130-  تعَمُرُ الحِکمَةُ في قلَبِ المُتکَبِّرِ. 

مَةً.  مَ لقُمانُ الحَکیمُ لِابنهِِ مَواعِظَ قیَِّ 131- قدََّ

بُ إلیَ الأرَاذِلِ عَمَلٌ مَقبولٌ.  قَرُّ 132- الَتَّ

133- یجَِبُ أن لا نطُیعَ مِن القانون. 

مهارتمکالمه

ةِ: )به سؤال ها پاسخ بده.(
َ
سئِل

َ
ل ع     أجِب عَنِ ا

............................................................................ 134- کَیفَ حالكُ؟ 

........................................................................... 135- کَم عُمرُك؟ 

............................................................................ 136- مَا اسمُكَ الکَریم؟ 

137- مِن أيَِّ مَدینةٍَ أنت؟ ............................................................................

: )کلمات را مرتّب کن و سؤال و پاسخی درست از گفت وگو را بنویس.( لاً وَ جَواباً صَحیحاً مِنَ الحِوار کتُب سُؤا بِ الکَلِماتِ وَ ا
ّ
ف     رَتَ

138- ألَوانٍ / لوَنٍ/ أيُّ / عِندَنا / عِندَکُم / کُلُّ / . /؟/ .....................................................................................................................................................................................................
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لِهذاالحِوارمنبینالقَوسین.)این گفت وگو را از میان پرانتز کامل کن.( ص     کَمِّ

( تسِعین ألف تومان.        ة  وعیَّ (؟ أعَطیني بعَدَ )التَّخفیض      النَّ 140- کَم صارَ )المَتجَر     المَبلغَ 

خودپسند ـ فخرفروش      . 	
مغازه ـ ارزان    . 	
صرفه جویی ـ مصرف کردن          . 	
بازدارندگان ـ کار زشت. 	
ستون. 	
دشنام گو ـ خوار  . 	
الَمُعجَبُ بنِفَسِهِ = الَمُختال )خودپسند(. 	
اسِرَع = حيََّ )بشتاب(. 	
الَأنََکَر = اَلْأقَبحَ )زشت تر، زشت ترین(. 	
نهََی = مَنعََ )بازداشت(. 		
اغِفِرْ = اعُفُ )بیامرز، ببخشای(. 		
الَمَوعِظةَ = الَنَّصیحَة )پند(. 		
الَمَنزلِ = الَبیَت )خانه(. 		
اهِتدََی ≠ ضَلَّ )راهنمایی شد ≠ گمراه شد(. 		
اغُْضُضْ ≠  إرْفعَْ )پایین بیاور ≠ بالا ببر(. 		
ابِتعََدَ  ≠  اقِترََبَ )دور شد ≠ نزدیک شد(. 		

الَأفَاضِل ≠  الَْأرَاذِل )شایستگان ≠ فرومایگان(. 		
حسَُنَ ≠ ساءَ )نیکو شد ≠ بد شد(. 		
خیص )گران ≠ ارزان(. 		 الَغالي ≠ الَرَّ
رّ )خوب، خوبی ≠ بد، بدی(. 		 الَخَیر ≠ الَشَّ
روال: شلوارـ . 		 کوت: سکوت کردن ـ سایر کلمات لباس هستند: )الَسِّ الَسُّ

الَقَمیص: پیراهن مردانه ـ الَفُستان: پیراهن زنانه(
ـ . 		 طلا  هبَ:  )الَذَّ هستند:  فلزات  از  کلمات  سایر  ـ  چوب   الَخَشَب: 

ة: نقره ـ الَحَدید: آهن( الَفِضَّ
ـ . 		 خرها  )الحَمیر:  هستند:  حیوان  گزینه ها  سایر  ـ  نمونه ها  النَّماذج: 

ئاب: گرگ ها( عالب: روباه ها ـ الذِّ الثَّ
هستند: . 		 بدن  اعضای  گزینه ها  سایر  ـ  خودپسندی  و  ناز  با   المَرَح: 

)الخَدّ: گونه ـ الأسَنان: دندان ها ـ اللِّسان: زبان(
الَفُنون )هنرها(                                  . 		
راویل )شلوارها(. 		 الَسَّ
الَأسَعار )قیمت ها(. 		
الَجیران )همسایگان(. 		

اوّل
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الَفَساتین )پیراهن های زنانه(. 		
الَأخَلاق )خوی ها، اخلاق(. 		
الَأساتذَِة، الَأسَاتیِذ )استادان، معلّمان(. 		
الَأفَاضِل )شایستگان(. 		
الَمَواعِظ )پندها، اندرزها(. 		
الَمَصانعِ )کارخانه ها(. 		
الَمَلاعِب )ورزشگاه ها(. 		
المَواقِف )ایستگاه ها(. 		
المَفاتیح )چراغ ها( . 		
الَبهَیمَة )چارپا(. 		
الَعَبد )بنده(. 		
الَعَمل )کار، عمل(. 		
جُل )مرد(. 		 الَرَّ
وت )صدا(. 		 الَصَّ
الَأبَ )پدر(. 		
الَعَیب )نقص، عیب(. 		
الَحِمار )خر( . 		
الَوَلدَ )فرزند( . 		
الَمَنزلِ )خانه(. 		
الَقَریب )خویشاوند(. 		
هْر )ماه( . 		 الشَّ
المیزان )ترازو( . 		
در قرآن کریم لقمان حکیم را می بینیم که پندهای ارزشمندی را به . 		

پسرش تقدیم می کند.
باید به ]انجام[ کارهای نیک، مشتاق و بر مشکلات و سختی ها . 		 و ما 

شکیبا باشیم.  
پدر و مادر دوست دارند که فرزندانشان را در توجّه به ورزش و مطالعۀ . 		

کتاب ها ببینند.   
حکمت در قلب ]شخصِ[ فروتن ماندگار می شود، و در قلب ]شخصِ[ . 		

مغرورِ ستمکارِ زورمند ماندگار نمی شود. 
خداوند آرامشش را بر پیامبر خویش و بر مؤمنان فرو فرستاد.. 		
انسان باید مقابلِ استادانش و دوستانش و همسایگانش و خویشاوندانش . 		

و همۀ کسانی که اطرافش هستند، فروتن باشد. 
نباید صدایمان را بالای صدای کسی که با او سخن می گوییم بالا ببریم. . 		
بی گمان خداوند کسی را دوست دارد که از نماز در وقت خود نگه داری . 		

می کند )کند(.   
و . 		 ناز  با  و  شادمانه  زمین  در  و  برنگردان  مردم  از  را  رویت  تکبّر  با  و 

خودپسندی )خرامان( راه نرو.
این سخن نمونه ای پرورشی است تا همۀ جوانان به وسیلۀ آن راهنمایی . 		

شوند.  

سکوت کردن بهتر از سخن گفتن است، زیرا سکوت طلاست و سخن . 		
گفتن نقره است. 

یادگیری دانش های . 		 مانند  نیک  کارهای  به  را  فرزندان  والدین همیشه 
سودمند و نزدیک شدن به شایستگان راهنمایی می کنند. 

به راستی خداوند هر خودپسندی را دوست نمی دارد؛ بنابراین ما نباید . 		
بر دیگران تکبّر ورزیم. 

و در راه رفتنت میانه رو باش و صدایت را پایین بیاور، زیرا بدترین صداها . 		
بی گمان صدای خران است. 

و بر آن چه )آسیبی که( بر تو وارد آمده بردباری کن، قطعاً این از کارهای . 		
مهم است.

کتابخانۀ جندی شاپور در خوزستان بزرگ ترین کتابخانه در جهان قدیم بود.. 		
ای پسرکم، نماز را برپای دار و به کار پسندیده فرمان بده و از کار ناپسند بازدار.. 		
مؤمن اهریمن را با خاموشی، خشمگین کرد و نادان را با سکوت کردن . 		

در برابرش کیفر داد )مجازات کرد(.
فروشنده به مشتری شلواری را به قیمت هشتاد و پنج هزار تومان داد.. 		
تو می توانی لباس های بهتری را از مغازۀ همکارم بخری.. 		
)1( سودمندترینشان )أنَفَعُهُم، اسم تفضیل است و با مضاف الیه آمده و . 		

به شکل صفت برترین ترجمه می شود(. 
)2( بهتر از )کلمۀ »خَیر« با حرف »مِنْ« آمده و اسم تفضیل است و به . 		

شکل صفت برتر ترجمه می شود.(
)2( بهترین کار )کلمۀ »خَیر« با مضاف الیه آمده و اسم تفضیل است و . 		

به شکل صفت برترین ترجمه می شود.(
سخن )کَلام( ـ صدایش )صوتهَُ( ـ خر )الحِمار( ـ تشبیه کرده است )قدَ . 		

هَ؛ معادل ماضی نقلی فارسی است.( شَبَّ
بهتر، نیکوتر )أحَسَنُ( ـ داناتر )أعَلمَُ(. 		
َـ ش . 		 داناترین )أعلمَ؛ اسم تفضیل به همراه مضاف الیه است.( ـ خود، 

)ضمیر»ه« که به اسم متّصل شده است.(
ةٍ(. 		 پرورشی )ترَبوَیَّة( ـ فرهنگی )ثقَافیَّ
استخراج کن )فعل امر(. 		
آمرزش می خواهم )فعل مضارع(. 		
نزدیک می شد )فعل ماضی استمراری(. 		
شکسته شد )فعل ماضی(. 		
عوض خواهد کرد، داد و ستد خواهد کرد )فعل مستقبل )آینده((. 		
به من بده )فعل امر با ضمیر متّصل »ي«(. 		
یاد گرفتید )فعل ماضی(. 		
بیامرز )فعل امر(. 		
آرزو کرده است )ماضی نقلی(. 		
دیدار خواهیم کرد )فعل مستقبل )آینده((. 		
شنواترین )اسم تفضیل به همراه مضاف الیه( . 		
انبارها )اسم مکان(. 		
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دوست داشتنی ترین /  سودمندترین )اسم تفضیل به همراه مضاف الیه(  . 		
بهترین )اسم تفضیل به همراه مضاف الیه(. 		
کارخانه )اسم مکان(. 		
مهربان ترین، رحم کننده ترین )اسم تفضیل به همراه مضاف الیه( . 		
بهتر، خوب تر )اسم تفضیل؛ بعد از »خَیر« حرف جر »من« آمده است . 		

و به شکل صفت برتر ترجمه می شود.(
بدترین )اسم تفضیل به همراه مضاف الیه(. 		
ورزشگاه )اسم مکان( . 		
بهتر / ماندگارتر )بعد از »خَیر / أبقیٰ« مضاف الیه نیامده است و به شکل . 		

صفت برتر ترجمه می شود.(
فعل ماضی منفی ـ خشنود نکرد. 		
فعل مستقبل )آینده( ـ آموزش خواهم داد، یاد خواهم داد. 		
معادل ماضی استمراری ـ با هم آشنا می شدند. 			
فعل مضارع نهی ـ سفر نکن. 			
فعل امر ـ نیکی کن. 			
فعل مضارع مجهول ـ سپرده می شود. 			
العاقِلِ: مضاف الیه ـ صَداقةَِ: مجرور به حرف جر. 			
الُله: فاعل ـ نفَساً: مفعول. 			
ةٌ: خبر. 			 کوتُ: مبتدا ـ فِضَّ السُّ
الَکَسْبُ: خبر ـ الَحَْلالِ: مجرور به حرف جر. 			
مَن: فاعل ـ الغَیبَ: مفعول. 			
حُسنُ: مبتدا ـ نصِفُ: خبر. 			
بعُِثتُ: فعل ماضی مجهول )فرستاده شدم(. 			
لا یظُلمَونَ: فعل مضارع منفی مجهول )ظلم نمی شوند(. 			
سُئلَِ: فعل ماضی مجهول )پرسیده شد(  . 			
با . 			 بنابراین  آمده؛  آن حرف جر  از  بعد  )سنگین تر؛  تفضیل  اسم  أثقَل: 

پسوند »تر« ترجمه می شود.( 
الَمَْشرقِ ـ الَمَْغربِ: اسم مکان )مشرق، خاور ـ مغرب، باختر(. 			
ـ . 			 آمده است(  الیه  از »خیر« مضاف  بعد  )بهترین؛  اسم تفضیل  خَیرُْ: 

أوَسَطُ: اسم تفضیل )میانه ترین؛ بعد از آن مضاف الیه آمده است(
« مضاف الیه آمده است.(. 			 : اسم تفضیل )بدترین؛ بعد از »شَرُّ شَرُّ
بنابراین . 			 آمده؛  الیه  مضاف  آن  از  بعد  )بزرگ ترین؛  تفضیل  اسم  کبرَُ:   أ

با پسوند »ترین« ترجمه می شود.( ـ المَکتبَةَِ: اسم مکان )کتابخانه(
أعلمَ: اسم تفضیل )داناتر؛ بعد از آن حرف جر آمده، بنابراین با پسوند »تر« . 			

ترجمه می شود.( ـ المَطاعِم )مفردِ آن »المَطعَم«(: اسم مکان )رستوران ها( 
خَیرٌ: اسم تفضیل )بهتر؛ بعد از »خَیر« حرف جر آمده است.(. 			
مَطبخَ: اسم مکان )آشپزخانه(. 			
سُ. )او کسی است که درس می دهد.(: الَأسُتاذُ: استاد. 			 هوَ الذّي یدَُرِّ
مِنَ المَلابسِِ الطَّویلة ذو ألَوانٍ مُختلَفَِةٍ. )از لباس های بلند دارای رنگ های . 			

روالُ )شلوار( مختلف(: الَسِّ

لاةُ: نماز. 			 هوَ عَمودُ الدّین. )آن ستون دین است.(: الَصَّ
صَوتهُُ رَفیعٌ جِدّاً. )صدایش بسیار بلند است.(: الَحِمار: خر. 			
بح )آشکار شدن صبح(: الَفَلقُ: سپیده دم . 			 ظهُورُ الصُّ
است.(: . 			 دروغگو  و  بسیار حیله گر  )او حیوانی  کذّابٌ.  و  مَکّارٌ  حیََوانٌ  هو 

عْلبَُ )روباه(  الثَّ
هوَ ارِتزاقٌ مِن عَمَلِ الخَیر. )آن روزی خواستن از کار خوب است.(: الَکَسبُ . 			

الحَلالُ: کار حلال
هوَ الَّذي لا یرََی لِأحَدٍَ عَلیَهِ حقَّاً. )او کسی است که برای کسی حقّی را بر . 			

: ستمگر خود نمی بیند.(: الَمُستبَِدُّ
درکمطلب

پدران و مادران فرزندانشان را همیشه به کارهای شایسته، دور شدن از فرومایگان، 
نزدیک شدن به شایستگان، مطالعۀ کتاب ها و احترام به قانون راهنمایی می کنند. 
لقمان حکیم پندهای ارزشمندی را به پسرش تقدیم می کند و هر کسی می تواند 
از آن ها در پرورش فرزندانش استفاده کند. به راستی خداوند کسی را که بر نماز 
در وقتش نگه داری می کند، دوست دارد. ما باید مقابل دیگران فروتنی کنیم، پس 
امام کاظم  فرموده است: حکمت در قلب ]شخصِ[ فروتن ماندگار می شود 
و در قلب ]شخصِ[ مغرور ستمکارِ زورمند، ماندگار نمی شود. به راستی خداوند 

هر خودپسندی را دوست نمی دارد. 
			 . ما باید بر انجام نماز در وقتش نگه داری کنیم.  
			 . حکمت در قلب ]شخصِ[ مغرور ماندگار می شود.  
			 . لقمان حکیم پندهای ارزشمندی را به پسرش تقدیم کرد.  
			 . نزدیک شدن به فرومایگان کاری پسندیده )مورد قبول( است.  
			 . نباید از قانون پیروی کنیم. 
أنا بخَِیرٍ. )من خوبم(. 			
ةَ عَشَرَ عاماً. )سنّم شانزده سال است. )شانزده ساله ام.((. 			 عُمري سِتَّ
دٌ. )اسمم محمد است.(. 			 اسِمي مُحمَّ
أنا مِن مَدینةَِ نور. )من از شهر نور هستم.(. 			
أيُّ ألوانٍ عِندَکُم؟ عِندَنا کُلُّ لوَنٍ. )چه رنگ هایی دارید؟ هر رنگی داریم.( . 			
إلیَ . 			 بکَِم تومان هذِهِ الفَساتینُ؟ تبَدَأُ الأسَعارُ مِن خَمسَةٍ وَ سِتّینَ ألَفاً 

تسِعینَ ألفَ تومان. )این پیراهن های زنانه چند تومان است؟ قیمت ها از 
شصت و پنج هزار شروع می شود تا نود هزار تومان.(

المَبلغ ـ التَّخفیض؛ ترجمۀ گفت و گو: »مبلغ چند شد؟ بعد از تخفیف، . 			
نود هزار تومان بده.«
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